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م ناک و افسرده کـه آدم را ياد ـای غـبح هـان صـمـی از هـيزی بود . يکـيک روز پاي

راه های انديشه و دل را می گيرد ـتمام روزهای تلخ و سوزناک می اندازد کـه جلوی شاه
و مانع رسيدن شادی و شيفتگی درون رگ به دل و مغز می شود و به ناچار زندگی و حتا 

  زنده ماندن را مختل می کند . 
ی افزايد ، دمَيد . چشم های ـش مـانـوز جـه سـوزی کـه بـرده با سـسـاک و افـم نـح غـصب  

برمی خيزد و از انباری بيرون می رود . آبی به کبودش را می گشايد و بی لبخند از جا 
دست و رويش می کشد سپس نگاهی به آينه می اندازد . پس از مدت ها اين نخستين بار 

ی انداخت . هنوز برق درد کتک های چنگيز ـسته ی خود مـبود کـه نگاهی به چهره ی شک
ه نگريسته بود ، از خود در چشم هايش پيدا بود . و باز هم مانند آخرين باری کـه به آين

بيزار شد ، از خود شرمنده شد . از خود بيزار شد کـه با چه زودباوری و حماقتی تن به 
ازدواج مثلا ً عاشقانه ی اين شياد بوالهوس داده است ! از خود شرم داشت کـه روان و 

ز او را جان خود را در گرو چه انسان ، نه ، حيوان پليدی نهاده است ! حيوانی کـه هر رو
شکنجه می دهد تا با محبوب جديدش ازدواج کند ، بازنده ی اين قمار شوم خودش هست 

کـه پس از آمدن محبوب شوهرش بايد به هر دو خدمت کند و باز هم کتک خور چنگيز بی 
وجدان باشد و تا پايان عمر خدمت گذار و کتک خور و حقير زير شلاق لسان و ضربات پا 

  د .و دست آن نامرد بمير
تا جايی کـه يادش می آمد او ، دختری شاد و سرزنده و نترس بود و حالا او زنی 
حقير و ترسو شده . رضايت ندادن به شوهرش باعث شده بود کـه چنگيز او را بيش تر 

  تحت فشار بگذارد و هر آن او را بيش تر زجر دهد تا از شرّش خلاص شود . 
ش از درد در هنگامه ی کنده شدن بود سوی آشپزخانه رفت و در هنگامی کـه کتف

تفش ـذاشت و روی سندلی نشست و کـيک پارچ آب در سماور ريخت . پارچ را کناری گ
را ماليد . آهی کشيد آن اندازه غم ناک کـه دل سنگ هم ريش ريش می شد اما اين چنگيز 

  بود کـه از اين آه ها و ترس ها و تحقيرشدن های مينا لذت می برد . 
مينا به ياد ديشب افتاد کـه پس از شام ، چنگيز مجددا ً موضوع رضايت دادنش را 

  پيش کشيد و مجدد تهديد کرد کـه او را طلاق خواهد داد . کـه ناگــهان مينا گفت : 
 مهريه َ مو تمام و کمال بايد بدی .  - 
 نم آزاد . چی ؟ مهريه ؟ مگــه خواب ِ شو ببينی . کاری می کنم کـه بگی مهرم حلال جو - 
 هيچ وقت اين حرفو ازم نمی شنوی . می گيرم حتا اگــه قسطی باشه .  - 
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و مدتی با سکوت چنگيز مواجه شد و اما بعد از آن مدت کوتاه او را به انباری کشاند و 
او را سخت و هول ناک به طوفان کتک های وحشيانه ی عصر جاهليت و قرون وسطايی 

  گرفت . 
   صورت نشسته پيدا شد و روی سندلی نشست . سر و کله ی آن ديوسيرت ِ

ل تر از اين بشی . پاشو . ـبـنـچرا نشستی ؟ پاشو ، پاشو ، جم بخور ، تنبل ! نمی ذارم ت  - 
 مفت خور  ِ بی خاصيت ! تن لش ِتو از اين جا جم کن . 

 سلام !  - 
 کوفت ! درد ! تن لش !  - 

ت چون به ياد حرفی افتاد کـه ديشب هنگام بيرون رفتن از انباری به او ـفـچيزی نگ
  گفته بود . 

 طلاقم بگيری کی بهت جا می ده ؟ فاميلت کـه با منن .  - 
او راست می گفت . چنگيز دعواهاشان را طوری نشان داده بود کـه گويی مقصر 

  اصلی ميناست کـه با او نمی سازد . 
د به ياد روزی افتاد کـه هنوز موضوع ازدواج مجدد مابين در حالی کـه چای دم می کر

شان نيامده بود و تقريبا ً اکثر فاميل مينا در خانه ی آن ها جمع شده بودند . همين مادرش 
  بود کـه می گفت : 

 دوماد از پسر آدمم بهتره . اصلا ً ا ِنقد کـه داماد محرمه ، کـه پسر نيس .  - 
 نمی خواين بچه دار بشين ؟  - 
 چه ؟ اگــه بچه می خواس تا حالا بچه دار شده بود . ب - 
 نکنه بچه دار نمی شين ؟  - 
 نم ؟ ـتا مينا نخواد ، من چی کار می تونم بک چرا . مينا نمی خواد . - 
 چی ؟ ...  - 

رد و در را ـو حرفش را قطع کرد و دستش را گرفت و خيلی محترمانه او را در اتاق ب
ال شعله ای از عصبانيت به مينا نزديک شد و خرخره َ ش را ـثـورت مـد با صـست و بعـب

  گرفت و گفت : 
 نی ها . ـالت نکـرو حرف من حرف نمی زنی . دخالت نکنی ها . دخ - 
 ولی منم بچه می خوام .  - 
 ل چل بچه دار بشم . من نمی خوام از توئه خُ  - 
 پس چرا می اندازی گردن من ؟  - 
 عشقم می کشه . احمق ِ کودن !  - 

  و روز ديگرش کـه اين جمله اصلاً  يادش نرفت . 
 تو خودتو به من انداختی و اِ لا تو کجا و من کجا .  - 

  و روز ديگری کـه جلوی همه برگشت و گفت :  
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ت ای خوبی نيس . بشين به کار خونه َ نقد سرت تو کتاب نباَ شه . نرو کتابخونه . جمی گم اِ  - 

 برس . حرف گوش نمی ده . 
 کی گفتی ؟ - 
 هت نگفتم ؟ ب - 
 نه . تازه مگــه از کار خونه کم گذاشتم ؟  - 
 ببين مادر زن جان ! تمام فکرش همين قده . عقلش نمی رسه .  - 
  ه ! اِ  - 

  کـه با نظری از غيظ زياد چنگيز ساکت شد .
ره َ ش را شيرين تر کرد ، با ـيا آن روز کـه لبخندی از لب شيرين مينا پريد و چه

  گفت : ای ر حسنه ـظاه
 م نداشته باشيم . ـببخشيد پدر زن جان ! مينا ! يه ديقه بيا . چيزی ک - 
 زحمت نکش . نمی خواد پول خرج کنی . دامادم !  - 
 اختيار داريد . مينا !  - 

وقتی وارد اتاق شدند ، با پشت دست به دهان مينا زد و چانه و اطراف لبش را گرفت و 
  فشرد و با عصبانيت و غيظ گفت : 

  ت بپره بيرون ها . خُل و چلِ  احمق ! ديونه ! خنده از دهن کج و کوله َت باشه بار آخر - 
 اصلا ً کی تو رو می گيره ؟  - 

اين جمله ای بود کـه مدتی بعد کـه چنگيز صبحانه َ ش را خورد و برخاست و روی 
  فت : ـاناپه نشست و بعد هم لم داد و گـک

ت .  دِ رـيـاحمق نمی شه کـه بگاصلا ً کی تو رو می گيره ؟ طلاقم بگيری کسی مثل من  - 
قل داری ؟ نه ، مگــه اين کـه واسه کلفتی ببرنت و يه حالی ـدختری ؟ نه ، جوونی ؟ نه ، ع

 ی خوری ، کلفتی . ـی . واسه همين کار بدرد مـی شـمـنن . تازه بچه دارم کـه نـازت بک
ا کنار پنجره باز هم هيچ نگفت و ساکت ماند . چنگيز برخاست و از خانه رفت و مين

ت ـی خود داشـوانـی و جـون ذره ذره زندگـريست کـه چـايستاد و به برگ های ريزان نگ
  ی ريخت و تباه می شد . ـم

ولی آن روز با روز های ديگر جدايی داشت . آماده شد تا برای خريد به فروش گاه 
رفت بی آن کـه بداند رود . در را بست و از پله ها پايين رفت . بسُتان را گذراند و بيرون 

  کسی او را می پايد .
از خريد برمی گشت . در بسُتان را گشود . مردی سياه پوش و هيکلی تو آمد و تفنگش  

را روی گيجگاه او گذاشت سپس با هم تو رفتند کـه مرد دستمال را روی دهان مينا گذاشت 
  و او بی هوش شد . 
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اری ناشناسی با کارتن های بسيار يافت چشم هايش را گشود و خود را دست بسته در انب

  . بانگ مرد رامی شنيد کـه داشت با گوشی همراه با کسی حرف می زد . 
شما گوشی رو بده بهش ... الو ! آقای چنگيز بهادری ؟ لازم نيس اسم منو بدونين فقط  - 

 ی خوام بگم کـه خانومت دست منه . برای آزاديش ده ميليون می خوام ... چی ؟ آقا !ـم
من با ناموس کسی کار ندارم . چرا تهمت می زنی ؟ همين کـه گفتم ... آره دست منه به 

 عنوان گروگان . بی هوشه . بعدا ً تماس می گيرم تا باهاش حرف بزنی . خداحافظ . 
 و قطع کرد . برگشت و با شگفتی گفت : 

 چه حرفايی .  - 
 پولو نمی داد . نه ؟  - 
 وش اومدی ؟ ـشما به ه - 

نقشه ی خوبی ن بميرم . برات متأسفم روياس . نمی ده . از خداشه کـه ماون پولو  - 
 کشيدی ولی عملی نيس چون يه اشتباهی داره . 

 چه اشتباهی ؟  - 
 اشتباهت انتخاب گروگانه . اون پول می ده ولی نه برای من ...  - 
زَ هی ! سعی نکن منو منصرف کنی . چون تصميم  َمو گرفتم . من ده ميليون می خوام . ا - 

آره . شوهرتم اين رولو بازی می کنه تا    شم می گيرم شمام نمی تونی منو منصرف کنی .
 پولو نده تا ول ِتون کنم . 

خوش خيالی . بهت می گم پولو نمی ده . تو سخن من نيرنگی می بينی  ؟ نيرنگــه ؟ نه .  - 
وقت ِ شو نداره . اندوهه . پولی گيرت نمی آد . تازه اگــه منو بکشی دنبالمم نمی گرده . 

 تازه ارزشی برام قائل نيست . 
 لطفا ً ساکت شين . سعی نکنين تو دل  َمو خالی کنين .  - 
 مرد بيچاره ! اين يه حقيقته .  - 
نه . اين طور نيس . اگــه صداتونو بشنوه و بفهمه کـه در خطريد حتماً  پولو می ده و قضيه  - 

 خيلی زود تموم می شه . صب کنين حالا زنگ می زنم و دستگير ِتون می شه کـه ... 
  شماره می گيرد و پس از زمانی کـه گوشی به گوشش چسبانده شد ، تماس برقرار شد . 

 دری ؟ الو ! آقای چنگيز بها - 
 بله . خودمم .  - 
 وش اومد . گوشی ... ـخانوم ِتون به ه - 

لنگوری به او می ـگوشی را به گوش خانم می چسباند ولی مينا خاموش هست کـه مرد ت
  زند و با خشم می گويد : 

 چيزی بگو .  - 
 چی ؟  - 
 خودتونو معرفی کنين و بگين کـه پولو زودتر بياره ...  - 
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 الو ! من مينام . می گــه پولو زودتر بيار ...  - 
 وگرنه با جنازه ی شما رو به رو می شه .  - 
 وگرنه با جنازه ی من رو به رو می شين .  - 
 جهنم . گوشی رو بده بهش .  - 

  غم گين گفت : خط شنيد ولی با همان لحن سرد و اين جمله ای بود کـه از پشت 
 با شما کار داره .  - 

  زديک گوش مينا دور کرد و نزديک گوش خودش برد و گفت : مرد گوشی را از ن
 الو ! خب باورت شد ؟  - 
 آره . ولی حالا يه معامله ی ديگــه باهات می کنم ...  - 

  گامی جلو گذاشت و بسيار خردمندانه گفت : 
 چه معامله ای ؟  - 
نو از تو ده ميليون خواستی تا زن َ مو خلاص کنی اما من می خوام بيس ميليون بدم تا او - 

 دنيا خلاص کنی . 
 منظورت چيه ؟  - 
 منظورمو خوب می فهمی . بيس ميليون بهت می دم کـه بکشيش ...  - 

تيری به گونه ی درد ناکی دلش را دريد .  آتشی کـه در سينه َ ش برانگيخته شد ، چشم 
ست و ـيش را بهايش را سوزاند و در هنگامی کـه اشک در ديدگانش پرُ شده بود چشم ها

ود را نگــه داشت و ـس خـپـخيس ِ غم کرد . آب دهانی فرو برد سهايش مژگانش را ک ـاش
  ی گفت : ـش را شنيد کـه مــرفـقيه ی حـب

ی رسی و نه آزاد می مونی ـول مـه پـه بـی ، نـرف خودت باشـوای سر حـخـ... اما اگــه ب - 
 چون با پليس تماس می گيرم . 

برگشت و به مينا نگريست و دوباره اشک هايش سرازير شد ولی دوباره خود را نگــه 
  داشت . 

 بايد فکر کنم . پس جواب ِتو بهت بگم .  - 
 فکر کردن نمی خواد . بيس ميليون دو برابر مبلغ قبل . نکنه می خوای زيادش کنم ؟  - 
 عت ده .نه . تنها کمی فکر . جواب ِ شو فردا بهت می دم . فردا صُب سا - 
 باشه ...  - 
 پس فعلا ً  ...  - 

و قطع می کند . کمی گام بر می دارد . می ايستد و به مينا می نگرد و دوباره آغاز به 
جلوی مينا می آيد . سرپا می نشيند و رو در روی مينا  زمانی گام برداشتن می کند . پس از
  و چشم در چشم مينا و گفت : 

 نمی خواد زنده بمونی ؟  مگــه به سرش چه بلايی آووردی کـه - 
 چی گفت ؟ بکشش ؟ خب بکش .  - 
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 مگــه چی کارش کردی ؟  - 
 محبت ، عشق ،  تحمل ... تحمل ... تحمل .  - 
و  مگــه می شه زنی به شوهرش محبت کنه ، بهش عشق بورزه و تو سختی ها تحمل کنه - 

 کردی کـه ... کاری کردی . حتما ً ... حتما ً بهش خيانت  شوهرش مرگ ِ شو بخواد ؟ حتما ً
 نه . من بهش خيانت نکردم .  - 
 حتما ً بهش دروغ گفتی . کوچيکش کردی ...  - 
 نه دروغ نگفتم . کوچيکش نکردم .  - 
شايد وادارش کردی به راه خلاف بره و برات دزدی کنه . شايد اصلا ً دزدی کردی و  - 

 بردی برای فاميلت کـه ... 
 نه . نه .  - 
  نقد ازت متنفره ؟ پس چی ؟ چی بين ِتون گذشته کـه اِ  - 
 تو بکش . چی کار داری ؟ پولی بهت نمی رسه ...  - 
 چرا نمی رسه ؟ می دونی چی گفت ؟ اون گفت بيس ميليون می ده بهم تا من تو رو بکشم .  - 
 ی رسی . ـم مـت هـولـه پـوری بـن جـن . ايـش راحتم کـش . بکـخب بک - 
حالا دستم به اسلحه نرفته بود . اگــه می خوام بدونم . من آدم کش نيستم ، اصلا ً من تا  - 

واسه عمل فوری قلب مادرم نبود هنوزم دستم بهش نمی رفت . می خوام حداقل دليلی برای 
 کشتنت باشه ... 

 چه دليلی بهتر و مهم تر از هزينه ی  عمل مادرت ؟  - 
 گفتم من آدم کش نيستم .  - 
اون دنيا پاداشم بهت می ده  فک کن يه آشغالو می کشی . بکش تازه ثوابم می کنی . خدا - 

 تازه منم تو قيامت دعات می کنم . دعاهای من اجابت می شه . 
 واسه چی ؟  - 

  کـه به تندی گفت مينا کـه 
واسه چی ؟ واسه اين کـه من ... من ، آره ... اصلاً  بهش خيانت کردم . دروغ گفتم ،  - 

کوچيکش کردم ، وادارش کردم خلاف کنه ، ازش دزديدم . منو بکش ديگــه . منو بکش 
 خلاصم کن . 

 و . ـو . بگـو .  خواهش می کنم بهم بگـدروغ نگ - 
  فت به آرامی کـه ـگفت کـه مينا آرام شد و ـونه مهربانانه گـو آن گ

 چی بگم ؟  - 
 ت متنفره ؟ ماجرا چيه ؟ چرا اين قد ازَ  - 
 چی بگم ؟ از کجا ؟  - 
 از اولش ...  - 
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از اول ؟ آشنايی ما توی يه مغازه بود . چند خريد و چند حرف بامزه و بعد از چند ماه  - 

ازدواج کرديم . اون هميشه منو دست می انداخت . منو می کشيد کنار و تهديدم می کرد ، 
حال َ مو جا می آوورد . بعد از مدت ها تحمل نمی دونم چرا ازم متنفر شد تا اين کـه گفت 

ی شم و می خواد ازدواج مجدد کنه . تا همين ديشب به خاطر رضايت من بچه دار نم
گرفتن از من هر شب خوراکم کتک بود ، تو انبار . همون جام می خوابيدم . تا اين کـه 

ديشب گفتم اگــه می خواد طلاقم بده بايد مهريه َمو تمام و کمال بده حتا قسطی ، خب اونم 
 کـه من از سر راهش برداشته بشم . کـه پول مهريه رو داره . از خداشه 

 برای چی ازت متنفرشد ؟ تو فاميلت ...  - 
زيز کرده پيش  ِ ـفاميلم ؟ بهتره بگی فاميل اون . اونو مثل بت می پرستن . خودشو خيلی ع - 

رای رفتن ـيرم ديگــه جايی بـشون . جلوی اونا منو مقصر جلوه می داد . اگــه طلاق بگ
 ندارم . 

 تنفره ؟ ت مواسه چی ازَ  - 
از خنده َم بدش می آد . يه بار ، اولای ازدواج مون بود منو کناری کشيد و گفت کـه ... بار  - 

 ت بپره بيرون . خُل و چل ِ ديونه . رت باشه خنده از دهن کج و کوله َآخ
 پس واسه چی باهات ازدواج کرد ؟  - 
داحته ام . يا شايد نمی دونم ... نمی دونم . شايد حق با خودش باشه . من خودمو بهش ان - 

باهام ازدواج کرد تا آزارم بده . آخه اون اين کارو خيلی دوس داره . عاشق آه و ناله ی منه 
ولی ديگــه حتا اون عشق ِشم نداره . آخه حالا ديگــه دل ِ شو به شقايق داده . معشوقه َ شو 

ردم ـهش خيانت نکمی گم . همون کـه می خوان با هم ازدواج کنن . حالا فهميدی کـه من ب
ردم تا خلاف کنه ؟ خب ديگــه امشب ـردم ، وادارش نکـردم . دزدی نکـش نکـوچيکـمن ک

همه چی تموم می شه . همه چی . البته فقط برای من . امشب دفتر زندگی من تماما ً بسته 
 می شه . چه حالا ، چه دو سه ساعت ديگــه . 

و ـسته بود خود را روی زمين ولولی مرد در هنگامی کـه روی سرپنجه َ ش نش
  ی زند ، درست مانند مينا و می گويد : ـره مـبـنـانی چـد . زمـنـيـشـی نـند و مـی کـم

هه ! چه داستان عشقی قشنگی ! آدم دوس داره يه توف گنده بندازه بهش . يه ارتباط  - 
مسخره ی مزخرف ! چقد آدم بايد حيوون باشه کـه زن ِ  شو ، همسرِ  شو ، دل بند ِ شو اين 

 قد آزار بده . 
خواهش می کنم اين قد الکی نطق نکن . من کـه به شوهرم التماس کردم به تو َم التماس می  - 

 کنم کـه منو خلاص کنی . منو بکش ... منو بکش ... 
مرد دمَی کشيد و برخاست و از انباری بيرون رفت و در را بست .  هنگامی به اتاق 

مادرش نگريست کـه سوی راست انباری بود کـه به ياد رفتار پدرش افتاد و اين کـه 
سرش ستم داده بود . مادرش هم به پدرش مهر و عشق و وفا و تحمل داد و آن مرد به هم



12  
در اتاق مادرش را گشود و تو رفت . کنار مادر پير و فرتوتش کـه روی رخت خواب 

  نشسته بود ، نشست و پس از زمانی مادرش گفت : 
نقد پکری ؟ پسرم ! يه چی بگو . تو اون دلت پسر خوب و پاکم ! چی شده ؟ چرا اِ  مهراب ! - 

 و ... ـب ! پسرم ! تو رو جان من قسم بگچی می گذره ؟ به مادرت بگو ديگــه . مهرا
 مامان ! واسه عملت به هر دری زدم تا اين کـه ...  - 
 تا اين کـه چی ؟  - 
مامان ! بشنوی نفرينم می کنی ولی دردی تو سينه ام اومده کـه بايد بهت بگم . من از يکی  - 

 از خانواده های ثروتمند يه زنو گروگان گرفتم ... 
 چی ؟ گروگان ؟ بهش کـه دست نزدی ؟  - 
نه مادرم ! خواستم يعنی گفتم ده ميليون بده و زن تو بگير ولی اون گفت بيس ميليون  - 

می ده کـه زن ِ شو بکشم . مامان ! اون زن گناهی نداره . اينو از چشاش خوندم . 
اين کار رش گفته کـه اگــه ـمامان ! اون خيلی بدبخته . دلم نمی آد بکشمش ولی شوه

 رو نکنم منو به پليس تحويل می ده . مامان ! حالا چی کار کنم ؟ 
پسرم ! من خودمو نمی بخشم کـه تو اين کارو کردی ولی اگــه اون زنو بکشی تا قيامت  - 

 عذاب می کشم . تو می خوای کـه مادرت ... 
ی هايی افتادم کـه نه مامان ! نه ، من نمی خوام اونو بکشم . مامان ! اونو ديدم . ياد بدبخت - 

 تو کشيدی . مودام می گــه منو بکش ، منو بکش . 
 ی شم اگــه تو ... ـرش ،  من خوب مـدش به شوهـنی . ببر بـی کـتو اين کارو نم - 
خانواده َ شم کـه واسه کـشتنِ ش بيس ميليون مـی ده ؟  ادر ! اون کـهـری ؟ مـچه شوه - 

 تحويلش نمی گيرن . 
پسرم ! خانوادهَ  ش  ، هر چی باشه فاميل گوشتو بخوره ، استخونو دور نمی ريزه . بهش  - 

 يه جا و خوراکی می دن . 
 مادر ! گفت به پليس خبر می ده .  - 
 خب ... دوباره زنگ بزن ولی اين بار همه ی گفتگوتونو ضبط کن تا مدرکی داشته باشی .  - 
 فکر خوبی يه .  - 

آماده کرد و به سوی انباری رفت . آوای خنده ی مينا برخاست و گوشی را روی ضبط 
را شنيد . در را کمی باز کرد و از لای آن چهره ی مينا را ديد . در زيبايی و با نمکی او 

وی هايش نگريست و با خود ـا به سـنـيـتاد . مـيره مانده بود کـه سرش روی شانه َ ش افـخ
  آرام می گفت : 

ی ميرم . تو خونه ای می ميرم کـه هنوز عاطفه ای هست . هی ! حداقل تو اون خونه نم - 
 ی ميری و سودی براش داری . مينا ! ـقدر خوبه کـه برای جون مادری مـچ

  کـه در باز شد و مهراب  تو رفت . به مينا نگريست کـه مينا گفت : 
 تصميم تو گرفتی ؟ منو می کشی ؟ نه ؟  - 
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و شماره گرفت در حالی کـه ضبط را  چيزی نگفت . برگشت و پشتش را به مينا کرد

  روشن کرده بود و انگشتش روی دکمه ی ضبط بود . پس از زمانی تماس برقرار شد . 
 الو ! آقای چنگيز بهادری ؟  - 
 خودمم . چی شد ؟ ...  - 

   مه ضبط را می زند و گوشی را روی پخش می گذارد که چنگيز می گويد : دک
 مو بکشی ؟   َ... راضی شدی بيس ميليون بگيری و زن - 
 جنازه َ شو می خوای ببينی يا سر به نيستش کنم ؟  - 
 سر به نيستش کن . بسوزونش و بنداز جلوی خونه . يه ختم الکی می گيريم و تموم .  - 
 کی می خوای ؟ - 
 س ميليون بسه ته ؟ ـيـه واسه تو َم خوبه . بـتـبـهر چه سريع تر بهتر ال - 
من با جنازه ، تو َم با پولا . فردا ، باشه. همين قدر بسه . از سرمم زياده . پس خداحافظ تا  - 

 چه معامله ی مشتی ئی ! 
 آره ... - 
 مزاحم نشم .  خداحافظ  . - 
 خداحافظ  . - 

مه ی خاموشی را زد . سپس ـو قطع می شود .  برگشت و اشک هايش روان شد .  دک
  با درد گفت : 

 خسته می شن و هم ديگــه رو سر به نيست می کنن .  آدما چه زود از هم - 
 بهم آب می دی ؟ گوسفند َم می خوان قربونی کنن اول بهش آب و يونجه می دن .  - 

دل کوچک  مهراب  پاره پاره شد . برگشت و در را گشود و بيرون  رفت . توی اتاق 
  مادرش رفت . مادرش اشک هايش را پاک می کند و می گويد : 

 پسرم ! چی شد ؟  - 
می گــه گوسفند َم می خوان قربونی کنن اول بهش آب و يونجه می دن . آب می دی ؟  - 

 و می بينه ، قاتل ِ شو . ـمامان ! من يه مورچه رَم آزار ندادم ، منو می بينه ، انگار عزراييل
 خيله خب . بيا اين ليوانو براش ببر .  - 

بيرون می رود  و ی زند . ـکی مليوان را می گيرد . اشک هايش را پاک می کند . پل
  می ايستد و چشم هايش را می بندد و رو به آسمان می کند . رو به روی انباری 

 خدايا ! کمکم کن .  - 
کـه نمای چهره ی خندان و بانمک مينا با آن درخشش اميد در چشم هايش کـه جوان 

ايد و در ـشـترش کرده جلوی پرده ی بسته ی پلک هايش می آيد . چشم هايش را می گ
ی نگرد کـه چهره ی مينا ، چهره ی خندان و زيبای مينا جلوی در نمايان می ـانباری م

شود . سرش را می جنباند . نه ، هيچ چيز مگر در خاکستری انباری ديده نمی شود . در را 
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ی نگرد . مينا ـينا را مـه ی مـتـسـی رود و دست های بـو مـی رود . جلـمی گشايد و تو م

  هم به دست های خود می نگرد کـه لبخند شيرينی می زند و می گويد : 
 نه . توقع ندارم کـه دستامو وا کنی . خودت بهم آب بده .  - 

مهراب  پيش می رود در هنگامی کـه زيبايی اين لبخند مينا را هم می بيند . ليوان را 
لبه ی ليوان را روی لب های مينا می به سوی دهان مينا می برد . بسيار نرم و مهربان 

گذرد و ليوان را بالا می برد به آرامی چون آرامش نسيم بر گندم زار های زرين . ليوان 
را کمی پايين می آورد کـه مينا نگاهی عاجزانه به مهراب  می اندازد و سرش را دور 

  می کند .  
 سپاس . بسه .  - 
 سير شدی ؟  - 
 آره .  - 
 گو ... تو چشای من نگا کن و ب - 

  به چشم های مهراب  می نگرد کـه مهراب  باز می گويد . 
 چشات می گــه ، نه . بيا بازم بخور .  - 
 سپاس .  - 
 تو خونه ی من کسی تشنه و گشنه نباس بره بيرون .  - 
 بيرون ؟  - 
 آره . می برم ... - 
 منو بهش تحويل نمی دی ...  - 
 نه . به مادر و پدرت ...  - 
 نه . اونام چش ندارن منو ببيننن . اصلا ً ... مجبورم می کنن برم پيش اون جلاد .  - 
 نه . اين طور نيس ، فاميل گوشتو بخوره ...  - 
ولی فاميل من اين طوری يه . استخون َمم می اندازه دور . خب مهلت بده خودم می ميرم  - 

 ... 
 خودت ؟  - 
 م . آره . قول می دم . قول می دم تا سحر مُرده باش - 
 چی می گی ؟ بيا آب تو بخور ...  - 
 نه . ديگــه نمی خورم . ديگــه نمی خورم .  - 

  برخاست و بيرون رفت و توی اتاق مادرش رفت . آشفته بود کـه مادرش گفت : 
 باز چی شد ؟  - 
  می گــه خودم می ميرم . می گــه قول می دم . قول می دم تا سحر مُرده باشم .  - 

بزرگ تری بر سينهَ  ش دريافت . با هر کوششی کـه بود و اين بار مادرش هم غم 
  م هم پای او ايستاد و گفت : ـبرخاست کـه مهراب  ه
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 کجا می ری ؟ مامان !  - 
 دارم می رم باهاش حرف بزنم . نکنه بلايی سر خودش بياره .  - 
 دست و پاشو بسته ام .  - 
 می رم باهاش حرف بزنم .  - 
 باشه .  - 

ره ـبـنـوار چـوشه ی ديـولی اندوه گينی را می بيند کـه گدر را می گشايد و دختر زيبا 
ی رود . روز آن دختر بر او چيره می شود . می ايستد و ـزده  و در خودش هست . پيش م

ی رود . کنارش می نشيند و ـش پيش مـذارد و پس از سوزشـی گـش مـش را روی دلـتـدس
  بانگش می زند . 

 دخترم !  - 
  مهربانش را مادرانه روی شانه َ ش می گذارد و می گويد : پاسخی نمی شنود کـه دست 

 دخترم ! خانوم خوشگله ! خانوم خانوما !  - 
 ها ؟ بله . بله شما ... شما بايد مادرش باشين .  - 
بله . از اين کـه پسرم تو رو تو دردسر انداخته بايد ببخشی . واسه من بود کـه اين کارو  - 

کرد . آخه ... آخه اون خيلی منو دوس داره . پسر خوبيه ولی تنها مشکلش اينه کـه واسه 
 من دست به هر کاری زد چون دکترا می گن اگــه فوری عمل نشم می ميرم ... 

شد ، پسر شما نه ، يکی ديگــه . حالا خوبه کـه پسر شما اين نه . آخرش همين جوری می  - 
کارو کرد . حالا می فهمم کـه چرا دست به اين کار زد . برای تن درستی شما . شما مادر 

 خوبی بودی کـه پسرت برات هر کاری می کنه . 
 د افسرده نباش . بهتره بهش زنگ بزنيم . کمی باهاشـدخترم ! خانوم خوشگله ! اين ق - 

 حرف بزنی ... 
 با کسی حرف بزنم کـه برای کشتن من بيس ميليون می ده ؟  - 
 حتما ً تو هم اشتباهی کردی .  - 
ر جنگ درس شه و يکی شون فقط ـبله . مادر ! امکان نداره کـه ميون دو نفر ، زن و شوه - 

ناهم ن بود کـه دوسش داشتم . برام حرفش حجت بود . گـگناه داشته باشه . مادر ! گناه من اي
،  گناه اولم اين بود کـه فکر کردم دوسم داره . حماقت بزرگ زندگی من باور کردن 

وت کردم . ـحرفش بود . گناه ديگــه ام اين بود کـه تحملش کردم و در برابر ستم هاش سک
 مادر ! ديگــه دلم طاقت اين همه دردو نداره . به پسرت بگو بياد خلاصم کنه . 

ه به اين کـه آدم ـرسـتا حالا زورشو به يه مورچه نشون نداده چه ب پسرم قاتل نيست . اون - 
 ی گناهی مث تو . ـشيده و بـر کـنوم زجـاـشه . اونم خـبک

مادر ! من ديگــه آخر خطم . کشتن من اصلا ً ثوابم داره . اگــه منو آزاد کنه دوباره به اون  - 
 جهنم برگردم بهتره ؟ يا آواره و در به در تو کوچه ها و فاسد بشم بهتره ؟ ... 

 اون قدرام کـه فکرشو می کنی سخت نيست ...  - 
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 برای من سخته . هيچ راهی نيست ... - 
 ست ... هميشه راهی بوده و ه - 
 درسته فقط مرگ من چاره َ شه .  - 
 راهی غير از اين ...  - 
 چی ؟  - 
 طلاق بگيری و آزاد بشی . همون چيزی کـه خودت می خوای باش .  - 
ی کس و غريبم ، تو شهر ـده بودم ولی حالا نه . حالا يه زن بـرزنـاد و سـر شـتـمن يه دخ - 

 خودم . 
 تا خودت نخوای نمی تونی زندگی تو بسازی .  - 

  ريست و گفت : ـس از انديشه به مادر مهراب  نگپ
 آره مادر ! شما راس می گين .  - 

پس از بسياری درد دل کردن هاشان زمانی کـه ديگر آسمان روشن شده بود ، برخاست 
و بيرون رفت . بسيار به درازا نکشيد کـه مهراب  توی انباری آمد . جلو آمد . سرپا نشست 

يست . پس از درنگی کـه خيره به آن چشم ها می نگريست . و به چشم های سياه مينا نگر
چشم هايش را بر هم نهاد ولی چهره ی خندان مينا بر پرده ی چشم هايش افتاد . کمی خيز 

امی کـه گره را باز کرد ـبه جلو و سوی راست برداشت و چشم هايش را باز کرد و در هنگ
چيزی آشنا .  گويی او در آغوشش ،  پس از زمانی چيزی دريافت ، دريافت شگرفی از 

هست و تا هنگامی از هم دور شده بودند . به مهراب  دريافتی چون دريافت پيوند به دلبر 
دست داد ولی خود را نگــه داشت و ديگر بند از دست های مينا جدا شد کـه کمی از مينا 

گونه هايش  دوری گرفت . به چهره ی مينا نگريست کـه اشک های مينا کـه  سرازير بر
ريخته شده بود ، او را آزرد . با کمی درنگ دستش را سوی چهره ی مينا برد سپس با 

پشت انگشت خم شده ی نشانه َ ش چکـه های غم را برداشت سپس با درنگی انگشتش را 
  فت : ـريبانش ماليد و گـبه گوشه ی گ

 خانم ! اشتباهی کردم و شما رو دزديدم ، کـفاره  َ شم دادم . ديگــه بسه .  - 
 می خوای چی کار کنی ؟  - 
 رتون بسپرم ... ـبه شوه - 
  کـه منو بکشه ؟ اينه وجدانت ؟  - 
 ت کم بشه . نمی ذارم يه تار ِمو ازَ  - 
 پدرمم اينو گفت ... زمونی کـه بعد از اولين دعوا بر می گشتم و بهش گفتم اگــه منو بزنه .  - 
 من قول مردونه می دم .  - 
 چنگيزم همين قولو داد . قول مردونه داد کـه خوش بختم کنه .  - 
 من ، نه باباتم و نه چنگيز ، من مهرابم ، مهراب  ...  - 

  گفت : و پاهايش را باز کرد و برخاست .  باز 
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 پاشو . داره ساعت ده می شه .   - 

  سپس مينا برخاست و گفت : 
م و ت شکايت می کنبدی ، می رم اداره ی پليس و ازَ  خب . باشه . اگــه منو تحويلش - 

تو  ِبعد همه ی اعتبارت از دست می ره . پس بهتره کـه منو بکشی و سهم محبوس می شی
 از چنگيز بگيری . 

 ای  يا يه ديو خناس وسوسه کننده ؟  تو يه فرشته ی ظلم چشيده - 
ـه هر چی می خوای فک کن . مهم اينه کـه من به اون جا برنگردم خب ايرادی داره ک - 

تو مرگ من به دردت بخوره ؟ فکرِ شو بکن .  بيس ميليون تومن ، اين جوری هم مادر
 عمل می کنی هم سرمايه ای به هم می زنی و ... 

فت گت شده بود کـه همان خشم بانگش را بالا برد و چشم هايش از شگفتی و خشم درش
 :  

ی تونی از بس کن ديگــه ، بسه . راجع به من چی فک کردی ؟ من يه قاتلم ؟ اگــه بخوای م - 
رسم باشه تاين محل بپرسی کـه من آزارم به يه مورچه  َم نرسيده . نه اين کـه از  همه ی

 ی گيری ؟ ـ شو ندارم . می رسه ولی دل ِ ـوبم مـه ، خـی رسـکـه زورمم م
ل گخب چرا داد می زنی ؟ آبرو واسه خودش نذاش . اگــه کسی شنيده باشه و فضوليش  - 

 کنه چی ؟ ... 
 شما نگران اون جاهاش نباش . را بيوفت بريم .  - 
 خب بهتره يه کم تغيير قيافه بدی کـه چنگيز يه دفه به سرش نزنه اذيتت کنه .  - 
 ستين . مثل اين کـه شما حرفه ای ه - 

در  ی کند و مهراب  را خيرهـلبخند کوچکی همه ی چهره ی شکسته ی مينا را جوان م
  ماند .   آن لبخند و سرزندگی زيبايی بخش يک دمَی کـه تا زمان های بسيار در ياد مهراب

در را گشود و کنار ايستاد . مينا بيرون رفت و پس از چند گام و در هنگامی کـه 
اده بود ، چشمش به مادر مهراب  افتاد . کمی ايستاد و به او خيره شد مهراب  پشت او ايست

و پس از زمانی دويد و در آغوش مادر مهراب  رفت و گريست و مادر تنها او را نوازش 
می کرد کـه به پسرش نگريست کـه با چه سوز دل و دل سوزی آن ها را می نگريست . 

ری کـه خود ِ مهراب  هم آگاهی نداشت پيرزن درخشش مهر را در نگاه پسرش ديد و مه
ره َ ش زد و ـهـگـرفت و بر چ 1 الابـکـه در دلش هست . مهراب برگشت و از آب ت

ره َ ش تا پايان ريشش کشيد . چشم هايش را گشود و از کنار تالاب ـهـش را روی چـتـدس
رش را شت و مادر و مينا را کنار خود يافت . گوشه ی چادر سپيد مادـبرخاست . برگ

گرفت و دست و رويش را با آن خشک کرد . به مادرش نگريست و لبخندی زد و او را در 
  آغوش کشيد و گونه ی مادر عزيزش را بوسيد و در گوشش آرام گفت : 

                                                             
  پارسی تر  ِ  حوض ، آبگير ، استخر . کول يا کولاب هم می گويند .  1
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 دعا کن کار بيخ پيدا نکنه .  - 
 باشه . پسرم !  - 

ه ـوچـک رـی روند . سـاز او جدا می شود و از توی دالان می روند و از خانه بيرون م
ر ـی پيچند . ديگر کوچه پس کوچه ها سپری شده اند کـه سـت مـوی راسـرسيده اند کـه س

خيابان می رسند . می ايستند .  دستش را می جنباند و يک تاکسی می ايستد . در پشت را 
می گشايد و کنار می ايستد . مينا سوار می شود و همان سر می نشيند . در را می بندد و 

ا باز می کند و می نشيند . در را کـه بست اين چهره ی خندان مينا بود کـه جلوی در جلو ر
. هيچ کدام نفهميدند کـه  نشستچشم هايش ، با هر پلک گذاشتن بر پرده ی چشم هايش می 

افتاد . جلو رفت .  اوچگونه به سر قرار رسيدند . در را گشود و بيرون آمد . چشمش به 
  نگيز گفت : ايستاد جلوی رويش کـه چ

 چی شد ؟ کارو تموم کردی ؟  - 
آره . تمومش کردم ولی نکشتمش . از خير پولات گذشتم ما رو از اين کار معاف کن . من  - 

 دل ِ شو ندارم . 
 احمق ! حتما ً دل اخاذی کردن از منو داری ...  - 
 اشتباهی کردم و  کفاره َ شم دادم . آقا جان ! ولم کن . ما رو به خير و شما رو به سلامت .  - 
 من رو قرارمون حساب کردم .  - 
 کار اشتباهی کردی . بيا آقا ! اينم زنت . خداحافظ .  - 

سوی تاکسی رفت و در عقب را باز کرد . مينا چشم هايش به سوی چنگيز باز هست و 
ت خودکشی کرده ؛ اين فکری بود کـه به سرش زد . با نگرانی گفت بی جنبش  . بی برگش

 :  
 رت ... ـخانوم ! پاشو . ايناهاش شوه - 

برنخاست و بی جنبش مانده بود . خم شد و شانه هايش را گرفت  زمانی کـه داشت می 
  افتاد و با بانگی بلند گفت : 

 خانوم !  - 
ا روی دل ايستاده ی مينا سرش سوی ديگر افتاد و مهراب باز هم غريد و سرش ر

  گذاشت .
 خانوم !  - 

کـه پلک زد و سرش را جنباند کـه دلش به تپيدن درآمده بود . مهراب از مينا دور شد و 
  گفت : 

 خانوم ! پاشين . بازی تموم شد . اينم آخرش . - 
 بازی ؟  - 
 آره . يه بازی تلخ ، کاری کـه حاصلی نداشته باشه بازی يه .  - 

  نگيز با بيزاری می نگرد و می گويد: پايين می آيد و به چ
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ز خان ! می خوای از شرّم ـحاصلی نداش ؟ برای شما ، آره . ولی برای من ، چرا . چنگي - 

خلاص شی و بی درد سر زيادی به عشقت برسی ؟ می رم بيرون ، ديگــه مهم نيس چی 
 می خوای ؟ می شه .  با يه طلاق بی مهريه چه طوری ؟ ديگــه نمی خوای منو بکشه ؟ يا 

 چی شد تغيير عقيده دادی ؟ ...  - 
ی ده . زندگی با نفرت مثل ـو از دست مـودشـول ارزش خـون پـيـه مـياد بـون کـه بـی جپا - 

زندگی تو جهنمه مثل وقتی کـه تو مَ با من تو بهشت باشی کـه بهشت َمو جهنم می کنی . 
ت . جای اون همه حماقت ـاقـمـه ، حـباورت نمی شه کـه جای اون همه عشق ، عشق ؟ ن

 نفرت نشسته ها ؟ من راضی مَ به طلاق بی مهريه . همين حالا . بريم . 
 صحيح ، تو حالا يکی رو به سهم خودت اختيار کردی . اين مرد ...   - 
خفه شو . کافر همه را به کيش خود پندارد . اون برای مادرش دست به خلاف زد ولی تو  - 

کار خلاف رفتی و منو زجر دادی . خب ، همه چی تموم  چی ؟ بخاطر پول و هوست دنبال
 ت . خدا سپردم تا سزای منو بگيره ازَ شد . تنها تو رو به 

 من نمی خواستم ميون شما ها رو به هم بزنم . - 
 ميونه ی ما خيلی وقته کـه به هم خورده .  - 
 خدا نگــه دار .  - 
 خدا نگــه دار  .  - 

  لاق صادر شود .تنها تا نيم روز به درازا کشيد کـه ط
  آن ها از هم جدا شدند .  

  چنگيز به خانه رفت ولی مينا بايستی به کجا می رفت ؟ 
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ر انباری را گشود و تويش رفت و درست همان گوشه کـه مينا نشسته بود ، د
  نشست . يک باره به ياد لبخند شيرين مينا افتاد کـه به او زد و گفت : 

 توقع ندارم کـه دستامو وا کنی . - 
به ياد زمانی افتاد کـه به او آب می داد . هنوز آن دريافت شگرف و آشنا يادش نرفته بود .  

لبخند کوچک و زيبايی بخش يک دمَی مينا يادش آمد و لبخند شيرينی زد . برخاست و 
ه می خواست توی سوی در رفت کـه ناگــهان ايستاد چون خنديدن مينا يادش آمد زمانی کـ

  انباری برود . 
او هيچ زنی را نديده بود هنگام لبخند زدن و خنديدن اين اندازه زيبا و دل ربا شود مگر 

  مادرش را . 
ور خدايی اين ـنگـلـدر دريای دلش يک چکـه آلودگی او را آلوده نمی کند ولی آوای يک ت  

ش آن تلنگور خدايی بود کـه پژواک ی انجامد و مينا برايـژواک مـی پـا آرامـدريا را به ن
های دلش را سرانجام بود و او را شيفته ی و دل داده ی مينا ساخت ولی اکنون چه گونه 

  می توانست او را جستن ؟ 
در باز شد و مادرش نمايان شد .  گامی پيش آمد و زمانی به پسرش خيره شد کـه 

  بوسيد و گفت :  لبخندی زد و دستی بر سر مهراب کشيد و پيشانی َ ش را
پسرم ! برو دنبالش ، اون طور کـه می گفت الان آواره ی کوچه ها شده ، تو اين دنيا  - 

 گرگای زيادی هستن کـه اونو ناپاک می کنن ... مهراب ! تو نبايد بذاری . 
 باشه . مامان ! ولی عملت ...  - 
 نجات اون زن از جون من مهم تره .  - 
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 مامان !  - 
 مامان بی مامان ، سی و دو سال ِ شه هنوزم به من می گــه مامان ، بگو ننه .  - 

ی نشينند کـه مهراب با ـم مـنار هـد و کـی رونـوی اتاق شِان مـدد و تـنـی خـم
  لبخندی گفت : 

 خيله خب ، ننه ! يعنی می گی بيارمش تو خونه ؟  - 
 آره . همون انباری رو بهش می ديم .  - 
 ننه ! مردم چی می گن ...مامان ! يعنی  - 
 مردمُ ؟ مَردوم ، مَردوم ، مَردوم ... - 
 ننه !  - 
 مَردوم اون وخ کـه موقع بدبختی ما می شه کجان ؟  - 
 ننه !  - 
 خب ... خب عقدش کن .  - 
 چی ؟  - 
 اين جوری بهت حلالم می شه .  - 
 مامان ! آخه اون ...  - 
مونه . خانوم و ننه ، مگــه چشه ؟ خوشگل نيس ؟ کـه هس ، مث پنجه ی آفتاب می  - 

س . ديگــه ـيس ؟  کـه هـون نـربـس ، مهـنجيب نيس ؟ کـه هس ،  صبور نيس کـه ه
 چی می خوای ؟ تازه ... 

 دختره ؟ کـه نيس ...  - 
 مهراب ! عوضش تجربه ی زندگی کردنو داره . قدر زندگی رو می دونه .  - 
 اينا رو می دونم ولی ... ولی ...  - 

د سپس خود را به درخششی در چشم هايش آمشيد کـه مادرش ـدستی به موهای سرش ک
 دل خوری زد و به ديوار پشت زد . 

 من دوسـ  ...  - 
 منم دوسش دارم .  - 
 ؟  خوشنودیها ؟ پس ته دلت  - 
عمل شما موندم  هزينه یآره . راستش ... راستش کی از اون بهتر ، ولی ... ولی من تو  - 

حتا ... حتا نمی تونم يه عروسی ساده و  تن ، منـرفـچه برسه به يه عروسی مجلل گ
 مختصر بگيرم . 

 خب عقدش کن و عروسی نگير ...  - 
 پس عمل شما چی ؟  - 
 پسرم ! دنيا دو روزه .  - 
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س تعطيله . ننه ! من يه قرون تو دست و بالم ، يه روزش تولده او يکی شم جمعهَ می دونم  - 

 نيس . 
 اگــه دو نفر هم ديگــه رو دوس داشته باشن ، خدام اونا رو دوس داره .  - 
 دار بشم ... ـه . اگــه يه روز پولـی شـمـون نـشق کـه نـدرس ، ولی ع - 
 به مالِت نناز کـه به يه شب بنده ...  - 
  نقد ديالوگای اون خدا بيامرزو تکرار نکنی ؟ مامان ! می شه اِ  - 
 جور چيزا خوشه . ننه ، مام دل ِمون به اين  - 
 من زن بيارم ، پـَ  تو چی ؟ با اون حقوق بخور و نمير ...  - 
مگــه من گفتم يا اون يا من کـه همش دودلی ؟ حالا فقط يه کار داری ، اونو پيداش کنی و  - 

عقدش کنی . بعد هم من يه عروس خوب دارم ، هم تو يه زن خوب کـه سر و سامونت بده 
 کنم ، آفتاب لب بومم ... . مهراب ! من عمل کنم و ن

 دور از جون .  - 
 حقيقته  ، بهم يه قولی بده .  - 
 چه قولی ؟  - 
 ی ... ـشـش نـر اولـنی و مثل شوهـقول بده کـه هيچ زمون اذيتش نک - 
 باشه . اصلا ً من دل ِ شو ندارم .  - 
 قول بده کـه اونو خوش بخت و خوش حال کنی ...  - 
 باشه .  - 
 آزارش نده .  - 
 باشه . - 
 حالا برو دنبالش .  - 
 اما ...  - 
اما نداره . بهت می گم برو دنبالش و به فکر من نباش . من هر جا باشم ، اگــه اون خوش  - 

 باشه ، خوشم . برو مهراب ! برو . همين حالا . 
 باشه .  - 

برخاست و از اتاق بيرون رفت . کفش هايش را پوشيد و از پله ها پايين آمد و توی 
گشود . بيرون رفت و در را بست . کوچه پس کوچه ها را يکی پس  دالانک رفت و در را

  از ديگری گذراند و توی خيابان آمد . 
ديگر خسته شده بود از پرسه زدن کـه در پارک روی سندلی نشست و به غنچه ی 

ش دارد ـايـرگ هـبـلـی از گـگلی نگريست سپس چشمش به غنچه ای افتاد کـه به آرامی يک
ی افتد . افتاد و به سه گلبرگ ديگر پيوست . پس از زمانی آهنگ رفتن کرد . به راه افتاد ـم

  و از پارک بيرون رفت . 
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خوشگل بايستی می گشت ؟ خانوم مهراب در انديشه بود .  کجا را بايد به دنبال آن 

بی برگشت همان جا ها .  در همان خيابان ها داشت می گشت . سوی ها را به خوبی 
ريست کـه ناگــهان چشمش افتاد به مينا و گل از گلش شکفت و به سويش رفت پشت نگ

سرش . دلش داشت از شتاب تالاپ و تولوپش بيرون می پريد ولی او توی خانه ای با 
در بزرگ خاکستری تيره رفت . مهراب کمی جلو رفت . ايستاد کنار در سپس به ديوار 

رد . صدايی آمد و جگرش را به ـبردباری کی را ـپشت زد و نشست روی زمين و زمان
  آتش کشيد . 

اگــه خيلی نجيب بودی از شوهرت طلاق نمی گرفتی . هيچ صلاح نمی بينم يه زن مطلقه  - 
م به تنه ی نانجيب تو می خوره و از عيال مابا منزل من رفت و آمد داشته باشه . تنه ی 

 خونه و زندگيش فراری می شه . 
  کـه مهراب با خشم برخاست و جلوی در رفت کـه شنيد صدا نزديک تر می شد 

 ... ديگــه اين ورا ظاهر نشی زنيکـه ...  - 
کنار ايستاد کـه در باز شد و مردک مينا را بيرون انداخت و هنوز نيوفتاده به زمين در 

را بست و درست هم آهنگ با بسته شدن در بود کـه بازوهای مينا را گرفت و از زمين 
  لوگيری کرد و در اين هنگام با خشم ناآشنايی می گفت : افتادن او ج

 کثافت ! مينا مو انداخت .  - 
مينا سرش را بالا می برد و آن قدر نااميدانه کـه دل نازک مهراب بيش از پيش ريش 

  ريش شد . 
 ببخشيد ...  - 

ولی زمانی کـه سرش را بالا برد و به مهراب نگريست ، اشک در چشم هايش پرُ شده 
  بود و پس رفت و به چشم های مهراب نگريست و اشک هايش روان شد . باز گفت : 

 ببخشيد ...  - 
سرش را پايين انداخت و داشت می رفت کـه مهراب برگشت و اشک هايش را پاک 

  کرد و گفت : 
کـه شما می تونيد زندگی تونو از همون انباری از سر بگيرين . فقط خانوم ! اومدم بگم  - 

 يکم رسيدگی می خواد ... 
 من نمی خوام سربار کسی باشم ...  - 
شما سربار کسی نيستين . سرکار می رين و کرايه می دين . بريم خونه تا همه چيزو مادرم  - 

 به شما بگــه . 
 باشه . بازم شما ناآشناها .  - 

ه افتادند . پس از زمانی توی اتوبوس رفتند . مهراب سوی مردانه ايستاده و هر دو به را
بود و مينا روی سندلی نخست سوی ديگر در و سوی پنجره  و مهراب هم همان جا ايستاده 

بود و به روی خود نمی آورد ولی در دلش شوری داشت کـه  پَرتوَ  ش در چشم های 
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ه مردی سوار شد و رو به روی مهراب ايستاد سياهش اشکار بود . چند ايستگاه گذشت کـ

و به ميله ی ديگر پشت زد . مدتی به خارج نگريست و بعد به مهراب و بعد به دوری کـه 
از ميله ی جداکننده ی بخش مردانه و زنانه تا مهراب بود بعد به مينا نگريست . لبش را 

بداند مهراب د بی آن کـه کنار مهراب آم گزيد و بعد از خيره ماندن لبش را مکيد و بعد
د و با پايش به پای مينا زد . مينا با شگفتی به مرد نگريست ـيـبـسـدانسته . مردک به ميله چ

  و شنيد : 
 هيس ! ايسگا بعدی پياده شو . ضرر نمی کنی امشبه رو ...  - 

زد سپس گريبانش را گرفت و او را به  اوکـه مهراب با خشم با پشت دست به دهان 
ود و ـرده بـی َ ش را آژنگ کـانـشـيــشــم پـتوبوس زد  .  در هنگامی کـه خشيشه ی ا

  گفت : او را گرفت کـه  اودان های سپيدش را به هم می فشرد دوباره گريبان ـدن
 يقه َمو ول کن ...  - 
 بی وجدانی مث تو رو باس گرف .يخه ی آدم  - 
 ولم کن ...  - 
 خفه شو نفله ...  - 

ترسيده بود کـه او را دوباره گرفت .  اوو او را بر زمين  کوبيد  .  خم شد و گريبان 
  گفت : 

 چته ؟  - 
 چمه ؟ پسره ی چشم ناپاک  !  - 
 به تو چه ؟ - 
 به من خيلی چه . آشغال !  - 

  گفت : او ديگر بلند شده بودند کـه 
 مگــه چی کارهَ  شی ؟  - 
 شوهرش .  - 

  ی اندکی گفت : با شرمساراو  گريبانش را ول کرد کـه
 ببخشيد نفهميدم زنته . فک کردم مجرده ...  - 
 مجردم باشه ، تو بايد اين جوری رفتار کنی ؟ اين کارو کنی ؟  - 

از اتوبوس بيرون رفت و دوباره اتوبوس به جنبش درآمد . مينا  اواتوبوس ايستاد و 
نا زبان باز کرد و به هنوز کـپُ کرده بود . ايستگاه پسين ايستاد و آن ها پياده شدند کـه مي

  مهراب گفت : 
 شما برای اين منو می برين خونه تون ؟  - 
واسه چی ؟ آها ! اينو گفتم حواسش جم باشه ، خب دعوا کردنم يه دليلی می خواس ديگــه .  - 

 مگــه نديدی گفت چی کاره َ شی . 
 ر حال مچکرم . ـبه ه - 
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 بدت اومد ؟  - 
 نه . هاج و واج موندم .  - 
 و واج واسه چی ؟  هاج و واج ؟ هاج - 
 رتی نشده و يکی رو لت و پار نکرده . ـيـسی برام غـآخه تا حالا ک - 
 حتما ً همچين اتفاقی نيوفتاده بوده چون مرد باشه آدم و غيرتی نشه ؟!  - 
 فراوون اتفاق اوفتاده ولی به جای لت و پار کردن مرده ، منو لت و پار می کردن .  - 
ـف با من ابق ِ نامردت می گـر  ِ ... سـوهـاون ... شون اون روز ـی چـی گـآره . راس م - 

 نقد راحت واسه زنش ا َنگ بچسبونه معلومه کـه غيرت نداره . فرار کردی . کسی کـه اِ 
  اتوبوس ديگری ايستاد و آن ها سوار شدند و اتوبوس به جنبش درآمد . 

شدند و کارتن م نگريستند سپس خم ـر دو تو رفتند . به هـدر انباری را گشودند . ه
ها را برداشتند .  کم کم آن ها را بيرون گذاشتند .  کارتن را بيرون برد و روی کارتن ها 
گذاشت کـه زمانی کـه برگشت جلوی خود مهراب را ديد . به او نگريست و لبخندی زد و 

از کنارش گذشت کـه مهراب لبخندی زد و برگشت و به مينا نگريست . پس از درنگی 
ر انداخت و برگشت کـه جارو ـباند و کارتن پايانی را روی کارتن های ديگسرش را جن

دستی را در دست مينا ديد و به انباری نزديک شد کـه بوی نم را شنيد . لبخندی زد و جارو 
را از مينا گرفت و تو رفت و جارو کردن را آغاز کرد . مادر آمد و دست روی شانه ی 

  ش لبخند زد و به مينا گفت :مينا گذاشت و با مهربانی بسيار
 مينا ! دختر خوشگله ! بيا کارت دارم .  - 

  هر دو توی اتاق آمدند . پرده ی روی فرش لوله شده را برداشت و گفت : 
 بيا سر اين فرشو بگير. ببريم .  - 
  ! نه ، نه . حالا آقا مهراب ميان با هم می بريم . اِ  - 
 ه چيزی ، بشين . باشه . يه وخت دل گير و دل تنگ نشی . راسی ي - 

  می نشينند کـه مادر مهراب با نگاه محبت آميزش گفت : 
مينا ! خانوم خانوما ! پسرم ، خب راستش چيزی می خواد بگــه بهت ، ولی من تاب ندارم  - 

دلم نمی مونه . بذار حرف َ مو تا آخرش بزنم . پسرم تو  یخب حرف تو، . دل تو دلم نيس 
 رو دوس داره ... 

 ها ؟  - 
بيار . ولی تو نبايد به روی خودت بياری . يکم کـه ناز کنی ديگــه تاب نمی آره و همه تاب  - 

 پس ت تموم شده من مـی گـم پسرم که دوسِت داره ، تـوَم کـه عــده َچيو بهت می گــه . 
 زودتر به هم محرم بشين . می گيری کـه چی می گم ؟ بهتره 

   آره . آره . - 
 حالا خودت چی می خوای ؟ - 
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 خب ...  - 
 ن . ـن . نازتو واسه مهراب بکـواسه من ناز نک - 
 مادر ! انگار خوش تون می آد ها !  - 
ر چی خواسگاری رفتيم ، همه ـآره . آخه هيچ کس نتونسه دل ِشو اين اندازه ببره . تا حالا ه - 

 ب ، خودت چی می گی ؟ ـونه ای پس زده . خـرو به يه به
ترين مردی يه کـه تا حالا ديدم ، چيزی کـه من  خب آقا مهراب ، مهربون ترين و باغيرت - 

 ش محروم بودم .  از نعمت داشتنِ 
 حالا ديگــه شک ندارم کـه شماها با هم خوش بخت می شين ...  - 
 ولی من کـه زنم ... - 
 حالا کـه عاشقت شده . اون می دونسته کـه تو زنی و دل در گروی تو داده . - 
 خب من کـه بچه دار نمی شم ...  - 
 اونم می دونه ؟  - 
 آره . - 
ر ، زن ابراهيم خليل الله و ـهمسر يحيای پيامب دا بخواد تو هم بچه دار می شی چوناگــه خ - 

 خيلی های ديگــه دخترم ! خيلی ها ، من هميشه تو روياهام عروسی مثل تو رو می ديدم .
 ناز نازی من !

 من کـه ناز کردن بلد نيستم .  - 
 دم ... نترس خودم ناز کردن يادت می  - 

 مادر لبخند پُر مهری می زند به مينا و باز می گويد : 
 دوس دارم عروسم تو باشی .   - 
 رت می شم . ـعروست می شم . دخترت می شم ، خواه - 

  سر مينا را گرفت و پيشانیَ  ش را بوسيد .
زمانی پس از آن فرش زيبای دست بافت در انباری کـه ديگر اتاق مينا شده بود ،  

پهن شده و ميز چوبی گوشه ی خانه کـه رويش گاز کتابی سپيد رنگی و سماور برقی بود 
و يک قابلمه و تابه و بشقاب و قَاشق و چنگال و چاقوی به کار نبرده ی مادر مهراب و 

  و رو رفته برايش خانه ی کوچکی را درست کرده بود .  کيف خود مينا و دو پشتی رنگ
دمَی کشيد کـه نه از روی افسوس کـه از روی خوشنودی ، خوشنودی از آزادی 

  راه بهشت برين . به دوزخم چنگيز بود ، رهايی از آن ـنـهـتازه َ ش از ج
مينا با خوشی در را باز کرد و تو آمد و سوی اتاق مادر مهراب دويد و درست 

  مانند بچه ها تو رفت و بانگ داد . 
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  مادر ! مادر ! مادر ! - 

ـش تند بود کـه رو به روی مادر ايستاد کـه لبخند زده بود و کمی دم گيری دم و باز دمَ
  کرد و گفت : 

  تو يه شرکت وارداتی منشی شدم . مادر ! مادر ! مژده ، کار پيدا کردم .  - 
 مبارکـه . حالا چی وارد می کنن ؟  - 
ننده ی لوازم آرايش . راسی به آقا مهرابم بگين کـه پول پيشو جور کردم البته تا اون وارد ک - 

 جايی کـه تونستم . 
 پول پيش ؟ چه جوری ؟   - 

در کيفش را باز می کند و نايلون سياه را زمين می گذارد و دارد می رود کـه می گويد 
 :  

 ماه ديگــه بيش ترش می کنم . خدا نگــه دار مادر !  - 
  و از اتاق بيرون می رود . 

چهره ی برافروخته ی در خانه َ ش زده می شود . در را می گشايد و     
چون خود را دارد نگــه می دارد . می نمايد دل ربا  ی که امـنگـنمايان می شود ه مهراب

  پول ها را جلوی مينا می گيرد و می جنباند . 
 اينا رو از کجا آوردی ؟  - 

مينا لبخندی می زند و مهراب با خشم سرش را سوی راست کرده و پياپی دسته ی پول 
  ها را می جنباند . 

 سلام !  - 
 سلام ! گفتم اينا رو از کجا آوردی ؟ چی فک کردی ؟  - 
 خب ، شما چی فک کردی ؟ بايد يه جوری جورش می کردم ؟  - 
نزول کـه نکردی خوتو  ت پول پيش نخواس ، فقط بگو اينا رو از کجا آوردی ؟کسی ازَ  - 

 ... نکردی  بيچاره
  نه . حلال ِ حلاله . مال خودمه . - 
 چه جوری ؟   - 
 باور کن کار بدی نکردم .  - 
 چی کار کردی ؟ چه جوری ؟   - 
 خيله خب ...  - 
 چه جوری ؟   - 
 خون َ مو فروختم .  - 

هنگامی کـه چشم هايش از ناباوری درشت شده بود دست از جنباندن برداشت . در 
مينا می نگريست کـه در چشم هايش اشک پُر شد .  پشت دستش را گاز گرفت و  چشم های
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وار پشت زد . اشک هايش را پاک ـه ديـرد و بـود بـای خـوی هـرش را به سـبی تاب س

  کرد و با اندوه گفت : 
 پس اون بوی خون ، خون تو بود .  - 
 بوی خون ؟  - 
 ت . اسه خودت . بذارش تو حساب بانکی يوَرش دار و - 

ره َ ش زد و با درنگی اندوه ـهـی به چـشست و آبـو به آرامی به سوی تالاب رفت . ن
بار برخاست و با چشم های بسته سرش را به آسمان برد کـه دوباره چهره ی خندان مينا بر 

پرده ی چشم هايش نشست . نمی خواست چشم هايش را باز کند ولی بايد باز می کرد و 
کرد و توی خانه رفت و دستش را روی پيش خوان گذاشت و با توی همان دست آن را 

  رفت . مادرش کنارش آمد و گفت : گ
 چی شده ؟ از کجا آوورده بود ؟  - 
 ی خواد منو ضجرکش کنه . ـواد منو دق بده . مـی خـته بود . ننه ! اين مـروخـو فـخون ِ ش - 
 از کجا می دونست کـه تو خاطرشو می خوای ؟  - 
 خب همين حالا می رم بهش می گم .  - 
  ؟ برو بهش بگو ببينم . اِ  - 

از اتاق بيرون می رود و مادرش از پنجره بيرون را می نگرد سپس  مهراب استوار
ست ـی زند . مهراب رو به روی در خانه ی مينا هـجلوی در می آيد و به قاب در پشت م

  ی زند سپس مينا جلوی در پيدايش می شود . ـکـه در م
 سلام !  - 
  م ، هه ! سلام ... اِ  - 

  ی گويد : پس سرش را می خاراند سپس با مـنِ و مـنِ م
 م ... من ... راستش ... راستش ... من ... من اومدم بگم کـه ... کـه ... کـه ... دفه ی اِ  - 

  ه ! ه اين جوری بخوای پول در بياری ها ، ما کـه نـدَارَک نيستيم . اِ آخرت باشه کـ
 همين ؟  - 
 م مونده ...  َين ... نه ، خب ، يه چيز ديگــه آ ... آره . هم - 
 ه ای ؟ چه چيز ديگــ - 
 ها !  - 
 چی مونده ؟  - 
 عجب گرفتاری شدم ها ! خب همين چيز ديگــه ...  - 
 چی ؟  - 
 چيز ... چيز ... خب ... می دونی کـه مردم دهن ِ شون چفت و بست نداره . خب ؟  - 
  خب ؟ - 
 خب تو َم الان بيوه زنی خب ؟  - 
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 بيوه زن ؟ مطلقه ...  - 
 آها ! مطلقه ،  مطلقه ! خب ؟  - 
 خب . - 
 منم الان مجردم خب ؟  - 
 خب .  - 
 خب ، اگــه من و تو خب ؟  - 
 خب چی ؟  - 
 خب اگــه تو و من خب ؟  - 
 خب من و تو چی ؟  - 
به هم ... به هم به هم ... آره ، به هم ...  نه ، يعنی ......؟ خب تو و من اگــه با هم ... با هم  - 

 هيچی بابا ! ولش کن . فراموشش کن ... ... چيز 
و برگشت و رفت  رو به روی مادرش کـه از جايش جم نمی خورد کـه به مهراب گفت 

 :  
 برو کارتو به سرانجوم برسون .  - 
 آخه ...  - 
 داشتی می رسيدی به تهش  - 
  ه ؟اِ  - 
 آره .  - 

  برگشت و به مينا نگريست کـه داشت تو می رفت کـه برگشت و بانگش داد . 
 مينا ...  - 

 کمی درنگ کرد و گفت : 
 ... خانوم ...  - 

  رو به روی مينا ايستاد کـه باز گفت : 
  ن . نکردی کـه ... ـن ، فراموششم نکـخب ، نه هيچی . ولش نک - 
 چی يو ؟  - 
 اين کـه ... اين کـه ... اگــه به هم محرم بشيم دهنِ  شونو يه جورايی می بنديم . - 

ـه به قاب در مينا به مادر مهراب می نگرد سپس به مهراب سپس مهراب به مادرش ک
  پشت زده هست . 

 يعنی چی محرم بشيم ؟ - 
 يعنی ... يعنی ... يعنی عروسی کنيم ... يعنی ... يعنی زن و شوهر بشيم .   - 
 من تازه طلاق گرفتم .  - 
  خب . - 
 به نظر شما ، من اون اراذلو فراموش کردم ؟  - 



30  
بينی ، نکرده باشی يه نفر ديگــه رو کنار خودت بفراموشش گذشته ، اگرم  عدهخب  - 

 فراموشش می کنی . 
 يه نفر ديگــه ؟  - 
 خب ، من ديگــه . ، آره  - 
 تو ؟  - 
 ی ؟ من ديگــه . کآره . پس  - 
 اينم می دونی کـه من بچه دار نمی شم ؟  - 
آره . خب خودت گفتی . نترس مشکلی پيش نمی آد . پرورشگاه پرُِ  بچه اس . خب يکی  - 

می ريم محضر و همه چی گواه تا  مادرم و چندبا شونو می آريم و بزرگش می کنيم . فردا 
 رو به سرانجوم می رسونيم . خودت چی می گی ؟ 

 خودم ؟ زود نيس ؟ - 
 نه . خيلی  مَ ديره .  - 
 واسه چی ؟  - 
واسه اين کـه هيچ مشکلی نباشه کـه سَـرمو بذارم رو شونه َ ت و سرتو بذارم رو  سينه مَ و  - 

 نوازشت کنم ... 
 آخی !  - 

دی دست ـادرش کـه تنـه مـمی نگرد و لبخندی می زند و مهراب هم ببه مادر مهراب 
  ی اندازد .  ـی مـاهـگـی بست ، نـايش را مـه

 ... باشه .  - 
 خب ...  - 

  به مادرش می نگرد و با لبخند شيرينی می گويد : 
 ش . واس من می شه ... ... پس اين َم سرانجومِ  - 

وش مينا می برد و ـو سرش را نزديک گبه مينا می نگرد و بازو های مينا را می گيرد 
 ويد :  ـمی گ

 واسه من می شی . واسه من ...  - 
به چشم های مينا می نگرد و نگاه شان گره می خورد . مهراب با همه ی هستی َ ش 

  می گويد : 
 ... هر جوری کـه باشی ، واسه ی من می شی . خانوم من !  - 

  ی رود و می گويد : ـسايه مـمـهادر و مينا دم در خانه ی ـردا با مـداد فـبام
 عقد  ِمون می شی ؟  گواههمسايه !  - 
 عقد ؟ چرا کـه نه ؟ صب کن الان می آم .  گواه - 
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ود توی آماده شد و بيرون آمد و خانه ی کناری و خانه ی کناری و تا نيم روز نشده ب

ها را به خانه  اتاق پيوند آمدند و نشان ها را دست کردند و به پيوند هم درآمدند . مهراب آن
ته هاشان رساند و مادر و مينا را به خانه  ولی خودش به شيرينی پزی رفت و يک بس

  خانه کـه آمد بسته را به مادرش داد و گفت :  شيرينی خريد . توی
 بيا مامان ...  - 
 مامان بی مامان ، حالام کـه زن گرفتی بازم می گی مامان ؟ گفتم بگو ننه .  - 
سی خب ، ننه ! اين شيرينی رو پخش کن . من می رم ديگ و آشپز و برنج می آرم . را - 

 چی شام بديم ؟ 
 تو برو . اونش با من .  - 
 می خواد ... ولی خيلی پول  - 
 ؟  ما مَ يه چيزايی پس انداز کرديم . مينا ! تو نمی آی بريم لباس بگيريممينا ! - 
 نه . من کـه تازه عروسی کرده نيستم .  - 
 پس تازه دومادی کرده ای ؟  - 
 می گم دختر نيستم کـه بار اولم باشه ...  - 
ر و م و بزنی بيا خب يه چی ساده می پوشی ، منم مگــه چی کار می کنم ؟ يه کروات م - 

 د کمکت . رومو صفايی می دم . ننه ! به عاليه خانوم و نمی دونم کی کی خانوم می گم بيا
 باشه . برو . - 

ينا مبا هم بيرون رفتند . در را بست و به مينا نگريست . دست چپش را کـه به 
 گره نزديک تر بود ، نزديک مينا برد و مينا با لبخندی دست هايش را دور دست مهراب

مهراب را زدند  کرد و هر دو به راه افتادند . با هم به آرايشگاه مردانه رفتند . ريش و سبيل
زمانی  وو مينا روی سندلی پشت مهراب نشسته بود جوری کـه مهراب او را از آينه ببيند 

   ی آورد .ـفتی داشت شاخ درمـکـه به پايان رسيد و برخاست و برگشت ، مينا از شگ
 غيير کردی ! مهراب ! چقد ت - 
 ما اينيم ديگــه . گفتم بيا تو کـه بشناسيم وختی تموم شد .  - 

کنار آرايشگاه زنانه ايستاده کـه در باز می شود و مينای زيبايش بيرون  می آيد . 
ی کند ـرد . او را به خود نزديک مـبازوهايش را می گيرد و به چشم های همسرش می نگ

ی بندد و زمانی پس از آن به ـايش را مـذارد و چشم هـی گـو سرش را روی سينه ی خود م
راه می افتند . هنگامی به خانه رسيدند ، کوچه ها آب زده و بوی نم و اِسپند در آن جا 

پيچيده بود و در خانه باز و بُستان پرُ از دوستان و آشنايانی کـه چشم به راه مهراب و زنش 
رفت و مينا در آغوشش آمد سپس مهراب . همه بودند و آن دو تو آمدند . مادر مهراب جلو 

شام پهن شد . همسايه ی  2 ه دانـوشـه زودی تـی زدند و شادی می کردند . بـمداشتند دست 
                                                             

   پارسی تر  ِ توشه گاه ، سفره .  2
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ب و کناری شان دوربين را آورده بود و از آن ها نما می گرفت . نما از مينا و مهرا

از مهراب کـه قَاشق را  شق را سوی دهان مهراب برده و نمامادرش ، نما از مينا کـه قا
سوی دهان مينا برده، نمای دو تايی عروس و داماد ، نمای مينا و مادر مهراب و نما از 

  مينا و مهراب کـه سرشان را روی شانه ی مادر گذاشته اند . 
ميهمانی پايان يافت و همه رفتند . مينا و مهراب آوندها را می شستند و مادر 

له نشسته بود ، آوندها را خشک می کرد و هَمو خاموشی را مهراب در هنگامی کـه روی پ
  شکست و گفت : 

 خب يه چی بگين ، همين جوری می خواين چيزی نگين ؟  - 
 خب چی بگيم ؟  - 
ش درآری . خودش کـه حرفی ين پسر من ، بايد به زور حرف ازَ بذار چيزی بهت بگم . ا - 

 نمی زنه . 
 ش ؟ يعنی بايد اقرار بگيرم ازَ  - 
، چی تو  ی تو دلش می گذرهاگرم خواسی شکنجه َ ش کن بعد اقرار می کنه کـه چدقيقا ً .  - 

 سرش می گذره . 
 شکنجه ؟  - 
 آره . - 
 مثلا ً اين جوری ؟  - 

  دستش را آب می کشد و مهراب را نيشگون می گيرد . 
 آخ  ! آخ !  - 
 تر .  مهربون - 
 اين جوری ؟  - 

دستش را سوی زير بغلش می برد و او را غلغلک می دهد و مهراب می خندد و می 
  گويد : 

 آهاهاها ! نکن . نکن .  - 
 آره . اين جوری . آخه خيلی غلغلکی يه .  - 

کارشان پايان گرفت و مينا و مهراب توی اتاق مينا آمدند . پس از زمانی مينا روی 
  باورش نمی شد پس گفت :  تشک سپيدی دراز کشيد و مهراب کنارش . مينا

 خيلی تند بود . نه ؟  - 
 آره . اميدوارم زود تموم نشه .  - 
 اگــه خدا بخواد نمی شه .  - 

  مهراب به پهلو شد و به مينا نگريست . دَمی  می کشد و می گويد : 
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اگــه اون آشغال می دونست چه گلی رو از دس داده ... ول کن بذار حرف شِو نزنم . حالا  - 

مو صفا دادم کـه می مالمش به بر و روم تو چشات نبينم ، بخند . ببين ـبخند . غفقط بخند . 
 ت تيغ تيغی نشه ... بر و روت ، بر و رو

ی بوسد و چـهره َ ش را به ـراب خندهَ  ش را مـهـد و مـنـی کـديدن مـنـمينا آغاز به خ
  چهره و گردن مينا می مالد و او را در آغوش می گيرد و می بوسد . 

  
  

اق آن ها رفت کـه بانگ ـوی اتـراب سـهـادر مـود کـه مـده بـن شـوا روشـر هـگـدي
  پسرش را شنيد و ايستاد و ديد کـه می گويد : 

  تو ، تو دختر بودی ؟  - 
 نه .  - 
 پس اين چيه ؟  - 
 خب ... خب ...  - 
 خب چی ؟ نکنه مريضی ؟  - 
 نه .  - 
 نکنه ناخوشی . جاييت درد نمی کنه ؟ - 
 نه .  - 
 پس چی يه ؟ - 

مادر مهراب می دانست کـه مينا دارد شرمسار می شود پس لبخندی زد و در را به آوا 
  درآورد . 

  ناشتا آماده اس . پاشين .  - 
 حالا می آيم .  - 

  و زمانی کـه شب از مادرش پرسيد . او گفت :
کار خداست . حتما ً حکمتی داره . شايد به خاطر اين کـه گفتی دختر نيس ، اين جوری شده  - 

 . 
 !  آها - 

  و ديگر رفت تا بخوابد يا بهتر بخوابند . 
تا بامداد کنار مينا دراز کشيده بود و می انديشيد و گاهی نگاهی به مينا می انداخت و 

لبخندی می زد کـه مانند بچه ها کنارش به خواب رفته و او را به خود نزديک تر می کرد 
  ی بوسيد . ـسپس او را م
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  ذشت .ـمی گروزهايی خوش از کنار هم 

  
  

  
  
  

  از اتاق پزشک بيرون آمدند . هنوز سخن پزشک در گوش  ِشان خودنمايی می کرد : 
اه . ـه مـر يـثـداکـه حـونـی مــز اين مدت کمی زنده مـز پيوند قلب نيس . جـ(( هيچ راهی ج

  ن تا بخنده . ))  ـيـوشـکـراش دواس . بـده بـنـخ
  هر دو خاموش بودند و از اتاق پزشک بيرون آمدند و پياده به خانه رفتند .   

شب زمانی کـه به سوی اتاقِ شان رفت . بانگ مينا را از پشت در شنيد کـه با اندوه 
  بسياری می گفت :  

ت چيزی نخواستم ولی برده بودم و کسی رو نداشتم ، ازَ خدايا ! اون زمون کـه اسير و  - 
هـر مـادری چی يه ؟ يه خواهشی دارم . خدايا ! من تازه دارم می چشم کـه مـِ  حالا ... حالا

ت خواهــش مـی کنم ... اصلا ً تا آخر عمر هر بلايی کـه می خوای سرم بيار خدايا ! ازَ 
زم نگيری ؟ خدايا ! اميدم  ولی ... ولی مادرمو ازم نگير ، آخه چی کار کنم تا مادرمو ا

 تو .  تويی ، 
  رش بانگش داد و گفت : کـه ماد

  ! مهراب ! اين جايی ؟ چه خوب ! تو َم بيا باهاتون کار دارم . مينا ! اِ  - 
مينا در را می گشايد و مهراب را جلوی خود می بيند . پس از درنگی با هم به اتاق 

  مادر می روند . هر سه می نشينند کـه مادر لب به سخن می گشايد و می گويد : 
 ـه ... من تصميم گرفتم ک - 

  رويش به چشم های سرخ مينا شد و گفت : 
 ... مينا ! تو گريه کردی ؟  - 
 گريه ؟ خب ... يکم دلم گرفته بود .  - 
 برای چی ؟  - 
 برای ... برای اين کـه ياد گذشته ها افتادم .  - 
 گذشته رو فراموش کن . تو حال زندگی کن . نه آينده و نه گذشته .  - 
 باشه . مادر !  - 
تونو بدم . من کـه جز اين خونه چيزی رو ندارم ، دارايی ـه تا زنده مَ خب تصميم گرفتم ک - 

 پس می دمش به مينا . می خوام فردا بريم و خونه رو به نامت بزنم . 
 مادر !  - 
 جون ؟ مينا جون ! عروس گلم !  - 
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 آخه مهراب ...  - 
 مهراب و تو نداره . به تو بدم انگار به مهراب دادم .  - 

  به ياد سخن پزشک افتاد کـه گفته بود : 
  (( بکوشين بخنده . )) 

لبخندی زد و به مهراب نگريست . او می دانست کـه مادر مهراب تنها با خنديدن آن ها 
ی افتد . مهراب به او نگريست کـه مينا با لبخند ـروس و پسرش _ به خنده مـع _

لک داد ـبا همان انگشت مهراب را غلغ بازيگوشی انگشت نشانه َ ش را بالا برد و در هوا
ی دهند و لبخندی زد سپس خنديدن را آغاز ـش مـلکـويی به راستی دارند غلغـراب گـو مه

کرد و پهلوها و شکمش را سخت گرفت . مادر هم با خنديدن آن دو به خنده افتاد . مينا 
  ازه زيبا می خندد !انگار دارد راستی راستی دل داده ی خنده های مهراب می شود . چه اند

کـه ناگــهان انگار بالا می آورد . جلوی دهانش را گرفت و بيرون رفت . پس از  
زمانی تو آمد کـه هنوز ننشسته ، ايستاد و جلوی دهانش را گرفت و بيرون رفت . مادر 

  مهراب با شگفتی گفت : 
 مگــه می شه ؟  - 
 چی ؟  - 
 اون کـه می گفت بچه دارنمی شه .  - 
 خب ...  - 
 انگار داره می شه .  - 
 و . ـچی ؟ مامان ! يه چی مَ به من بگ - 
 آره . پسرم ! مهراب ! اون مادر بچهَ  ته .  - 
 چی می گی ؟ مطمئنی ؟  - 
آره . فردا از اون طرف می ريم آزمايشگاه . چقد دوس دارم نوهَ مو ببينم و بغل کنم و  - 

 ببوسمش و تو گوشش اذون بخونم .
 زمزمه کرد :   و لبخند بر لب مهراب خشکيد و

 ای کَ ش می شد . - 
 کـه مينا تو آمد و نشست و گفت : 

 می بخشين حال ِتونو به هم زدم ...  - 
 نه . مادر ! اين چه حرفيه ؟ می گم مادر ! آزمايش َم داده بودی کـه بچه دار نمی شی ؟  - 
 آره . دس شوهر  ِ ...  - 

کـه مهراب دندان هايش را به هم فشرد و با چشم های از خشم درشت شده به مينا    
نگريست ولی مينا نمی دانست پس زمانی کـه مهراب دنباله ی گفته هايش را شنيد کمی 

  آرام تر شد و دست هايش را به هم ماليد .  
 ... سابقم بود .  - 
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 خودت نديده بودی ؟  - 
 نه . اون گفت ... - 
 شد . و تو َم باورت  - 
 آره . خب شوهرم بود .  - 

کـه دوباره دندان هايش از خشم به هم فشرده شد و اين بار با خشم دستی به موهايش 
کشيد کـه به مادرش نگاهی انداخت کـه داشت به او می نگريست .  دمَی کشيد و به ديوار 

  پشت زد و دوباره به گفته ی مينا گوش داد . 
 ... ... هه ! اون موقع دوسشم داشتم  - 

سرش را به ديوار زد و چشم هايش را بست کـه دنباله ی گفته ی مينا را شنيد کـه با 
  اندوه می گفت : 

 ... يه عشق احمقانه ، حماقت . مادر ! فقط اين اسمو می تونم روش بذارم ...  - 
ه هايش پايين آمد کـه مينا به ـونـود ، اشک از روی گـه بـتـسـامی کـه چشم هايش بـنگـه

 او نگريست و گفت : 
 مهراب ! چرا گريه می کنی ؟ - 
 هيچی ...  - 
 ه ! عجب آدم  ِ ... من نبايد ناراحتت می کردم . اَ  - 
 بسه ... - 

انگشتش را  با خشم روی بينی َ ش فشار داد و در هنگامی کـه  دندان هايش به هم 
  فشرده می شد گفت : 

 س . هيس - 
 باشه ... - 

کمی آرام تر شد کـه مينا به مادر نگريست سپس لبخندی زد و به مهراب نگريست و به 
  شوخی گفت : 

 ؟  اين جا نيس... گمون نمی کنی  - 
 ؟اين جا نيس چی  - 
 . بيمارستان - 
 ؟بيمارستان  - 
 . آخه هيسس می کنی ، خفن. بيمارستانآره .  - 

کرد و بانگ مادر  پس از زمانی خاموشی مانند بمب خنده ترکيد و آغاز به خنديدن
  مهراب هم کـه آغاز به بلند خنديدن کرده بود ، بــلند شد . مينا به مادر گفت : 

 آخ ! الهی من فدای اين خنده هات بشم .  - 
 لازم نکرده . آخه باس فکر بچه َ تونم باشين .  - 
 بچه ؟  - 
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 ی .ـی شـادر مـو داری مـم ! تـلـگـوشـروس خـا ! عـومـانـوم خـانـآره . خ - 
 راسی ؟ - 
 آره .  - 

در آغوش مادر پريد و او را بوسيد . پس از زمانی برخاستند و به سوی اتاق ِ شان 
رفتند . تو کـه رفتند مينا در را بست و به مهراب نگريست . ولی او کنارش نبود . کـه 

دريافت گرمايی به گردنش می خورد و يک باره مهراب دست هايش را دور کمر مينا کليد 
  را کنار گوش ديگر مينا گذاشت و زيرگوش مينا را بوسه زد سپس گفت : کرد و سرش 

 خانوم خانوما ! خانوم خوشگله ی من ! مينای من ...  - 
 سرش را سوی ديگر برد و در گوشش آرام سخن گفت کـه 

  نقذه لبخند نرگسی نزن . چيزی بگو . ... مينای مهراب چطوره ؟ د ِ اِ  - 
 چی بگم ؟ شاد باش کـه داری پدر می شی .  - 
تو هم شاد باش . پدرم می کردی و نمی کردی ، تنها واسه ی من بودی همين جور کـه  - 

 هسی . 
گره دستش را از دور کمر مينا باز کرد و خم شد و مينا را بلند کرد و پايش را به 

ی پاهای خود گذاشت آرامی خم کرد و روی زمين نشست و به ديوار پشت زد و مينا را رو
. سر خود را نزديک سر مينا می کند در هنگامی کـه دستش را از زير پای مينا بيرون می 
آورد و پهلوی مينا را می گيرد و لپ های مينا را می بوسد . در چشم های مينا می نگرد . 

آمد او را نوازش کرد و سرش را به سينه ی خود نزديک کرد . مينا جنبشی خورد و بالاتر 
و سرش را روی شانه ی مهراب گذاشت و به لبخند مهراب نگريست کـه ياد خنده هايش 
افتاد و برای ديدن آن ناگــهان درخششی در چشم هايش آمد و نوک انگشت نشانه َ ش را 

نزديک پهلوی مهراب برد و کمی بالا و پايين و  پايين و بالا جنباند کـه خنده ی مهراب در 
در آغوشش بود آغاز شد و با اين کـه انگشت مينا از او دور شده بود می هنگامی کـه مينا 

  گفت : 
  ! مينا ! نکن . بهت می گم نکن . نکن ... نکن ديگــه ، اِ  - 
 خب چی کار می کنم ؟ من کـه کاری نمی کنم .  - 

روزهای شادی از پی هم می گذشت تا اين کـه پس از سه ماه زمانی کـه پزشک آن ها 
  برد . آن ها نشستند . بسيار خوش و خوشنود گفت :  را به دفترش

  باور نکردنی يه ! قلبش مثل قلب يه خانم جوون سالمه .  - 
  مينا با شادمانی بسيار گفت : 

 مادرم خوب شد ؟  - 
 آره .  - 
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و با خوش حالی از اتاق پزشک بيرون زد و توی راهرو آمد و مـادر را در آغوش 

ته باشد با شور بسيار پياپی مادر را می بوسيد و می کشيد و هم چون بچه ای کـه بيست گرف
  گفت : 

 مامانی ! خوب شدی . سالم  ِ سالمی . مامانی جونم ! دوستت دارم ، دوستت دارم .  - 
ی آيند . يک بسته شيرينی ـاه بيرون مـانگـش از درمـيـدان تر از پـنـر سه شاد و خـه

  بفرما زد .خشک کـه آن را باز کرد و به همه ی در و همسايه 
  چه زندگی شادی شده هست !       

  
  مينا در روياهايش هم نمی بيند کـه زندگی َ ش اين اندازه از اندوه جدايی گرفته باشد . 

      
  
  

چند روز گذشت . روزها گذشت و پسرشان هم به دنيا آمد . مادر در گوش نوه َ ش 
  اذان خواند و او را در آغوش گرفت و بوسيد . به چشم های پسرک نگريست . 

 وای ! مينا ! اين چشاش به چشای تو رفته . چشای مينا تو چهره ی  مهراب  .  - 
از زمانی آن دو با پسرشان به خانه  می خندند ولی لبخند مينا بی نا و خسته بود . پس

شان رفتند . زمانی به درازا نکشيد کـه جا انداخته شد و مينا و مهراب در سوی های 
پسرک نشستند و او به نرمی خفته بود . مهراب  به مينا نگريست و لبخندی زد و به آرامی 

  به مينا گفت : 
 مينا ! خانومم ! مينای من ! خانوم خانومای من !  - 

ی دانست ولی زمانی کـه مينا به او نگريست و او خستگی را در چشم های مينايش نم
  ديد گفت : 

 ش يکم کمکت می کردم . خيلی خسته ای ؟ کا - 
 ی داری و ... ــو نگــه مـونــه َمـچـدازی و بـی انـــــا رو مـاهـن کـه جـيـمـه - 
 خب ؟ چی ؟ چرا ساکت شدی ؟ حرف ِ تو بزن .  - 
 و برام می خندی ، بسه .  - 
 مينا ! مينای من ...  - 

تازه داشت مهراب  را درمی يافت و نيازش به لبخند زدن او را .  کـه مهراب  باز گفت 
: 

 اين کـه کمک نمی شه . هم بيرون کار کنی و هم تو خونه ...  - 
 منظورت اينه کـه ديگــه سرکار نرم ؟  - 
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ه بهت ی کنی بيرون خونـار مـم زمونی کـه کنه . منظورم اينه کـه کمکت کنم . می دون - 

يگــه ارزش و خودباوری  می ده ولی ديگــه خيلی خسته می شی . منم باس کمکت کنم . د
 جاروی خونه با من ... 

 هه ! مثل زمونی کـه منو برگردوندی خونه و قرار بود اين جا رو خونه کنيم .  - 
نيرَم دوس دارم حتا نون و پس کن که درآره . ظرفا رَم من می شورم ولی غذا رو خودت  - 

 از دست تو بخورم . 
 ديگــه خيلی داری شرمنده َم می کنی ...  - 
ز اين چی می گی ؟ خانوم ! شرمندگی کجا بود ؟ تو زنمی ، خانوم َمی ، اگــه می شد ا - 

 دستگاهای جديد بگيريم ظرفشويی ، رختشويی ،  جاروبرقی از اون خودکارها ... 
 سيله  َم خودت بسازی ؟ چطوره چند تا و - 

 به آرامی می خندد کـه مهراب می گويد : 
 نه . راس می گم . شايد بتونيم قسطی بياريم .  - 
 مهراب !  - 
 جون مهراب ...  - 

ا با هيجان بسياری کـه در چشمش بود برخاست و پشت مينا خزيد کـه مينا رويش ر
ش سوی او کرد در هنگامی کـه دست ديگرش زير سر پسر کوچولوشان بود . مهراب کنار

  نشست و دستی به سر مينا کشيد و گفت : 
 باشه ...  3ده ـنـسـودبـپاشو دِ  ، سرشو بذار رو بالشت بذار خ - 

ی دستش مينا لبخند کم رنگی زد و در هنگامی کـه پاهايش را گرد هم می آورد به آرام
را از زير سر پسرک بيرون آورد سپس کنار مهراب نشست . مهراب دستش را روی 

  گيجگاه مينا گذاشت و همان جور خيره به او می گويد : 
  به چی فک می کنی ؟ چی تو دل ِته ؟ به من بگو .  ناسلامتی  ... - 
 به اين کـه ... خدا خيلی دوسم داره چون اگــه پيش شوهر ...  - 

ود چهره خشم همه ی تن مهراب را گرفته بود کـه با دستی کـه گيجگاه مينا را گرفته ب
مان خشم هر برد با تندی بسياری و با ـی مينا را با دندان های به هم فشرده به سوی ديگ

  فت : ـگ
 م ...  َ م اونو شوهرت می دونی ؟ پس من کیشوهرم ، شوهر سابقم ، تو هنوزَ  - 

  آرام تر ولی با خشم بسيار نگــه داشته شده ای باز گفت : 
م کـه ـنـن مـييری ؟ اـی گـمـرا نـدارم ؟ چـم ؟ هيچ نسبتی با تو ن َ ... من کی َم ؟ چه کاره - 

 ..ی تونی بگی شوهرم ، نه اون . می گيری ؟ .ـن مـط به مـقـرتم . تو حالا فـشوه
 خب يادم می افته کـه ... - 

                                                             
  پارسی تر  ِ خود کفا .  3
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 تو فراموشش نکردی ؟ تو هنوزَم دوسش داری ، آره . تو هنوزَم دوسش داری ...  - 
 نه ... - 
 چرا ، فقط اونو دوس داری ، تو هنوز دوسش داری وگرنه فراموشش می کردی ...  - 
 ولی من فقط ...  - 
اونو فراموش می ی کردم ـردم کـه فک مـی کـاهـبـتـاونو دوس داری ، چه اشفـقـط  آره ، - 

 کنی و منو می خوای دوس داشته باشی ... 
 اشتباه کردی کـه ...  - 
آره ، من اشتباه کردم کـه باهات ازدواج کردم . تو هنوزَم به فکر اونی . هنوزَم اونو  - 

 ر خودت می دونی ، تو هنوزَم عاشقشی . ـشوه
 مهراب ! هيچ می فهمی کـه چی می گی ؟  - 
 آره .  - 
 صبانيت می گی . نه ، اينا رو از ع - 
نقد کـه هنوزَم به فکرشی ؟ تو عاشق ِشی ولی ن همه آزارت داد برات شيرينه ؟ اِ چرا ؟ او - 

من تو رو از چنگش دور کردم ، تو چرا بايد منو شوهر خودت بدونی ؟ چرا به من بايد 
 بگی شوهر در حالی کـه دوسم نداری و هنوزَم اونو دوس داری و شوهرت می دونی ... 

 ! تو چی می گی ؟ می فهمی ؟  مهراب - 
نه ، من می دونم چی می گم ولی اين تويی کـه نمی فهمی حالا ديگــه من شوهرتم ، نه اون  - 

 . ولی برات متأسفم کـه تو بخوای و نخوای ... 
نزديک مينا می شود و در هنگامی در چشم های هر دو اشک پرُ شده  کـه بينی َ ش به 

شارآمده ـم فـای به هـيرد و با دندان هـی گـی مينا را سفت مبينی مينا می خورد و بازوها
  ی گويد : ـباز م

... واسه ی منی . حتا اگــه تا آخر عمر بخوای ضجرم بدی و به اون بگی شوهر ، شوهرم  - 
و بخوای سم بريزی تو غذا و بهم فوش بدی و تحقيرم کنی و بازَم به ياد اون بخوابی و 

همش حرف ِ شو بزنی ، بازَم واسه ی من خواهی بود . بازَم جون َمو به پات می ريزم تا 
موشش کنی و فقط به من ، مهراب ، بگی شوهرم ولی فکر اين کـه بلاخره يه روزی فرا

 دوباره برگردی پيشش و بهش بگی ... 
 کـه بازوهای مينا را سفت تر و دندان هايش را بيش تر به هم فشرد و باز گفت : 

... شوهرم ، باس از کله ی پوکت بيرون کنی . چون تا عمر ، عمر داری نمی ذارم چشم ِ  - 
  ه تارِ  موتــمَ نمی ذارم ببينه و تو هم ... ـا يـتـديگــه بيوفته حتون به هم 

 تو اشتباه می کنی ...  - 
شايد اشتباه کردم کـه گرفتمت ولی اين اشتباه ُ نمی کنم کـه پَسِت بدم بهش ، چرا ديگــه  - 

 چيزی نمی گی ؟ 
 کـه تو َم منو از خونه  َ ت بيرون نکنی .  - 
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 ؟ ...  چی ؟ از خونه  مَ بيرونِت کنم - 

بازوهايش را رها کرد و دل تير کشيده َ ش را گرفت و چشم هايش را بست کـه اشک 
 ره ی مينا ريخت . مهراب دور شد و به ديوار پشت زد و باز گفت : ـهـهايش روی چ

ه . ضجرم بده . به اون ـاشـبيرونِت کنم ؟ من ؟ باشه . فهميدم . اينم جزء ِ ضجرا ته . ب - 
نقد بگو تا به ؟ خودمو می زنم به بی غيرتی ، اِ  چيه ؟ بدت اومد آشغالم بگو شوهرم ،

مقصودت برسی و ضجرکشم کنی ولی خيال خام اين کـه بذارم بری يا خودم تقديمت کنم به 
 اون انگل تو گور باس ببری ... 

ر پسرشان می رود و ـست . سوی ديگـرد کـه دو پس از نيمه شب هـی نگـت مـبه ساع
 مينا هم ولی می گويد : دراز می کشد و 

 بغلم نمی کنی ؟  - 
 هنوز اون قدرا بی ايمون نشدم . - 
 واسه ی چی ؟  - 
 کـه فک کنی اون ...  - 

 با نفرت و خشم می گويد : 
 ... شوهرتم ؟  - 

و چشمانش را بست و رويش را سوی ديگر کرد و با خشم به خواب رفت کـه اشک 
  های مينا سرازير شد . 

 آخه چی شد يه دفه ؟  - 
يزی بود کـه به آرامی زمزمه کرد . تا صبح بيدار ماند و به گذشته فکر کرد و به اين چ

  دعوای آن شب شان و پيش خود می گفت : 
 خدايا ! چرا همه از من متنفر می شن ؟  - 

آهی کشيد و نمی دانست کـه اين ها را مهراب می شنود يا نه ولی به آرامی به زبانش 
 آمد . 

اون از شوهر اول کـه فقط دوس داش منو زجر بده ، شکنجه  َم بده ، کتکم بزنه و خونواده  - 
مو باهام بد کنه . اينم از اين آقا کـه بعد از اين همه مهری کـه به دلم انداخته تمام تهمتای  َ

 دنيا رو بهم زد . 
ـم ناک کشيد . به ياد به اين فکر افتاد کـه مشکل را پيدا کند و آن را نابود کند . نفسـی غ

  ناسزاهای چنگيز افتاد : 
  (( جلف ! جلف ! احمق  ِ جلف ! مفت خور ِ بی خاصيت ! )) 

  
  ی نمايد ! ـم آلود زياد است و منطقی هم مـر های احمقانه در افکار غـفک
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من نبايد ، مفت خور ِ بی خاصيت ، حتما ً از کار خانه کم گذاشته  َم کـه می گفت    

  در اين زندگی کم بگذارم . 
جلف ، چيزی کـه خانواده  َم هم به من می گفتند ، به خاطر لبخندم . زمزمه کرد به 

  آرامی : 
باز َم خنده هام . بايد يه جوری از اين خنده های عوضی خلاص شم . ديگــه نمی ذارم اين  - 

حتی اگــه مثل اون يکی بخواد ر طور شده . حتی به قيمت جونم . ـزندگيم متلاشی بشه . ه
يه زن ديگــه بگيره ، جلوشو نمی گيرم . برخلاف دفه ی قبل ، ديگــه مقاومت نمی کنم . 

م ...  َو بندازه بيرون ، يا ...  يا بچهحداقل بخاطر اين بچه خفه می شم . اگــه ... اگــه من
هنم ، به زبون نيارم ، کار به بچه  َمو بهم نده و نذاره ببينم چی ؟ اگــه هر چی می آد تو د

  اين جا ها نمی کشه . آره . 
به پنجره نگريست کـه هوا تازه دارد روشن می شود . به پسرک می نگرد . لبخندی 

می زند و او را می بوسد و به آرامی برمی خيزد . بيرون می رود و بی لبخندی دست 
ی خورد و آهی می ـوهايش را می خواند و  دارـی آيد و نماز مـو مـيرد و تـی گـنماز م

کشد سپس در هنگامی کـه تازه سپيده زده می شود ، چای آماده می کند و ميان جوش آمدن 
و دمَ کشيدن ، خورشت  را بار می گذارد . پس از کمی مهراب برمی خيزد . به مينا می 

 نگرد کـه جلوی اجاق دارد خورشت را هم می زند . لبخندی می زند و برمی خيزد و
  سويش می رود . 

 سلام خانوم خانوما ! ...  - 
مينا می خواهد لبخندی بزند کـه پس از کمی جلويش را با پشت دست می گيرد سپس 

پشت دستش را می گزد . در را روی قابلمه می گذار و در قوری را باز می کند و تويش 
  ی نگرد و می گويد : ـرا م

 سلام !  - 
  ا درآورد ولی مهراب جلو آمد و کنارش ايستاد . آن قدر غم ناک بود کـه اشک مهراب ر

شب ناراحتی ؟ بايد بسازی چون من ، ـای ديـنقد ناراحتی ؟ از حرفا اِ چته ؟ چی شده ؟ چر - 
 تو رو هر طور شده تسليم اون نمی کنم . حتا اگــه بخوای با اين لحن دلَ مو نرم کنی ... 

ش ـر را رويـيـنـزير دستی پتوشه دان را برداشت و روی زمين پهن کرد و نان و 
  ی لبخند خيلی جدی گفت : ـر را برد کـه مينا بـذاشت سپس شکـگ

 پيش اون يکی شوهرم ... برگردم منم اصراری ندارم - 
خفه شو . يه بار ديگــه بهش بگی شوهر حتا سابقم باهاش باشه دندوناتو توی دهنت خورد  - 

 می کنم . می گيری ؟ يا می خوای امتحان کنی ؟ 
 چی بگم ؟  پس - 
 اون آشغال ، اون پفيوز ...  - 
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نقد تهمت نزن ديشب . پس اِ پيش اون پفيوزو ندارم برگردمخب اون پفيوز ، منم اصراری  - 

 گفتم از خستگی يه ولی حالا چی ؟ 
 چی از خستگی يه ؟ - 
 تهمت زدنت . - 
م بهش بگی شوهرم تهمت نيس ، اگــه دوسش نداشتی اِنقد بهش فک نمی کردی کـه هـنـوزَ  - 

 شوهرم .  ،
خب ياد بدی هاش ميوفتم تو کـه شکنجه نشدی ، من شدم ، تو کـه تحقير نشدی ، من شدم ،  - 

تو کـه جلو خونواده َ ت بد نشدی ، من شدم ، موهای تو رو کـه نمی کشيد ببرت تو انباری 
 ی خوری بزنـت ، مـن بـودم ... ـو تا م

 بس کن ديگــه . چرا نمی خوای بگيری ؟ تموم شد .  - 
 ه کـه يادم می مونه . ـم َه ـتـذشـی از گـزيـه ، جـده ؟ نـشوم ـمـی تـی گـم - 
 ای کاش آلزايمری چيزی می گرفتی و يادت می رفت .  - 
 الزايمر ؟ اون وخت کی ازَم نگــه داری می کرد ؟ تو ؟  - 
 پس نه ، اين بچه . خب من . حداقل ياد اون پفيوز نمی افتادی .  - 

بيرون می رود و دست و رويش را می شويد و دوباره تو می آيد . ناشتا را می خورد 
  و به سرکارش می رود . يک دمَ سخن های مينا از سرش دور نمی شود . 

  يک ماهی هست کـه از آن ستيز زبانی گذشته ولی هنوز بانگ مينا در سرش می پيچد : 
يرون نکنی . ؟ کـه تو َم منو از خونـه َ ت ب(( اون وخت کی ازَم نگــه داری می کرد ؟ تو 

نی . منو از خونه َ ت بيرون نکنی . تو َم منو از خونه َ ت ـرون نکـيـ ت بتو َم منو از خونه َ 
 بيرون نکنی . تو مَ منو از خونه َ ت بيرون نکنی .)) 

ت اين واژگان در سرش می پيچيد . دلش گواهی داد کـه سری به سرکار مينا بزند و رف
بلند شد  رئيسِ مينا. رو به روی ميز منشی گری مينا ايستاد ولی مينا آن جا نبود  کـه بانگ 

  کـه می گفت : 
 حالا استعفا می دی ؟ حالا کـه اين طور شد ...  - 

  در را گشود و بی آن کـه مهراب را ببيند ، مينا را در آغوش مهراب پرت کرد و گفت : 
 ... گم شو . زنيکـه ! ديگــه اين ورا پيدات نشه .  - 

در را بست کـه مينا سرش را بلند کرد و با ديدن مهراب راست شد و گامی به پس 
 برداشت .

 تو اين جايی ؟  - 
 آره . قضيه چيه؟ ...  - 

 بانگش را بالا برد و با خشم گفت : 
يا بيرون ببينم چی می گی ؟ ... کی جيگرشو داشته خانوم منو بندازه بيرون ؟ مرتيکـه ! ب - 

 ... 
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  بيرون آمد و بسيارخيره سرانه گفت :  اودر باز شد و 

 چی يه هوار هوار می کنی ؟  - 
 مرتيکـه ...  - 

  را گرفت و با دندان قروچه گفت : اوگريبان 
سی ی کنـی چـی ؟ کـه چـون رئيـبود چی ؟ فک مکی ديگه ... عوضی ! اگــه جای من ي - 

 ی بکـنی ؟ نـه حاجی ! ... هر غلطی خواسی می تون
  يرد . گرا می  اورا به سوی در هُل می دهد و او به در می خورد و دوباره گريبان او 

 ... اصلاً  چی گيری يه به خانومم دادی ها ؟  - 
 دستور، دستوره  باس اطاعت بشه .  - 
 برده ، اون جد و آبادته ضعيفه ! واسه چی ؟  - 
 يقه  َمو ول کن تا بهت بگم . - 

 خود را درست کرد و گفت :   اوگريبانش را رها کرد کـه 
ی کنن اين جا يه شرکت وارداتی لوازم آرايشه . خب مشتری می بينه کارکنَ ش آرايش نم - 

 می گــه حتما ً جنس ِ شون خوب نيس . همه آرايش کردن جزاين زن ...
 را می گيرد و می گويد :   اودوباره گريبان 

نوم يه گرفتی ؟ اين خا وم ،ـانـوم ، خـانـن خـی فک کردی ؟ ايمرتيکـه ی عوضی ! تو چ - 
می ذارم مرد بالا سرشه . شوهر داره . شوهرشم ، منم . گرفتی ؟ پ َ مث شير واسادم و ن

 امثال تو بهش بگن تو ، حالا تو به خانوم من می گی زن ؟ زنيکـه ؟ 
  سيلی سختی می زند و می گويد : 

 اين واس اين کـه بهش گفتی ، زنيکـه ...  - 
  و سيلی سخت ديگر او را زمين انداخت کـه مهراب غريد : 

 اينم واس اين کـه خواسی وادارش کنی آرايش کنه ...  - 
ب او را بلند می کند و مشت سختی به شکم او می زند و او سويی می افتد و مهرا

زديک ـزديک ِ نـوی چهره َ ش ، نـجل يرد وـی گـريبانش را دوباره مـسويش می رود و گ
 ی گويد : ـم مـشـا خـب

 اينم واس اين کـه پرتش کردی بيرون .  - 
سختی بود . پس از  4وب ـو به سختی گريبانش را رها می کند کـه به راستی خود ک

از کنارش دور می شود و رو به روی خانمش می ايستد کـه  اوزمانی خيره شدن به 
ه و او هم برمی خيزد و لبخندی می زند و با هم از آن جا می روند . ابزارش را فراهم کرد

  بــا دلـی پــرُ از مـهر ِ مـيـنا .  و خـود بـه سـرکـار مـی رود ، ميـنا را بــه خـانه می رسـاند 
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چند ماهی از غصه خوری های شبانه ی مينا گذشت و مينا لبخندش را در خود نابود 
رهَ  ش پَرپَر . آن جور کـه مهراب آرزوی لبخند مينا را می کرد ـچهکرد و گل لبخند را بر 

ولی از آن خبری نشده بود . مهراب هم با غم پيش رفت تا اين کـه فکرش به يکی از آن 
  رسيد . پيش خود در هنگام کار کردن گفت :  ضعيفه ای افکار

ريغ می کنه . نکنه حتما ً از زندگی با من راضی نيس کـه ديگــه يه لبخند َم ازَم د - 
لبخنداشو پيش يکی ديگــه می کنه و به من می رسه ، اين جوری می شه . نه ، اگــه اين 

تن ِ شو ندارم . ـشـطور باشه ... اگــه اين طور باشه ، می کشمش ، نه ، ولی من کـه دل ک
خوبی می کتکش می زنم ، نه ، من دل اين کار َم ندارم . باهاش سنگامو وامی کنم و ا ِنقد 

 کنم تا چشمش فقط منو ببينه . آره . اين خوبه . بهتره مطمئن بشم . 
به سوی هايش نگريست سپس به ساعت نگريست و ساعت دو و نيم پس از نيم روز 

نگريست و با دستمال دست و روی روغنی َ ش را هر آينه اندازه ای  گاراژداربود .  به 
يک پيکان سپيد ايستاده بود و به موتور آن می  کـه جلوی گاراژدارپاک کرد و رو به روی 

  ی کرد ايستاد و گفت : ـنگريست و جلوبندی َ ش را ورانداز م
  !  آقا مرتضا - 
  چيه ؟ چی کار داری ؟ ...  - 

  کـه راست شد و در چشمان نگران مهراب نگريست و با نگرانی پرسيد : 
 چی شده ؟ چرا نگرانی ؟  - 
 نگران ؟  - 
 چی يه ؟  - 
 می ذاری يه ، يه ساعتی برم خونه ؟  - 
 خونه ؟ اين وختِ  روز ؟ دلت شور می زنه ؟  - 
 آره .  - 
 و ختی زن گرفتی ش بسی . چه خبره ؟ اَ بابا دس خوش تو کـه دس فرهاد و رومئو رو از پُ  - 

 خيلی دلت شور می اوفته . 
 خب ... مسئوليت خونه و خونواده  َس ديگــه .  - 
 باشه ، برو مسئول !  - 

  لبخندکی می زند و می رود . مهراب
ی ايستد کـه بانگ مادرش را ـبه آرامی در خانه را می گشايد . کنار در اتاق مادرش م 

  می شنود . 
 ی ريزی و ... ـل زد به رو مـی دو تا غـی زنی ، بعد کـه يکـش مـِ مــَخوب ه - 

ز کرد و بسيار آرام به سوی اتاق رفت و در را گشود . هيچ کس نبود . در کمد را با
همه جايش را گشت سپس زير فرش را سپس به کيف نگريست . چيزی او را سوی کيف 
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مينايش می کشيد . پيش رفت و در کيف را گشود . شناسنامه و کيف پول بود و کمی پول 

خرده ته کيفش . کيف پول را باز کرد . در آن سه دويست تومانی بود و دو دويست و پنجاه 
لی . پشت آن نماهايی بود . آه ! آن نمای خودش و مادرش بود . ريالی و يک پنجاه ريا

برگــه را درآورد . يک برگــه بزرگ تا شده ای بود . تا را باز کرد يک نسخه بود . زمان 
  :  برای دو روز پس از زاييدن مينا بود . به مُهر نگريست
  {خانم ... جراح و متخصص بيماری های قلب } . 

 اين چی يه ؟  آه ! مينا ! مينا ! - 
کـه زيپ ديگر کيفش را گشود . داروهای مينا ، آن ها را برداشت و به نام آن ها 

     :نگريست 
  ( نيترو گليسيرين و پوزارکس ) .   

همان داروهايی کـه مادرش هم می خورد . دلش تير کشيد و اشک در چشم هايش دويد 
. کيف را درست کرد و داروها را سر جايش گذاشت در هنگامی کـه چکـه ی اشکش روی 

دارو افتاد . در کيف را بست و گوشه ای رفت و کِز کرد و پس از زمانی  با همان غم 
  همان غم ، ساکت و غم ناک کار کرد .  بزرگ برخاست و به سرکارش رفت و با
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پسرشان _ مهران _ دو سالش شده بود و مهراب همه ی اين غم ها را چون ، 
نست همسرش ، مينا به درون دلش ريخت . انديشه ای به سرش رسيد . او بايستی می دا

   کـه چرا مينايش چيزهای پرُ ارچی چون بيماری  َ ش را از او پنهان می کند ؟ 
ينا ا گزيد و پس از کمی سوی کيف مهر سه نشسته بودند کـه با زرنگی بسيار لبش ر

  خزيد و گفت : 
 مينا ! يه نگا به کيفت می اندازم . ببيم چی توشه .  - 

ريخته کيف را گرفت  کـه مينا جلو آمد و خاکسارانه دستش را روی  5ی ـَ بسياری پ
  کيف گذاشت و گفت : 

 نه ، خواهش می کنم .  - 
 چرا ؟ من شوهرتم . باس بدونم چی توشه .  - 
 خواهش می کنم . به پات ميوفتم .  - 

ی بود اين ها را باشک می گفت و مهراب با اين کـه هر چکـه اشک مينا برايش تيشه ا
 بر ريشه َ ش ولی دست مينا را کنار زد و گفت : 

 حتما ً يه چيزی هس کـه نبايد من بفهمم . اون چيه ؟ ...  - 
ی کـه باز ی گريست به آرامـينا مود و مـشـش را گـپـد و زيـيـشـود کـوی خـف را سـيـک

  مهراب گفت هنگام گشتن کـه 
 ... توش چيه ؟ اين چی يه کـه من نباس بدونم ؟  - 

  داروها را بيرون آورد . آن ها را به مينا نشان داد و با خشم گفت : 
 نی ؟ واسه چی ؟ واسه چی ؟ ـاينه ؟ تو باس اينا رو از من پنهون ک - 

راب می نگريست . چشمان مينا به مهراب می گفت مينا می گريست و به چشمان مه
کـه حالا می شکند و شکست و سرش را روی پای مهراب گذاشت ، آه ! نه ، سرش را 

روی پای مهراب نگذاشت ، چشم و لبش را گذاشت و پاهای مهراب را بوسيد و همان جور 
                                                             

   پارسی تر  ِ عصب ، پیَ ريخته در بردارنده ی عصبی هست .  5
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ه های مينا را کـه داروها در دست مهراب بود اشک می ريخت ، داروها را رها کرد و شان

ريست و اشک هايش را پاک می ـم هايش نگـشـرد . در چـگرفت و او را از پای خود بلند ک
  کرد در هنگامی کـه اشک های خود روان شده بود و به آرامی گفت : 

نبايد سرت داد می کشيدم ولی ... ولی واسه چی بهم نگفتی کـه ناخوشی ؟ واسه چی ؟  - 
 و . ـراس ِ شو بگ

 گفتم از من بدت نياد ...  - 
 ت بدم نياد ؟ آخه واسه چی بدم بياد ؟ ازَ  - 
 خب مريضم ...  - 

  آهی کشيد و به ديوار پشت زد کـه دنباله ی گفته ی مينا را شنيد .
 ... فک نکنی گولت زدم . همين کـه باعث آزارتونم بسه ...  - 
 آزار ؟ آزار واسه چی ؟  - 
شما خيلی بزرگوارين به روی خودتون نمی آرين کـه واسه چی به من جا و غذا می دين .  - 

 همين کـه باعث آزارتونم و مجبورين کـه تحملم کنين . بسه واسه چی بايد ... 
 مجبورم تحملت کنم ؟  - 
م کـه ندونم ی چشم و رو َـربه بـثل گـن مـنين مـی کـوارين فک مـی بزرگـلـيـا خـمـآره . ش - 

 رای حرف مردم مجبور شدين با من ازدواج کنين ؟ ... ب
مينا ! زده به سرت ؟ اين حرفا چيه کـه می زنی ؟ حرف مردم کدومه ؟  تحمل کردن و  - 

 مجبور شدن چيه ؟ 
 خيلی ممنون بيش تر از اين شرمنده  َم نکنين همين کـه به سرم منت گذاشتين و ...  - 
حرف بزنم ، من تو رو دزديدم و باعث شدم کـه  منت ؟ منت چيه ؟ ... بذار به زبون خودت - 

دم . پس هيچ منتی رو سرت ـو بـه  َ تـنـزيـزندگيت به هم بريزه ، حالام وظيفه  َمه کـه ه
 نيس ... 

  زمانی خاموش ماند ولی سپس با خشم بازوهايش را گرفت و گفت : 
جون ِ سابقت ولی  ... می دونم همه ی اين کارات واسه اينه کـه دوباره بچسبی به شوهر - 

کور خوندی . من جنازه  َ تم رو دوش اون نمی ذارم . نمی ذارم يه تار موت به اون برسه 
 ، چه برسه به اين کـه خودت بهش برسی . گرفتی ؟ 

 يعنی ...  - 
 يعنی فکرِ شو از سرت دور کن .  - 
  نقد احمق به نظر می رسم کـه فکر اون آشغالو بکنم ؟ يعنی اِ  - 
ايد اين چيزا رو ازَم مخفی کنی ؟ مگــه من شوهرت نيستم ؟ بهم ثابت کن نه ، ولی چرا ب - 

 و .  چرا ؟ ـم بگـو بهـکـه شوهرتم . راس ِ ش
  خب ... خب ... گفتم از چشمت نيوفتم . هر چی باشه يه زن سالم می خوای .  - 
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اشک های مهراب سرازير شد . بازوهای مينا را رها کرد و برخاست و بيرون رفت . 

تالاب نشست و چکـه های اشکش روی آب تالاب می چکيد . مينا کنارش آمد و  کنار
 هنگامی کـه اشک های خود را پاک می کرد ، کنارش نشست و گفت : 

 خب ... خب . می تونی بری يه زن ديگــه بگيری ، يه زن سالم ...  - 
فرو رود  مينا بر دلشحـرف های  لـودرآـرهای زهـيـا تـت تـسـش را بـمهراب چشم هاي

و آن را سوراخ کند تا کـه در پايان او را بکشد و از زندگی اندوه بار مينايش آسوده شود 
 کـه مينا گفت : 

... اين دفه يه ازدواج عاشقانه برای خودتون سرمی دين . هر چقد آدم اجبارا ً ازدواج کنه ،  - 
 می کنه ...  خب يه زمان عاشق می شه و يه ازدواج عاشقانه با کسی کـه دوسش داره

م ـم ناکی کـه می کشد دل مينا را ريش ريش می کند و بابانگ غـبرمی خيزد و با دمَ غ
  ناکی می گويد : 

 من امشب بيرون می مونم . منتظر من نباشين .  - 
و از خانه بيرون می رود . در هنگامی کـه مينا گمان می کرد رفته تا همسر دل 
خواهش را بيابد و عاشق َ ش شود ، او در خيابان ها پرسه می زد . آن قدر قدم زد کـه 

  متوجه نشد سر از کجا درآورده . به ياد حرف مينا افتاد . 
اشقانه ـ... اين دفه يه ازدواج ع((خب می تونی بری يه زن ديگــه بگيری ، يه زن سالم  

ش ـی کـه دوسـسـا کـه بـانـقـاشـه ازدواج عـه و يـی شـن ... يه زمان عاشق مـی ديـسرم
 ی کنه ... ))ـداره م

به انديشه ی اين افتاد کـه ببيند به راستی او حاضر هست هوو سرش بيايد ؟ نقشه 
  س به خانه رفت . د سپـای کشيد . کمی باده خورد تا دهانش بوی آن را ده

در را گشود . سه نيمه شب بود . توی خانه رفت . مينا کنار مهران کـه خواب بود ، 
نشسته بود و توشه دان شام پهن کـه با ديدن مهراب برخاست . لبخندی زد ولی تاب نياورد 

  . بيرون رفت و با شور ويژه ای به سينه َ ش زد و آرام گفت : 
 نـقـد مـنـتـظرم مـوندی ،  خـانـوم خانوما ! سوز به ت شـم کـه اِ مـی ! خانومـی ! فـداخانو - 

 دلت چنگيز احمق ! 
ولی سپس خود را نگــه داشت . تو می رود . مينا همان جا ايستاده . مهراب پيش 

می رود و کنار مينا می ايستد . کمی پشتش می رود و به آرامی بازوهای مينا را می گيرد 
يرد و او را به ـی گـار آوردن دندان ها ، بازوهای مينا را سفت مسپس هم زمان با بهم فش

  ی گويد : ـش مـوشـنار گـد و کـی زنـود مـخ
 هه ! بيچاره ! منتظر من بودی ؟ ...  - 
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 ی گويد : ـم مـاز هـد و بـالـی مـچهره  َ ش را به چهره ی مينا م

 ر َم بی نصيب نمی ذارم ... ... تو - 
  زدم !وای ! چه حرف زشتی بهش 

  اين چيزی بود کـه در سرش می گفت .  
شک کمينا را نشاند درهنگامی کـه چهار زانو نشسته بود تا شام را بخورد کـه 

ادمجان بشق روی پاره کرد و کشک را با قا بادمجان بود . و به او نگريست . يک تکـه نان
  ريخت و کمی هم زد و از آن خورد . در دل به به و چه چه می کرد . 

 ای ! چه خوش مزه  َس ! و - 
د . مينا توشه دان را گرد آورد ـيـشـم کـرا خورد و ته بشقاب را نان ه 6ورش ـهمه ی خ

و آوندها را شست و آمد کـه کنار مهران بخوابد ولی مهراب دستش را سوی خود کشيد و 
او در آغوش مهراب افتاد کـه کنارش نشسته بود . مهراب چهره َ ش را به چهره ی مينا 

  نزديک کرد کـه مينا گفت : 
  عاشق شدی ؟ عشق ِ تو پيدا کردی ؟ ...  - 

نارش کدهانی فرو برد و مينا را رها کرد و مينا باز گفت در هنگامی کـه  مهراب آب
  می نشست . 

 آره ؟ دختر مورد علاقه  َ تو پيدا کردی ؟ دختر کـه عاشقـ ...  - 
 مينا را خواباند و خود کنارش دراز کشيد و گفت : 

 دختری کـه عاشق ِشم ؟ يه دختر منظورته ؟  - 
 خب . آره . مگــه ...  - 

  خنده ای می کند سپس می گويد : 
ستش ، يه دختر ؟ راستش تو عوضی ! چيزی تو چشاته کـه نمی تونم دروغ  ِ شو بگم . را - 

 عاشق هف تا دختر شدم ... 
 هف تا ؟   - 
ره . دقيقا ً آره . رفته بودم يه جای خوب ، يه حال اساسی . از اون جا تا همين سرکوچه ، آ - 

ون چتا شون ، خب از اون جايی کـه منم اجازه داشتم ف ـر هـق هـاشـهف تا دختر ، ع
 خودت گفتی رفتم پيش اونا . البته نه يه دفه ای چون می سوختم ... 

  خنده ای می کند و به نگاه سرگشته و نگران مينا نگريست و باز گفت : 
 ... يکی يکی ، از اون بالا تا اين جا . همه ی دخترا ...  - 
 نه . نه .  - 

                                                             
   پار سی تر  ِ خوردنی ، خوراک ، غذا .  6
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 آره .  - 
 نقد پاکی کـه دست به نامحرم نمی زنی . آخه چه جور ممکنه که ؟ اِ  نه . تو - 
تو اين اجازه رو بهم دادی . اينو خواسی کـه هر کی يو کـه دوس دارم باهاش ازدواج کنم  - 

 ... 
 مهراب ! اونا نامحرم بودن . مهراب ! تو ... تو داری دروغ می گی .  - 
 نه . راسه . خودت اين اجازه رو ...  - 
 اش ازدواج کنی ... گفتم باه - 
خب منم ازدواج کردم . تازه فک کردی اين قد خرم کـه عقدش کنم و بيارمش خونه تا تو  - 

 بری و من تو رو نداشته باشم ؟ بهانه داشته باشی تا بری پيش اون آشغال ... 
 بازم منو داشتی چون هيچ جا رو نداشتم کـه برم .  - 
 و رو می خواسم هم اونا رو .ـم تـن هـ. م ای احمق ! بغلم کـه نداشتمت ، لج می کردين - 
 خب می آوردی بهتر از اين بود کـه گناه کار بشی .  - 
ت هه ! گناه کار ، گفتی عاشق شو ازدواج کن منم عاشق شدم و ازدواج کردم ، حالا مشکل - 

ن ، تازه نون ـاين جوری محرم چه طوره ؟  اينه کـه نامحرم بودن خب صيغه ساعتی
شت برسونم ، اون هشتمی ـی خوام به هـم . ديگــه  َم خفه چون امشب مخورم زياد نمی کن

 تويی . 
 بسه ديگــه ... - 
 ساکت .  - 
 نه . من می رم پيش مامان . اين بچه رَم می برم ...  - 
 بی خود .  - 

درست نزديک مينا شده بود به اندازه ی پنج ميلی متری مينا کـه مينا بوی دهان مهراب 
  را شنيد . 

 خوردی ؟ تو ... عرق  - 
 آره .  - 
 تو مست کرده بودی و ...  - 
 آره . چی می گی ؟  - 
 حالام مستی ؟  - 
 نه . حالا پاتيل ِ پاتيلم . حالا يه ماچ .  - 

می خواهد او را ببوسد کـه مينا برمی خيزد مهراب هم برمی خيزد . سويش می رود 
مينا به سوی . مينا پس می رود تا اين کـه به ديوار می خورد . مهراب به او رسيده کـه 

ينا را ـای مـهايش می نگرد تا بگريزد ولی مهراب ديگر بسيار نزديک او شده . دست ه
ی چسباند و نگــه می دارد . سرش را روی ـد و به ديوار مـنـی کـن باز مـته و از تـرفـگ
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گيجگاه و گردن مينا می گذارد و می مالد سپس پايين گوش مينا را می بوسد . به او می 

  می گويد :  نگرد و
 تو عوضی ! از همه شون خوشگل تری .  - 

گونه و لپ و چشم های مينا را می بوسد . به آرامی دست های مينا را رها می کند و 
گيجگاه های او را می گيرد جوری کـه انگشت کوچکش پايين گوش مينا را می گرفت و 

ت سپس مينا انگشت انگشتری روی سوراخ گوشش را . خيره به چشم های مينا نگريس
آرام تر شده بود چون راستش را از چشم های مهراب خوانده بود . لب مينا را بوسيد . 
دستش را لای موها و گوش مينا به آرامی  می کرد و می ماليد گويی آن ها را نوازش 

می کرد . گونه ها و چشمان و پايين گوش ها و پيشانی و گردن و در پايان هم لب مينا را 
تش را پايين آورد و کمر مينا را گرفت و پس از کمی او را بلند کرد و روی بوسيد . دس

رخت خواب گذاشت و خودش هم به پهلودراز کشيد و  به چشم های او نگريست . به 
  آرامی پرسيد : 

 چرا ديگــه جلومو نمی گيری ؟  - 
 چشات می گــه دروغ می گی . واسه اين کـه منو غيرتی  کنی اينا رو گفتی .  - 
 اين چشای لعنتی تو مگــه می ذاره آدم دروغ بگــه ؟ نه . راس نيس . دروغه .  - 
خوشِت می آد منو ضجر بدی ؟ خب ضجرم بده . منو بزن . تيکـه تيکـه  َم کن . مث اون  - 

 اولی ، ولی ... ولی نگو کـه دخترای مردم نمی تونن به عنوان يه برادر بهت اعتماد کنن . 
  ناک بی لبخند با گريه ی مينا او را ديوانه کرد . باز هم سخن های اندوه 

  هيچ جور نمی شود کـه لبخند را به چهره  َ ش بياورد ؟ 
نه . چون او لبخند را در چهره َ ش پَرپرَ کرده بود و مهراب اين را نمی دانست ، از 

  اين ستمی کـه مينا بر او روا داشته بود ، آگاهی نداشت . 
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روزها گذشت و مينا لبخندی هم به مهراب نشان نداد و مهراب در لبخند او 
می سوخت . ديگر اشک خوراک و خوی چهره ی مهراب هم شد و آن آه های جان 

  سوز . 
ديگر حتا به خانه کـه می آمد بی اختيار از هوای خانه به گريه می افتاد . مهران 

سرگرم بازی می شد و اين پـدر و مـادرش  کوچولو کـه خود را آسوده کرده بود و بيرون
  بودند کـه غم ناک بودنـد و در کنـار هـم نــمــی آراميدند . 

کم کم مهراب روزی يک فيلم خنده دار می آورد ولی با آن ها فقط اندوه درونی 
او را می ديد و نه چيزی بيش و نه چيزی کم . با سرگشتگی آن ها را می ديد و با خنده 

ـه در هنگام آن به مينا می نگريست هم به خنده نمی رسيد و مهراب با اخم ی مهراب ک
برمی خاست و فيلم را از دستگاه در می آورد . آهی می کشيد و آن را می برد تا پس 

دهد . چهره ی غم گين و بی خنده ی مينا برايش برزخ بود و گريه هايش دوزخ ، آن هم 
ون دوزخی کـه در آ رزوی بهشت برين باشد در پست ترين جايش در اين جهان . او چ

  در رويای لبخند مينا می بود و گريه و اندوه مينا را می ديد . 
ديگر شب ها را بيش تر بيرون می ماند و در اندوه با کوچه ها و خيابان ها درد دل 

می کرد . با دل فرياد می کشيد و گاه گوشه ای می نشست و می گريست . دل تنگی َ ش 
يدن شادی مينا و آن لبخند و خنده های دل نشينش آن قدر او را می آزرد کـه تا آن برای د

بالاها هم ، تا آن بالاهای شهر را پياده گز می کرد و نمی دانست چون در انديشه َ ش تنها 
  مينا بود و در گمانش لبخند او . 

رنگ مينايش را تا سايه ی لبخند مينا هم برايش آرزو شده بود . تا يک بار لبخند کم 
جلوی چشم هايش ببيند . آن قدر برايش ضجرآور و أسف بار بود کـه می خواست ديگر به 

  خانه برنگردد . 
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بی روی يک نيم کت از نيم کت های پارک نشست و سرش را توی دو دستش ش

 گرفته بود . زمانی گذشت و آوای پايی شنيد کـه نزديکش ايستاد ولی او همان جور سر پُر
دردش را گرفته بود . کـه مردی دستش را روی شانه ی او گذاشت . مهراب به مرد لاغر 
اندام با موهای بلند کـه پشت سرش بسته بود و چشم هايی قرمز داشت نگريست . شنيد کـه 

  او می گويد : 
 آقا !  - 
 بله ؟  - 
 چی شده ؟ دلت گرفته ؟ ...  - 

 آهی کشيد کـه مرد گفت : 
 چی شده ؟ ماجرا عشقی يه ؟  - 
 عشق ؟  - 
آره . از اونا کـه دختره قالت گذاشته و رفته . يا مامان باباش بهت نمی دن ... نکنه رقيب  - 

 داری ؟ 
 ـه . . حـالا اون ديـگــه خـانـوم مـنرقيب ؟ آره . دارم ولی کار از کار گذشته  - 
 پس چی شده ؟ رفته پی رقيـبت ؟  - 
نگ می ـشـس . نمی دونی چه قفقط خيلی غـم گـيـنه . افسرده َه ، نه . اون نجيب و پاکـ - 

م کنه  َخنده های قشنگ ِ شو نديدم تا دل  َموببره و ديوونه نده ولی مدت هاس کـه ديگــه ـخ
 . 

 خب سينمايی ، لطيفه ای ، حالی ...  - 
شده  نگارخنده َ شو گرفتن و دزديدن . چقد دلم برای خنده هاش تنگهيچ جور نمی خنده . اِ  - 

 . 
 هه ! اين ديگــه چه مشکلی يه ؟ خب می خوای خنده َ شو ببينی ديگــه ؟ آره ؟  - 
 آره  - 
 چی کاره ای ؟ - 
 مکانيک . چطور ؟ - 
 به خاطر ديدن خندهَ  ش حاضری چی کار کنی ؟  - 
هر کاری . حتی نيمی ، نه ، دو سوم جونم . حتی اگــه فقط يه سال يا شيش ماه ، نه ،  - 

 م بمونه . اصلا ً يه ماه از عمر
 چقد حاضری بدی ؟  - 
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 منظورت چی يه ؟  - 
 حاضری بـيس تومن بدی تا يه مدت لبخند ِ شو ببينی ؟  - 
 آره . اما چه جوری ؟  - 

  به سوی هايش می نگرد و جلوتر می آيد و به آرامی دم گوشش می گويد : 
کافيه يه خيابون بالا تر نمره ی سيزده . اصلا ً بذار خودم می برمت فقط يه قرص کوچولو  - 

 کـه خنده َ شو ببينی . 
 يعنی ممکنه ؟  - 
 آره . چرا کـه نه ؟ فقط بـيس تومن .  - 
 می ارزه . بـيس تومن و يه مدت لبـخنـد ميـنا م . حـالا واقـعا ً راس مـی گی ؟  - 
ی کنی يکی ديگــه  َم بخوری آره . می بينيش ، ا ِنقد عميق و قشنگ می بينيش کـه هوس م - 

 ش . ازَ 
  کمی خوش حال شد کـه مرد باز لب باز کرد و گفت : 

 حالا می آی پارتی ؟  - 
 آره .  - 

برخاست و با هم به راه افتادند . آوای سگی کـه آن نزديکی واق واق می کرد به گوشش 
 دويستآن ها پيوست ولی اين را می دانست کـه بايد  جمعرسيد . ندانست کـه چه گونه به 

ک قرص سفيد ، همانی کـه آن ها به او داده اند ، را بخورد تا به آن ها بدهد و ي ریالهزار 
لحظه ای ، مدتی لبخند و بلکـه خنده های شيرين مينايش را ببيند . به ديد او اين معامله ی 

  منصفانه ای است اما ... 
قرص را خورد و بعد جرعه ای از باده را تا آن را پايين برد . صدای موزيک را 

د و ـی آيـو مـلـبود کـه مينايش را ديد . مينايش با لبخند زيبايش ج شنيد . مدتی نشسته
هِ شان به او جلب شد ـوجـتجمع ی خيزد . با لبخند مينا او هم خنديد . کم کم همه ی ـرمـب

ولی او تنها مينايش را می ديد کـه دارد به او می خندد و جلو می آيد . ديگر کنار مينايش 
ش را می گيرد و با دست ديگر کمر او را و با هم می چرخند هست . به آرامی دست ميناي

ی ـامـنگـرد و او هـی بـالا مـش را بـايـنـيـو ميان پارتی کـه خلوت شده می روند . دست م
ی چرخد به او لبخند می زند و دستش را کمی به سوی خود می آورد کـه ـش مـرايـکـه ب

لبخند می زند و او کمرش را گرفته کـه او مينايش با نرمش ويژه ای خم می شود و به او 
يک پايش را بالا می آورد سپس دوباره راست می شود و از او دوری می گيرد و او کمی 

ی زند و در هنگامی در آغوش او آمده ـرخی مـدست مينا را سوی خود می کشد کـه مينا چ
ر زيرچانه ی کـه دست خود و او زير سينه و روی شکمش قرار می گيرد و با دست ديگ

ش را ـتـس دوباره دسـمينايش را می گيرد و بوسه ای کنج لب خندان مينايش می نشاند سپ
ی برد و باز می کند و دست ديگرش کمر مينا را گرفته و جنبان هم ـبا دست مينا بالا م

چون گــهواره ای کـه بچه ای را بخواباند همه ی سالن را به آرامی چرخيدند و به هم لبخند 
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وش می گيرد در هنگامی کـه سرش را به آسمان می ـند سپس می ايستد و او را در آغزد

  برد و چشم هايش را می بندد . 
 نقد زن ِ شو دوس داره ؟ يعنی اِ  - 
 من کـه تا حالا يه هم چين عشقی نديده بودم .  - 
 راسی زن ِ شو دوس داره ها !  - 
 آره . به زنش حسوديم می شه .  - 
 می شه .  ولی من به خودش حسوديم - 
 چرا ؟  - 
 عشق اينم ، کسی رو نصفِ  نصفِ نقد يه نفرو دوس داره ولی من تو عمرم هم واقعا ً حتی اِ  - 

 دوس نداشتم . 
رد و به ـی کـوش نوازش مـو مهراب همان جور داشت آشنايش را ، مينايش را در آغ

چون ی اختيار از سالن بيرون رفت ، ببخشيد ، رفتند ـت و بـسـريـخنده هايش می نگ
مهراب هنوز هم گمان می کرد کـه مينايش دارد برايش می خندد ، در آغوشش می خندد و 

  با هم گام برمی دارند . 
کـه کسی می تواند در ذهنش  نددردناکی هست کلماتناخودآگاه  خانه را يافت . اين ها 

بسازد کـه آن گونه شده ولی او چنين شده بود و برايش شيرين می نمود چون در کنار 
  همسرش کـه ديگر می خندد گام برداشته و به خانه آمده . 

در را می گشايد . تلو تلو خوران به سوی اتاقش می رود . ديگر سپيده زده . در اتاق 
. در را می بندد و زمانی کـه برمی گردد ، مينايش را می بيند  را می گشايد و تو می رود

کـه برمی خيزد و آن توشه دان پهن در زمين را . جلو می رود . مينايش را می گيرد . 
  م هايش ديد و با نگرانی گفت : ـشـراب را در چـهـدن مـون شـا داغـنـيـم

 مهراب ! سلام !  - 
 می ذاشتی سال بعد سلام می کردی . - 
 ورت چی يه ؟ منظ - 
 از سه چار ساعت پيش باهامی تازه داری می گی سلام ؟  - 
 سه چار ساعت ؟ حالت خوبه ؟ نکنه دوباره از اون کوفتی خوردی ؟  - 
 کدوم کوفتی ؟  - 
 همون عرق لعنتی ...  - 
 کجای کاری ؟ ...  - 

 دراز کشيد و باز گفت : 
 ... يه دونه از اون ريزه ميزه کوچولوهای باحال خوردم .  - 

  مينا کنار مهراب نشست و با شگفتی گفت : 
 ريزه ميزه کوچولوهای باحال ؟ - 
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 ره . از اونا کـه روش عکس تاجه . آ - 
 روش عکس تاجه ؟  - 
 آره .  - 

رش را گرفت و دندان هايش را به هم فشرد و چشم هايش را بست . کمی ـناگــهان س
ناله ی آن را مينا  ماليد کـه درد شديدی در همه ی سرش حس کرد کـه او را واداشت تا

  بشنود . 
 آه ! آی !  - 
 مهراب ! چت شد ؟  - 

لبش را گزيد و پس از زمان کوتاهی چشم هايش را باز کرد و اشک های مينا را ديد و 
باز هم چشم هايش را بست ولی با خشم و درد نخست به آرامی  سپس کمی بلندتر سپس 

  بلندتر سپس فرياد کشيد .
  گريه نکن ... گريه نکن .گريه نکن ... گريه نکن ...  - 
 باشه . باشه . ديگــه گريه نمی کنم . نگا کن .  - 

ر چشم هايش را بست و مينا سرش را روی سينه ی مهراب گذاشت . آوای ـولی او ديگ
تپش دلش داشت گوش های مينا را کــَر مـی کرد . برخاست و بيرون زد و به اتاق مادر 

  به مادر گفت :  رفت با دمَندگی و هراس بسياری کـه رو
  مامان ! مامان ! مهراب ، مهراب ، مهراب ... - 
 آروم بگير ببينم چی می گی ؟ - 
 مهرا ب . بيا اتاق ما .  - 

ی لرزيد . کنارش آمدند . ـت مـان روز داشـمـراب در هـد و مهـنـتـم به اتاق رفـبا ه
  ت . مادر اشکی ريخت و به اتاقش برگشت و چادرش را سر کرد و از خانه بيرون رف

د ـی زنـ ش مـیَ انـمينا کنار مهراب نشست . او را نوازش می کند . بوسه ای به پيش
ی گذارد . کم کم دارد رو به کاهش می رود . ـراب مـهـرش را روی دل مـس سـسپ

پسرِ شان تو آمد و به پدرش نگريست . کنارش نشست . تپش دل مهراب آن اندازه کم شده 
  يگر نزد کـه مهران با نگرانی بانگش زد . بود کـه به شماره افتاد . د

  بابا ! پاشو .  - 
  مادرش تو آمده بود با يکی از همسايه ها کـه کنارش نشستند و مادرش گفت :

  پسرکم ! مهرابم ! جواب مادر ِتو نمی دی ؟   - 
  کـه مـينا لب باز کرد و با نگرانـی کـه از سرگــشتگی درآمده بود گفت : 

  مهراب ! مهرابم ! شوهرم ! پاشو .  - 
  و اين را زمانی گفت کـه سرش روی دل او بود . 

  دل مهراب تـپـيـدن را آغاز کرد .   
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زمانی کـه چشم هايش را گشود ، مينا را ديد کـه برای نخستين بار پس از زمان های 
نگريست کـه او هم بسيار با خوشی لبخند می زند و با لبخند مينايش لبخند  زد . به مادرش 

  لبخند می زند سپس به لبخند پسرش مهران نگريست . پزشک هم لبخندی زد و گفت : 
 معجزه  َس ، راسی هيچ کس تا حالا تو هم چين موردی جون سالم به در نبرده . - 
 تو هم چين موردی ؟ دکتر ! مگــه چه موردی بود ؟  - 
 بياين تا بهتون بگم خانم !  - 

ی بيند کـه مهراب آن را ـکند . به دستش می نگرد و م می رفت که دستش گير می
  ی نگرد سپس به پزشک و می گويد : ـبه چشم های مهراب م مينا گرفته .

 ببخشيد آقای دکتر ! می شه بريم گوشه ی اتاق ؟  - 
 پزشک به مهراب نگريست سپس با لبخند کم رنگی گفت : 

 يی باشه .خيلی ازت رنجيدم آقا مهراب ! ولی واسه اين کـه آقا - 
به همان گوشه  می روند و روی سندلی کـه خودشان از دو تخت ديگر آوردند ، 

  می نشينند . 
منظورم اينه کـه ... راسی شما می دونستين کـه اون قرص اِکستازی استفاده کرده ؟  البته  - 

 خوش بختانه برای اولين بار ... 
باحال کـه ... کـه روش عکس اِکستازی ؟ اومد می گفت از اون ريزه ميزه کوچولوهای  - 

 تاجه  . 
 آره .  - 

 سرش را جنباند و باز گفت : 
اون قرصای توهم زای لعنتی . ديگــه نبايد استفاده کنه ، حالا بگذريم ، يه سری آزمايش  - 

سی . تی . اسکن و امِ . آر . آی . مغزی می دم کـه بره تا ببينم به کجاهی مغزش آسيب 
 فشار بذارينش .  رسونده ولی حالا نبايد تحت

 م نمی کشه . آخه چه طور ممکنه کـه ... ولی دکتر ! شوهر من حتا سيگــارَ  - 
کار از کار گذشته ، نبايد دوباره سمتش بره . من جای شما باشم چرای کارِ  شو پيدا  - 

 می کنم آخه به گفته ی شما اون سيگارَم نمی کشيد . 
بوی اون کوفتی  ديگــه کـه اومد خونه دهنشم نمی کشه فقط ... فقط يه بار آره . سيگــارَ  - 

 م جفنگ و دروغ گفت .  َرو می داد کـلُی 
 کدوم کوفتی ؟  - 
 همون الکل لعنتی .  - 
 آها ! دعواتون نشده بود ؟  - 
 کی ؟  - 
 پيش از اين کـه قرص اِکس بخوره .  - 
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 نه ، عادی بود ، مثل هميشه .  - 
 اون  شما رو دوس داره . اون اندازه  کـه دونستم خيلی مَ رو شما حساسه ...  - 
 رده کـه منو از خونه َ ش بيرون کنه ... ـی گـو مـط دنبال آتـقـنه . آقای دکتر ! اون ف - 
 شما هميشه از اين حرفا می زنين ؟ خانوم ! واسه چی اين حرفا رو می زنين ؟  - 
ودم . با عشق ، يه عشق مسخره و با همون مسخرگی من قبل از اون هم ازدواج کرده ب - 

تحملش می کردم کـه هر بلايی کـه می خواس سرم بياره . حتی منو طلاق نداده به فکر 
 تجديد فراش بود هنوز من زنده بودم . حتما ً اينم ... 

خانم ! هيچ کس شبيه ديگری نيس ، با اين تصورتون تا آخر عمر می خواين زندگی کنين ؟  - 
ا ً به خوش بختی هم برسيد . خانم ! هيچ کس شبيه ديگری نيس . خب چرا الکل حتم

 مصرف کرد ؟ 
  مينا کمی انديشيد و گفت : 

وقتی کـه از بيماری من خبردار شد . يه دفه پريد سر کيفم و نسخه ی دکتر و قرصا رو پيدا  - 
 متخصص وقتی فهميدبرای همين رفتم پيش يه کرد . بعد از زايمان به قلبم فشار اومده بود 

بهش گفتم حالا می تونه بره يه زن ديگــه بگيره . گفتم کـه هر کس بعد از ازدواج اجباری 
 بلاخره عاشق می شه و يه ازدواج عاشقانه با کسی کـه دوسش داره می کنه ... 

 ازدواج اجباری ؟ مگــه با هم ...  - 
کـه شوهرم بيرونم کرد و  از سر دل سوزی خواست با هم محرم بشيم ، آخه بعد از اين - 

 طلاقم داد ، جايی رو نداشتم . 
م ، ا ِنقد از اين حرفای شما افسرده شدم ، وای به حال اون  َخيله خب . من کـه غريبه  - 

 طفلکی کـه خانومشی . طفلکی رفته آينه ی دق گرفته واسه خودش . دوسش داری ؟ 
 خب معلومه . بابای بچه  َمه . شوهرمه ...  - 
 هرته کـه براش باسختی ها در بيوفتی . زمونی شو - 

ی ـند و مـو برمی خيزد و سوی مهراب می رود . رو به مادر مهراب و مينا می ک
  گويد : 

خب مادر ! خانم ! برين بيرون می خوام با مهراب خان تنهايی گفت و گو کنم . راسی خانم  - 
 ! دهن ِ تون چفت و بست داشته باشه . می گيری کـه ... 

می روند و در را می بندند . دکتر روی سندلی می نشيند و به مهراب  و بيرون
ی ـم مـشـرد و با خـمی نگرد کـه به در خيره شده ولی پس از زمانی به پزشک می نگ

  گويد : 
 اين چه جور حرف زدن بود با خانوم من ؟ آقای دکتر !  - 
مهراب جون ! باس بدونه کـه هيشکی شوهرش نمی شه ، مگر تو . مث آينه ی دق  - 

 می مونه چرا طلاقش نمی دی ؟ دست کم سالم تر می مونی . 
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آينه ی دقه واسم ، ولی دوسش دارم . اگــه اين جوره واسه اون کثافت ِ عوضی ، شوهر  - 

 .  اولِ شه و من کـه هيچ جور نتونستم اون آشغالو از يادش ببرم
 خب فقط می خوام بپرسم . می دونستی چی می خوری ؟  - 
 يه قرص ريزه ميزه کوچولوهای باحال کـه روش عکس تاج بود .  .آره  - 
 چقد واسش دادی ؟  - 
 بيس تومن ولی می ارزيد .  - 
 نمی ارزيد ، مهراب ! نمی ارزيد . می دونی سر خودت چه بلايی آووردی ؟  - 
 ی مينا مو ديدم . می ارزيد ، حداقل چَن ساعتی خنده ها - 
فکر ِ شو می کردم واسه اون بوده باشه . می تونستی اونو بخندونی . هزار راه برای  - 

 خندوندن ... 
 هزار و يک راه واسه خندوندنش رفتم ولی نخنديد همش بخاطر ... شوهر اولِ شه ...  - 
 آخه نفهميدی واسه چی ؟  - 
 می دونم . آخه ...  - 
 پيش خودمون می مونه .  - 
ردم . اون کثافت ـی کـور مـول جـاس پـادرم بـم فوری زينه ی عملـواسه ه آخه . خب - 

رو دزديدم و پولش از پارو بالا می رفت . يه مدت زير نظر گرفتم ِ شون و اونو ، مينا 
بهم گفت بيس ميليون می ده کـه جسد زن ِ شو تحويلش بدم ولی من  وقتی تلفن زدم ، يارو

اون فهميده بود و راضی به طلاق شده بود . طلاق گرفتن . دل ِ شو نداشتم و وقتی بردمش 
 يه مدت بعد کـه دنبالش گشتم ... 

 يعنی دوسش داشتی يا ... - 
دوسش داشتم . ندونسته دلم واسه َ ش می تپيد . وقتی پيداش کردم شوهر دوستش اونو از  - 

شده بود تو خونه َ ش پرت کرد بيرون و درو بست . خوش بختانه انگار منو نديد کـه پرت 
، اونو بردم خونه و بهش گفتم انباری رو خونه َ وگرنه يه انَگ ديگه بهش می چسبوند بغلم 

ش می کنه و می ره سرکارو اجارهَ  شو می ده ولی اون ... واسه پول پيش خون خودشو 
اری کردم . ـفروخته بود . پولو پَسش دادم و گفتم کی پول پيش خواست ... بعد ازش خواسگ

 يم . ـی مونو سر گرفتدگـم زنـا هـرفتم و بـی گـوچيکـجشن کيه 
 ش عوض شه . صب می کردی کـه يه کم حال و هوا بايد - 
واشه عقدش کردم .  قبل از اين کـه دهناشون . خب نمی خواستم واسه َ ش حرف درآرن - 

 ی کنه . ه َ ش بره و ... خب منو به عنوان شوهرش قبول مـامـنـاسـنـمن تو ش گفتم اگــه نـوم
 اون شب هيچ دعوايی .. - 
اما اون حتا يه . خيلی خيلی  ،نه ، دعوا کـه نه ولی دلم واسه خنده هاش تنگ شده بود  - 

 لبخند َم نمی زد چه برسه به اين کـه بخنده ... 
 خب می فرستمت يه سی . تی . اسکن  و اِم . آر . آی . از مغزت بگيرن ...  - 
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سپس به ياد زمانی افتاد کـه دست مينا را  کـه پزشک دست لرزان مهراب را ديد

ود . دست مينا را بسيار به آرامی گرفته بود ـبـگرفته بود و هيچ لرزشی در دستش ن
ولی نمی لرزيد ولی اکنون دستش چنان لرزشی گرفته بود کـه گويی از سرما يا ترس 

 به خود می لرزد . 
دونی چه بلايی سر خودت  حقيقت تلخه مهراب جان ! ولی نمی ارزيد تو هنوز نمی - 

 آووردی . 
 چی می خوای بگی ؟ - 
 يکی از اونا همينه ...  - 

و لرزش دستش را نشان می دهد و دستش را بالا می آورد و مهراب ديد که همان جور 
 دستش دارد می لرزد . 

 ديدی ؟ اين يکی شه .  - 
  بيرون می رود و رو به مينا می کند و می گويد : 

ش بگيری ؟ چه جوری تونستی اونو از لبخندت تونستی خنده َ  تو ازَ . چه جوری  بوددرس  - 
 محروم کنی ؟ 

 نه . يعنی اون فقط ...  - 
 فقط واسه ديدن چند ساعت لبخند تو اون لعنتی رو خورد . - 

با نگرانی تو رفت و کنار تخت ايستاد سپس نزديک مهراب شد و در چشم هايش 
 ر شده بود با اندوه سختی گفت : نگريست در هنگامی کـه اشک در چشم هايش پُ 

 نه . مهراب ! بهم بگو ، بگو  کـه واسه من اون لعنتی رو نخوردی ... مهراب ! ...  - 
 گريه نکن ... گريه نکن ... - 

  و کم کم بانگش بالا می رفت و اشک از چشم هايش پايين آمد و تنها می گفت : 
  گريه نکن ... گريه نکن ... گريه نکن ...  - 
 کن بيش تر از اينی کـه هس داغونِ  ش نکن . اون اشکای لعنتی تو پاک کن . اشکاتو پاک  - 

 و دستمال را جلوی مينا گرفت در هنگامی کـه رويش سوی مادر مهراب بود . مينا
اکی ـت نـشـی وحـاه با پَی ريختگـشک هايش را پاک کرد ولی هنوز مهراب می ناليد و گا
  ی گفت : ـم

 .گريه نکن ... گريه نکن .. - 
  باز با پَی ريختگی وحشت ناکی گفت :

  گريه نکن ... گريه نکن ... - 
ه  َم کـه ـونـگريه نمی کنم . فقط بگو برات چی کم گذاشته بودم ؟ غذات کـه حاضر بود . خ - 

  ی کردم ؟ـار مـی کـد چـايـز ، بـيـمـر روز تـه
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جارو کشی شويی ، آشپزی ، بچه داری ، ظرف شويی ، همه کار کردی . خانومی ، رخ - 

ارتی . ولی ... ديگــه گريه نکن ، گناه از من بود . واسه خوش گذرونی رفتم به اون پ
  حــــالا ديگــه گــريه نکـن  .

شو  گريه نمی کنم . راست ِ شو بگو . چشات می گــه داری دروغ می گی . فقط راست ِ - 
 بگو . 

  چشم هايش را بست و گفت : 
 .  عياشیهيچی . واسه  - 
. ببينه  چرا دروغ می گی ؟ مهراب جون ! بذار به خودش بياد . ببينه با تو چی کار کرده - 

 واسه خاطرات منحوس  ِش چه بلايی سرت آوورده . 
ن ها آمهراب دست لرزانش را بالا آورد تا سر مينا را در آغوش بگيرد کـه مينا به 

وش ـر آغا را دـنـيـد و سر منگريست . مهراب سر مينا را گرفت و به سـوی سـينه  َ ش بر
ـه کی هيچ لرزشی . او را نوازش کرد در هنگامی کـه خود اشک می ريخت ـد ، بـيـشـک

  مينا به زبان آمـد . 
من  ،منو ببخش مهراب ! منو ببخش . آقای دکتر راس می گــه هيچ کس شبيه ديگری نيس  - 

 ش . نبايد فک می کردم کـه دوباره همون اتفاق ميوفته . منو ببخ
 ه نکن ... خيله خب ، باشه . بخشيدمت ، اصلا ً تو کـه کاری نکردی فقط گريه نکن ... گري - 

اک و باز هم آن تيک پَی وحشت ناک کـه بانگش بالا رفت کـه مينا اشک هايش را پ
  کرد وگفت : 

 باشه . باشه . چی کار کنم ؟ هر چی تو بگی همون می شه . بگو چی کار کنم ؟  - 
 گريه نکن .  - 
 باشه . باشه . نگا ، ديگــه گريه نمی کنم . چی می خوای ؟  - 
م . آر حالا يه آزمايش کوچولوی ادراک حسی می خواد و يه آزمايش سی . تی . اسکن  و اِ  - 

 ؟ خوبه . آی . ی ساده . 
 آره . آقای دکتر !  - 
 حالا هر وقت فشارو احساس کردی بگو . احساسم نکردی ، بگو نکردم .  - 
 باشه .  - 

  را پس زد و شست پايش را گرفت و فشار داد و گفت :  7ل ـيـتـم
 چيزی حس می کنی ؟  - 
 آره . دکتر ! مگــه چلاقم ؟  - 

 ی گويد : ـلبخندی می زند و پای ديگرش را نيشگونی می گيرد و م
 حالا چی ؟  - 

                                                             
   پارسی تر  ِ ملحفه . روانداز بالش يا لحاف .  7
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 آره . حس می کنم .  - 
 حالا آروم جمش کن .  - 

آرام پايش را خم می کند سپس سرجايش برمی گرداند . پزشک پهلويش را می گيرد و 
  به پهلو می آوردش سپس کمک می کند تا او بنشيند سپس می گويد : 

 خب . سردرد داری ؟  - 
 ديگــه نه .  - 
 ديگــه نه ؟  - 
 چند دقيقه پيش قطع شد .  - 
 چَن ديقه پيش ؟ خانوم ِ تو بغل کردی ؟  - 
 ی کـه گفت باشه. زموننه . اون  - 
 برو .  حالا از تخت بيا پايين و يکم را خب - 

ن رفت و با خامه ی پايين می آيد و گام برمی دارد سپس می نشيند . پزشک بيرو
انگليسی را نوشت و آمد و کنار در ايستاد   Eی واژ ِ ـتـه درشـه ای برگــسياه روی ب

  سپس گفت : 
 چشاتو تنگ نکن هر چی کـه می بينی بگـو . کدوم طرفی يه ؟ ...  - 
 عجيبه ، تار می بينم .  - 
 تار ؟ ...  - 

 دمَی کشيد و کمی جلوتر آمد و گفت : 
 ... حالا چی ؟  - 
 بازم .  - 
 بازم ؟ ...  - 

 دمَ ديگری کشيد و کمی جلوتر آمد و گفت : 
 بازم .  - 

 فت : ـو همين جور تا يک متر و نيمی مهراب آمد و مهراب گ
 بازم .  - 

وش مادر مهراب کـه مهراب نداند کـه مهراب گفت ـر آينه در آغـريست هـمينا می گو 
 : 

 می بينم . راسته .  - 
 نه . بـفرما نبين . اينم يه آسيب ديگــه . من جات بـودم ، طلاقش می دادم .  - 
 ه ! دکتر ! مسئولش خودمم ، نه اون . بذارين افسرده تر نشه . اِ  - 
 سی . تی . اسکن و اِم . آر . آی . مغزی . خيله خب باشه ... بريم برای - 
 مادر ! من می رم سرکار . ديگه داره دير می شه .  - 
 باشه . فقط يکم زودتر بيا .  - 
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 باشه .  سعی می کنم .  - 

 و بيرون رفت که مهراب با نگرانی نشست و گفت : 
 مامان ! کجا رفت ؟  - 
 سرکار ديگه .  - 
 کدوم کار ؟  - 
 سرکار ديگه . نترس نرفته تو اون شرکت .  - 
 کجا ؟  - 
 بعدا ً بهت می گم . حالا فعلا ً آزمايش بده .  - 
 اگه نگی آزمايش نمی دم .  - 
 نقد سماجت نکن . اِ  - 
 مامان ! بگو .  - 
 ننه ، مامان چيه ؟ بگو ، ننه .  - 
 خب . ننه ! بگو .  - 
 خب مادر ! بگين بذارين راحت بره تو دسگا .  - 
 باشه ... آخه ،  - 

 ی گويد : ـی مـد و زمانی که نزديک مهراب شد به آرامـی آيـجلو م
 خونه ی مَردم . کارای خونه َ شونو می کنه .  - 
 ببين خودت خواستی ها .  - 

 مهراب به آرامی گفت : 
 رفته کلفتی ؟ ...  - 

چشم هايش را بست و مژگانش خيس شد و از گونه هايش اشک روان شد و با خشم 
 گفت : 

 می بينی دکتر ! اين بلاس . اين آسيبه ، نه اينا . لعنت به من ،  - 
  آره . اينم هس . حالا بريم ؟ - 

ت به ـت رضاسـلامـوت عـه سکـمهراب چيزی نگفت و از آن جا که معروف است ک
وی دهليز دستگاه رفت و در آن تنها به کلفتی همسرش ، ـتد . ـنـتـاه رفـشگـوی آزمايـس

می انديشيد و نگاه های زننده ی آن ها به همسر نازنينش . به ديگران مينايش در خانه های 
خستگی همسرش می انديشد که با چه بی نايی دارد کار خانه ی شوم آن ها را می کند که 

اشکش از چشم های پاکش سرازير می شود و گونه َ ش را به راه گوشش می پيمايد . چشم 
بر پرده ی چشم هايش می نشيند و در هايش را می بندد و گريه های نازنينش پيش رويش 

  هنگامی که به آرامی ناله می کند ، پزشک ها در هنگامه ی فيلم برداری هستند . 
  گريه نکن ... گريه نکن ... - 
 ساکت باش . آقا !  - 
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ولی او هم چنان  فرياد می زد و اشک می ريخت چون آن تيک پَی به جانش افتاده بود 

  او را از دهليز بيرون آوردند .و هر دم بانگش بالا می رفت که 
  گريه نکن ... گريه نکن ... - 
 آروم باش مهراب جون ! خانومت گريه نمی کنه .  - 
 اوناهاش داره گريه می کنه ...  - 
 کوش ؟ - 
 اوناهاش ...  - 

که اين تنها مهراب بود که او را می ديد نشان داد ولی کسی آن جا نبود و جلوی در را 
  و می گفت : 

گو گريه نکنه . اون که ديگه حرف  َمو گوش نمی ده . بهش بگو گريه گريه نکن . بهش ب - 
  نکنه ، گريه نکن ... گريه نکن .

  کسی نيس . برو ببين کسی نيس . - 
  جلو می رود و مينای ساختگی َ ش را در آغوش می کشد و به آرامی می گويد : 

 ی ذارم بری اون جا ... ـمـه نـن مينای من ! ديگـريه نکـن . گـريه نکـگ - 
 خب هزينه َ تونو کی بده ؟ تازه کار بدی َ م نمی کنه که آبروت بره .  - 
 م ؟  َ خودم . خودم مگه مُرده - 
 تو با اين روزت می خوای کار کنی ؟ بذار بهتر بشی .  - 
 بهتر ؟ من خوبم . من خوبم .  - 
نمی شه . بايد آروم خيله خب . آروم بگير . ما بايد ازَت آزمايش بگيريم اين جوری که  - 

 باشی . 
 من خوبم .  خوبِ خوبم .  - 

همانند پسر بچه ها شده بود . پزشک دستش را گرفت و به اتاق برد . فيلم را نشانش داد 
  و گفت : 

خانومت خونه ی مردم کار نقد که بری سرکار تا ديگه و اينه . بايد بهتر بشی اِ وضعيت ت - 
 ر اول ِش نيسی . ـابت کنی مثل شوهنقد بهتر بشی که به خانومت ثنکنه . اِ 

 باشه . باشه . آروم می گيرم .  - 
مادرش کنارش آمد و او را در آغوش کشيد و نوازشش کرد و با مهربانی بی کرانش 

  گفت : 
 آروم بگير پسرم ! مهرابم ! نازنينم ...  - 
 مامان ! مامانی ! مامان خوبم ! دوسِت دارم .  - 
 منم همين جور . آروم باش .  - 
 باشه .  - 

 دوباره توی دستگاه می رود و دوباره پزشک می گويد : 
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 آروم باش .  - 
 و بمير ديگه .ـبابا چقد آروم باشم ؟ يه باره بگ - 
 دور از جون . يه لبخند بزن .  - 
 بی مينا چه جوری بخندم ؟  - 
 اش من جاش بودم . م کـشُتی ما رو با اين عشقت . کبابا تو َ - 

لبخند کم رنگی زد و روی تخت جنبان دراز کشيد و پس از زمانی تخت توی دهليز 
  رفت . 
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  نيمه های شب بود که سر و کله ی مينا پيدا شد و تو آمد و کنار مهراب نشست . 
 سلام ! خوبی ؟  - 
 سلام ! خسته نباشی . چقد دير اومدی . سرکار خوش گذشت ؟  - 
 ی گذشت ؟ ـتی سرکار بهت خوش مـی رفـه تو مـگـمآقا ! باشی .  تن درس - 
 من مثل تو کار نمی کردم .  - 
 مگه من چی کار می کنم ؟  - 
 هيچی . فقط تو خونه های مردم کلفتی می کنی .  - 
 خب . اينم يه کاره .  - 
 ی . گه نمی خوام  سر اين کار ِت بردي - 
 ولی ...  - 
 ولی نداره . خودم می رم کار می کنم ...  - 
 ولی تو که بيمارستانی .  - 
 همين فردا می ريم خونه . ديگه چی می گی ؟  - 
 نمی شه که . خب می رم دنبال يه کار ديگه .  - 
 چه کاری ؟  - 
 پيدا کنم ، بهت می گم .  - 
 يه کاری نباشه  که مثل حالا نصف شب بيای . معلوم نيس چه جوری اومدی ...  - 
 خب با آژانس ... - 
 اين موقع شب چه جوری ؟ نترسيدی ؟  - 
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نه . من خانوم مهرابم . مثل اين که شوهر منو نمی شناسی . همه زمونی که نوم ِ مهرابو به  - 

شم جنم داره چه  زبون می آرن هفت تا مهراب از کنارش درمی آد . مهراب اصلا ً نوم
 برسه به اين که پا توی يه جا بذاره . 

 کن . نقد تبليغ  َمو نخيله خب اِ  - 
  اين را با لبخند می گفت که مينا لبخندی زد که مهراب لبخند مينا را بوسيد و گفت : 

 کاش اين لبخند هرگز از روی خوشگلت نره .  - 
 ديگه نمی ره ، تو َم اون قرص لعنتی رو ديگه نخور .  - 
 باشه . خيلی دوسِت دارم مينا !  - 
 منم دوسِت دارم .  - 
 من با همه ی وجود دوسِت دارم . - 
 مسابقه می ذاری ؟ من بيش تر .  - 
  ! من بيش تر . اِ  - 
 نه ، من بيش تر .  - 

هر دو می خندند که مهراب بوسه ی ديگری به خنده ی مينا می زند  سپس او را در 
آغوش می گيرد و نوازش می کند و می بوسد . گويی مينا آرامش بخش همه ی دردهايش 

  هست تا لرزش دستش . 
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  ی آورد ، بيدار می شود . ـبامداد شده و با بانگ پرستار که ناشتا را جلوی مهراب م
 بفرمايين آقا مهراب ! اينم ناشتای شما ...  - 
 سلام خانم پرستار !  - 
 سلام خانم ! ببخشيد بيدارتون کردم .  - 
 نه . اتفاقا ً کار خوبی کردين بايد برم سرکار .  - 
 سرکار ؟ کدوم کار ؟  - 
 م صداش درمی آد . اين اول صبی اصلا ً حال جيغاشو ندارم . ديگه . حالا خانسرکار  - 
 م ؟ مگه سر چه کاری می ری ؟ کدوم خان - 
 مگه ديروز مادر بهت نگفت ؟  - 
 ديروز ؟ نه .  - 
 نه ؟ نکنه منو دس انداختی ؟  - 
 دس بندازم ؟ تو رو ؟ نه . واسه چی ؟  - 
 مهراب ! شوخی نکن . يعنی يادت نمی آد که اصلا ً خودم ديشب بهت گفتم .  - 
 نه . يادم نمی آد . - 
 مهراب ! جون مينا ...  - 
 خب . يادم نمی آد که ...  - 

 که پزشک با آن نماهايی که ورانداز می کرد ، تو آمد و گفت : 
 زمان های ترينخب يادش نمی آد شايد خيلی چيزای ديگه  َم يادش نمی آد . حـتـا خوش  - 

 ه نه ؟ مهراب ! ... ـيش هم يادش نمی آد . مگـزندگ
  ی گويد : ـرد و باز مـی نگـراب مـهـی آورد و به مـنما ها را پايين م
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 زندگيت يادت می آد ؟ زمان خوش ترين  - 
 . بود زندگی ؟ ... آره بابا ، همين چَن ساعت پيش زمان خوش ترين  - 
 چَن ساعت پيش ؟  - 
 . نمی دونی چه قشنگ شده بود . آقای دکتر !  آره . تو خنديدی - 
زمونی که کار پيدا دستمزدت ، نخستين آره . ولی ... هفته ی پيش ، روز ازدواجِ  تون ،  - 

 م می شه . شايد کار کردن براش شدنی نشه . کردی ، حتا بد ترَ 
، من باس هزينه ی زن و بچه  َمو بدم ، باس شکم خانواده َ مو  نگين چرا ؟ آقای دکتر ! اينُ  - 

 . اينُ نگين  سير کنم . خواهش می کنم از
بذار خودش هزينه  َ تونو بده ، دندش نرم ، چشم شِم کور، تو رو به اين روز انداخته  - 

 خودشم هزينه  َ تونو بده ، نگران نباش چيزيش نمی شه . ازَش کم نمی شه . 
 ری ؟ يه چی می گی ها ! آخه چه جو - 
چه جوری نداره که ، منشی گری ، بازاريابی ، تلفن چی نشد ؟ رخت شوری ، کلفتی . کار  - 

 که عار نيس . 
 ولی من هنوز زنده  مَ . هر کاری واسه زنم خوب نيس .  - 
 خب مهراب ! ديگه داره ديرم می شه . خدانگه دار .  - 
 با هم بريم خونه .  می خوايم هی ! کجا ؟ می شينی سر جات .  - 
 کی گفته ؟ من که هنوز مرخصت نکردم .  - 
 آقای دکتر ! ما بيش تر از اين پول واسه تخت نداريم .  ببخشين  - 
 مهمون من .  - 
 صدقه موقوف .  - 
 مگه سيدی ؟  - 
نه . ولی مرد که هستم . تو مَ دل تو صابون نزن که از کنار من جم بخوری . هی چيزی  - 

 نمی گم . 
 ولی مهراب !  - 
 هراب و ... م - 

که دست مينا را گرفت و به سوی خود کشيد و مينا در آغوشش افتاد و مهراب باز 
  گفت : 

 ... جون .  - 
مينا هم به خنده افتاد و مهراب خنده ی مينا را بوسيد . او را در آغوشش نوازش می 

  د که پزشک بيرون رفت  با لبخند که مينا گفت با همان لبخندش که کر
 جونت درس .  - 
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می ريم خونه و مثل اين که هيچ اتفاقی نيوفتاده . می خوای کار کنی ؟ جون خودت درس .  - 

 کار کن ولی دور رخشويی و کلفتی رو باس قلم بگيری. 
 ی آم . ـمـم نـط بذار زنگ بزنم بگـقـباشه . باشه . هر چی تو بگی . ف - 
 باشه . بعد با هم می ريم خونه .  - 
 آرومم می کنه .وای مهراب ! اين تپش قلبت چقد  - 
و آقامون نمی ذاره ، بعد بيا با ـواسه خودته . مثل تو که واسه منی  .  خب زودی برو بگ  - 

 هم بريم . 
 ی ، چـه دل ربـا می شی !چـی تـو بگـی . راسـی خـشـم گـيـن مـی شـ رـه . هـاشـب - 

  :  از اتاق بيرون رفت که پزشک جلوی ديوار باز پذيرش ايستاده بود که به او گفت
 خانم ! اون ... يه کم سلول های مغزيش آسيب ديده ...  - 
 ترميم می شه ؟  - 
 به همين خيال باش . قابل ترميم نيس ...  - 
 پيوند َم ...  - 
چه طوره يه مغز سالم واس شما پيدا کنيم ؟ کليه نيس که مغزه . نيمی از حافظهَ  ش  - 

تخريب شده . حتا بخش بينايی شم کمی آسيب ديده و بخش حسی  که باعث لرزش دست ِ 
 شه . 

 اين يعنی چی ؟  - 
 يعنی گاهی توّهماتی می بينه البته با چشم های ضعيف .  - 
 توّهم ؟  - 
 ... صب کن فيلمش هس . بيا نشونت بدم . آره . چيزی شبيه اين که  - 

با هم به اتاق پزشک می روند . به فيلم می نگرند در هنگامی که اشک می ريخت و 
جلوی دهان بازش را که از ناباوری باز شده بود با پشت دست گرفته بود که بانگ مهراب 

  به گوشش می خورد . 
اون که ديگه حرف  َمو گوش نمی ده .   گريه نکن ... گريه نکن ... بهش بگو گريه نکنه ... - 

بهش بگو گريه نکنه ، گريه نکن ... گريه نکن ... گريه نکن مينای من ! ديگه نمی ذارم 
 بری اون جا ... 

م با اون افکار رش آووردی ؟ حالا بازَ ـی سـحالا فهميدين که چی کارش کردين ؟ چه بلاي - 
دوباره اِکس مصرف کنه ولی اون وقت شيطانيت برو يه گوشه بشين و غصه بخور تا 

تو  ولی با اين حالابود کردی  .ـزش نابود می شه همون طور که دلِ شو نـديگه به کلی مغ
 آرومش می کنی ، تو . پس آرومش کن . 

آره . من اشتبا کردم . اشتباهم َم اونو به اين روز انداخت ولی جبران می کنم . بايد همه چی  - 
 ام همه چی رو عوض می کنم . فرق کنه . اگه من مين

 فک نمی کنی کمی دير شده باشه ؟  - 
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 ی کنم ، هنوز دير نشده . ـوض مـراب ، پس همه چی رو عـهـای مـنـيـام ، مـنـيـن مـنه . م - 

برخاست و اشک هايش را پاک کرد و از اتاق بيرون رفت ولی پزشک دمَی کشيد و 
  نماها می نگرد .  لبخند تلخی به مينا زد و سرش را جنباند سپس به

مينا نزديک ديوار باز شد که چشمش به مهراب افتاد . مهراب گله آميز داشت به او 
ش ايستاد و مهراب داشت به همان لبخند می نگريست . مينا لبخندی زد و رو به روي

  که گفت :  مينا بود می نگريست بر لب موناليزا که
 پذيرش اون وره ؟  - 
 .. خب رفتم ... پيش دکتر تا . - 
 تا عکساتو نشونش بدم و بگم رفتارشو درس کنه باهات .  - 
 شما گفتين و ...  - 
  ! مهراب ! مشکوک نبودی . اِ  - 
 حالا هستم .  - 
 نگ بندازه . قشنگه که همين خانوم باس جلوش لـنقد مهراب خان ! خانوم من اِ  - 
 واس خودت . - 
 واسه ی تو َم واس خودت . تازه مگه مث تو کم دارم که چشم بره پی اين ؟  - 
 خيله خب ، مينا ! زنگ زدی ؟  - 
 بدت اومد ؟ - 
 می گم چه طوره يه کتکی چيزی بهت بدم اگه کم ته بزنيش ، ها ؟ نه ، خوشم اومد .  - 
 تهش نگرفتيم چی بهت بگيم که نه بدت بياد نه الکی مشکوک شی . اين  - 
 س . يه دفه ... دس خودم ني - 
  خودمونی . جيگر ! باشه . باشه . اَ  - 
 زدی ؟  زنگخب  - 
 نه . صب کن ...  - 

  گوشی را برداشت و شماره گرفت و پس از زمانی بانگش به آرامی آمد . 
... الو ! سلام خانم ! منم . مينا ... سلام خانم ! می بخشی معطل ِتون کردم ، شوهرم  - 

. باشه ... دس شما درد نکنه ... ممنون ... ..... آره ه ـشـيـمـنذاشت ... آره . واسه ه
 خداحافظ  . 

  گوشی را می گذارد که مهراب جلو می آيد و شانه ی مينا را می گيرد . 
 دکتر ! منو مرخص می کنين ؟  - 
 باشه . ولی بهت سر می زنم . - 
 باشه . کی ؟  - 
 هر هفته ...  - 
 کی مرخص می کنين ؟  - 
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 زنم به مادرت تا منتظرت بمونه . عجله ای يه ؟ حالا يه زنگم می  - 

ی نويسد و به مهراب ـا مـان جـمـو گواهی مرخصی مهراب را از بيمارستان ه
ی دهد سپس خم می شود و مينا را بلند می کند ـواهی را به مينا مـمی دهد . مهراب گ

ولی به سختی او را سوی اتاقش می برد . تا مينا را روی تخت می گذارد بسيار خی 
ی نگرد . خی َ ش را پاک می کند ـران به مينا مـند . پس از زمانی انديشيدن نگـمی ک

و برمی خيزد و در هنگامی که جامه هايش را فراهم می کرد نگاهی به مينا کرد که 
  مينا خاموشی را شکست . 

پَر بلن می کردی .  آب از سر و روت می ريزه ؟ پيش منو چو مهراب ! چی شده ؟ چرا - 
 چت شده ؟ 

 نقد ضعيف نشده بودم . مينا ! شايد واسه اينه که زيادی تو جا بودم . می دونم . هيچ وخت اِ ن - 
 يه هفته زياده ؟  - 
 نقد تو دل  َمو خالی نکن . مينا ! اِ  - 
ی کنی و دوباره می شی يه ـنم ، ورزش مـی کـويتت مـقـب تـخب نمی تونم دروغ بگم . خ - 

 پا بروس لی . 
 ما به همون انگشت کوچيکه ی بروس لی خودمون قانعيم .  - 

  و هر دو می خندند .
سی شدند .  مهراب ـديری نپاييد که با هم از بسُتان بيمارستان بيرون رفتند و سوار تاک

ی نگريست که بيگانه وار به کوچه ها می نگرد . تا زمانی ـخاموش مانده بود و مينا به او م
بود ، آن اندازه بيگانه وار و ناآشنا به سوی هايش می نگريست که توی جای خودش آمده 

که همه از روز او باخبر شدند . در اتومبيل باز شد و او پايين آمد . تا نام همسايه هايش هم 
يادش نمی آمد . هر چه کوشش کرد تا نام همسايه ی کناری که جلويش آمده بود و او را در 

وش ــی در آغـار او را با دودلـاچـه نـت و بـداشـن آغوش گرفته بود را بيابد ، سودی
  ت و ديگــر هيچ . ـگــرف

در خانه را گشودند و او به هنگام آمدن پسرش را ، مهران را ديد که به سويش 
می دود . جلو رفت و او را در آغوش کشيد . او را با يک دست بلند کرد ولی به 

اندازه ناتوان شده بود که آن پسرک زودی دست ديگر خود را به کمک آورد چون آن 
ت . ـسـشـبرايش سنگين می نمود . مهران را زمين گذاشت و به کنار تالاب آمد و ن

ه های سرخ در آب را ديد که وول می خوردند ، ـايـت و سـم دوخـشـالاب چـه آب تـب
آن ها ماهی های تالاب بودند . به شيرآب نگريست که درخشش کدر آن به چشم 

ی خورد . شير را باز کرد و از آب آن برداشت و به سر و رويش ريخت . هايش م
شير را بست و برخاست و دستش را کمی جنباند . رفت و روی پله ها نشست بی آن 

رند . او خاموش بود ولی در سرش که دانسته باشد که ديگران خيره به او می نگ
در هنگامی که سر انگشتانش  ت هايشـه دسـشفتگی ها بود . بی آن که دانسته باشد کآ



74  
ش ـتـشـان به پـتـسـبه هم چسبيده باز دارند می لرزند . در هنگامی که باد سرد زم

ود ـی خورد و تن سردش را تا مغز استخوان می سوزاند در انديشه های پريشانش بـم
. او تـــا چـهـره ی پـدرش را هـم به يـاد نـمی آورد . مادرش آمد و کنارش روی پله  

  نشست و دست گرمش را روی شانه ی سرد مهراب گذاشت . 
او می دانست که ميانه ی پدر و مادرش خوب نبوده ولی ديگر دعواها و ضجرهای 

مادرش به يادش نمی آمد . به مينايش نگريست . مينا کنارش آمد و سوی ديگر او نشست 
هم مانند مادرش ولی يادش نمی آمد که چگونه با او آشنا شد ولی می دانست که او 

ضجرکشيده ی نامردی هست به نام چنگيز که به او پول می داد تا او را بکشد ولی او به 
جايش دل داده َ ش شد .  يادآوری بنياد آن آسان بود ولی ريزه کاری ها هم چو موری بر 
چشم های تارش مـی مـانـسـت کـه دشـواری َ ش از سختی آن درد أسف بارش نيز بدتر 

رش چون پيش از بی هوشی سرش را ، همه ی سرش را در بر گرفته بود و سبود که 
  رم شده بود . ـشوب گرانه در ذهنش گتوپی که برای آتش شليکی آ

سخت مهراب در زبان ها می پيچيد و مهراب  ناآگاه از آن ها  تغييرات خبربه زودی 
ه بيش تر ناتوان شده بود کم کم يادش ناتوان تر می شد مانند نيروی بينايی َ ش که يک شمار

و آن لرزش دستش که بيش تر از هر زمان ديگری پس از مصرف آن قرص وحشت ناک 
تر شده بود که باز هم با نشستن بر گيجگاه و تا موی مينا آرام می گرفت و نيرويش که تنها 

ه ی نيروی پيشينش می ـمـيـدل خوشی َ ش بود ، چون کم کم با ورزش پاپی َ ش داشت به ن
کنار همه ی اين ها درد آن همه سختی سی و پنج ساله برای شِان سخت تر در رسيد ولی 

بود ، چون اين برای مادر و خود مهراب و مينا بسيار دشوار بود که سی و پنج سال سختی 
ه ـادرش کـرای مـو رنج  در زمان چند روزی با خوردن يک قرص ، پوچ و عبث شود . ب

و کرده سختی و بيچارگی آن پسر را سی و پنج سال بزرگ ال ها با هزار ـن سـدر اي
شتن سخت تر هست ، بزرگ کردن مانند کا؛ پرورش که از بزرگ کردن داده پرورش 

و در  درخت می ماند ولی پرورش به مانند رسيدگی به همگام و پياپی به آن درخت هست
ای آن با . ضجرآوری نابودی همه ی سختی ها و کوشش ه انسان بيش تر سخت هست

  ضجرهيچ  مصيبت دهشت ناکی برابری نمی کرد . 
اين خبرها به گوش مينا می رسيد و دوباره او را غم گين و افسرده کرد و اين بار حتا 

  اين را به زبان نمی آورد و مهراب ضجرش را از آن همه ناتوانی . 
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به دست های لرزان مهراب می آقا مرتضا  داشت  به روی آقا مرتضا ايستاده بود .  ور

  نگريست . او سرش را بالا آورد و با دل سوزی ويژه ای گفت : 
 مهراب ! چه بلايی سر خودت آووردی ؟  - 
 شد ديگه .  - 
 شد ديگه ؟  - 

  آقا مرتضا لبش را گزيد و به سوی ها نگريست که باز به مهراب نگريست و گفت : 
  می خوای چی کار کنی ؟ - 
  هر کاری که از دستم بر بياد . هر کاری .  - 
  هر کاری ؟  - 
  آره .  - 

به سوی هايش نگريست سپس اتومبيلی را نشانش داد و باز آقا مرتضا کمی انديشيد و 
  گفت : 

  می تونی اينو بشوری ؟  - 
  بشورم ؟ آره .  - 
  کمک نمی خوای ؟  - 
  نه . خودم می تونم . دستم می لرزه ، زورشو که دارم . - 

  گفت : باز لبخندی زد و به شوخی 
 تازه با اين دستا آسون تره .  - 

  آقا مرتضا هم لبخندی در پاسخ لبخند مهراب زد و گفت : 
  ردی سر جات .ـرگـدی بـر شـتـهـواد بـخـن تا خدا بـباشه . اون جا کار ک - 
  باشه . اگه خدا بخواد .  - 
  خدا می خواد . نااميد نباش . باشه ؟ - 
  باشه .  - 

  دی اميدوارانه به کار تازه َش پرداخت .و با لبخن
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م گين و افسرده ی مينايش را ـای غـم هـشـم چـاز هـت و بـذاشـم گـشـه چـرا ب 8ک ـنـيـآي

  ديد . دانست و چشمانش را بست و آيينک را برداشت . مادرش گفت : 
 چی شد ؟ خوب نديدی ؟  - 
 ديدم . خوب ادر ! دوباره اون لعنتی رو تو چشای عزيزم ـخوب ديدم . م - 
 کدوم لعنتی ؟  - 
 اون عوضی ، اون غم لعنتی ...  - 
 غم ؟  - 
 آره . ايناهاش ...  - 

 و چشم های مينا را نشان داد و استوار باز گفت :  
 ينک می زنم که بخوام شادی رو تو چشاش ببينم ... ... زمونی آ - 
 ينک چشات ضعيف تر می شه . ولی بی آ - 
 ...  نبينم تا ديگه تو چشای قشنگ خانومم ديگه غم بذار بشه . مادر ! بذار کور بشم  - 

و از آيينک سازی بيرون رفت . مادرش آيينک را در کيفش گذاشت سپس نگاهی به 
  يرون رفت . زمانی درنگ کرد و او هم بيرون رفت . بمينا کرد و دمَی کشيد و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   پارسی تر  ِ عينک .  8
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غروب از سرکار می آمد . همه جا برايش ناآشنا بود گويی هيچ گاه در آن ها نبود . به 
ش ـم راهـشت و پشت سرش را ديد و باز هـم شده ای برگـريست . مانند گـسوی هايش نگ

به ديدش نامش آشنا می آمد . به ديوار پشت زد و با خود . را رفت . به نام کوچه نگريست 
  می گفت 

  (( نکنه گم شدم . )) 
ی کرد . جلو رفت و دستش ـريست . مينا داشت جلوی خانه جارو مـانه نگـبه جلوی خ

  را روی شانه َ ش گذاشت که زن به پس پريد که مهراب گامی پس رفت و گفت : 
 آبجی ! با خانومم اشتبا گرفته بودم ِتون .  خشينه ! بباِ  - 
 ؟ خانومت ؟ خانومت اين جا چی کار می کنه  - 
 خب دمَ در خونه ی ماس .  - 
 خونه ی شما ؟  - 
 آره . خونه ی ما ايناهاش ديگه .  - 
 حال ِتون خوبه ؟ اين جا خونه ی افسری يه .  - 
 خونه ی افسری ؟ ولی اين جا مگه ... يعنی اين جا خونه ی پاک دل نيس ؟ نه ...  - 
 نه . آقا ! مزاحم نشين .  - 
 مزاحم ؟ نه . خواهرم ! من ...  - 
 نيستم .  من خواهر شما - 
 ان . آبجی ! من قصد مزاحمت نداشتم ... ـم خـواهـرا ، ـمـانـه ی خـمـه - 
 چرا داشـ ...  - 
 واهه . آبجی ! ـخدا گ، نه  - 
 برو مرتيکه! خدا رَم قسم نخور . و اِلا يه جيغ می زنم ...  - 
ذارت کردم که تهمت بهم زدی ولی خدا ـخيله خب . آبجی ! من می رم ولی به خدا واگ - 

 حافظِت . 
  ی ايستد . ـی شنود ، مـو می رود و تا دمَ کوچه می رسد که آوايی م

  آوای چيست ؟ 
  آوای ناله ی زن هست . 

برمی گردد و می بيند که زن گوشه ای نشسته و زير چانه َ ش را گرفته . سويش می رود 
  و با نگرانی می گويد : 

 چی شد ؟ آبجی !  - 
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 زنبور نيشم زد . می بخشی که بهت تهمت زدم .  - 
 سرکه کجاس ؟  - 
 خودم می ذارم . برو . داداش !  - 
 مگه نمی گی داداش ؟ پس ...  - 
 برو . شبه من می رم سرکه می ذارم .  - 
 باشه ...  - 

و رفت ولی دوباره سر خيابان ايستاد و انديشيد . ديگر آسمان تاريک شده بود که مينا 
  رش ايستاد و گفت : کنا

 مهراب ! هنوز نرفتی خونه ؟  - 
 مهراب برگشت و مينا را ديد . با لبخند به مينا گفت : 

 مينا !  - 
 مينا خود را نگه داشت و در پاسخ مهراب با لبخندی گفت : 

 خوبه . بيا با هم می ريم . - 
  : به راه می افتند . توی کوچه می روند  که مهراب می ايستد و به نام کوچه می نگرد 

  [ کوچه ی شهيد ذکری ] .
 تنها همين را ديد که مينا پرسيد :  

 چی شده ؟  - 
 هيـ ... هيچی . بريم خونه . ديگه خيلی تاريک شده .  - 

فتند . توی خانه که می روند باز هم مهراب کنار تالاب نشست و با آن ه میُ و به را
دست های لرزانش دست و رويش را شست و با کمی درنگ برخاست و روی پله ی دوم 

  نشست و سرش را گرفت . مينا کنارش آمد و گفت : 
 بازَم سرت درد می کنه ؟  - 
 آره ...  - 

. مهراب لبخندی زد سپس دمَی  بوسه ای به سرش ، پيشانی َ ش و چشم هايش نشاند
  کشيد و پس از خاموشی تلخی گفت : 

تر رفته بودم . حتا يه کرده بودم . چار تا کوچه اون ور امروز ، گم شده بودم . خونه رو گم - 
خونه ی ديگه ای رو اشتبا گرفته بودم . مينا ! يه خانومه داش جلو خونه جارو می کرد . 

ديدم تو بيچاره ، .  پسو دس گذاشتم رو شونهَ  ش پريد  فک کردم تويی . رفتم و ... رفتم
 نيستی . من ... من خونه رو گم کردم ، خونه رو . 

 مهراب !  - 
 نشونی و تلفنو بنويس تو يه برگه هميشه تو جيبم باشه .  - 
 مهراب ! تو داری شوخی می کنی .  - 
 مونو گم کردم .  َنه . من راه خونه  - 
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 ه کی بود تو رو برد اون جا ؟ نه ... نه ، مهراب ! يادت هس ک - 
 نه . فقط ، فقط صداش يادمه . هيچ وخت فراموش نمی کنم . يادم نمی ره که ...  - 
 رو بخوری ...  کوفتی که چه جوری باعث شدم که بری اون - 

  اشک هايش سرازير شده بود که باز گفت : 
 مهراب ! همه ی بدبختی تو بخاطر من ، فقط بخاطر منه ...  - 
 گريه نکن ...  - 

 به آرامش گفت و بازوهای مينا را گرفت و دوباره با بانگی بلندتر گفت : 
 ... گريه نکن ...  - 

  او را جنباند و با بانگـی بلندتر گفت در هنگـامی که اشک می ريخت . 
 گريه نکن ... گريه نکن ... گريه نکن ...  - 
 باشه . باشه . گريه نمی کنم . ببين ...  - 

 پاک کرد سپس اشک های مهراب را و باز گفت : اشک هايش را 
حالا ديگه آروم باش . باور کن ، قبول کن که دوستت دارم و واسه ی همينه که ضعيف  - 

 شدن  ِتو ، لرزش دستِ تو ، فراموشی هاتو نمی تونم تحمل کنم ... 
 و من هم گريه ی تو رو .  - 
 مهراب !  - 
 بسه ديگه نمی خوام چيزی بشنوم .  - 

  برمی خيزد و تو می روند . 
  : دفترچه ی يادداشت را برداشت و لايش را باز کرد . کنار تاريخ روز نوشته شده بود 

  [سالگرد ازدواج] 
لبخندی زد و دفترچه را بست . توی فروشگاه رفت و به گنجه ی فروشگاه نگريست . 

  زد و گفت : يک پيراهن بلند سبز با گل های زرد پررنگ چشمش را گرفت . لبخندی 
 آقا ! ببخشيد اين پيرهن چنده ؟  - 
 سد و پنجاه .نه هزار و هفت  - 

ی پيچد و از آن جا بيرون می آيد . رو به ـمپيش کشی ذ ـپول را می دهد سپس در کاغ
ی در ـروی در خانه ايستاده که لبخندی می زند و در را می گشايد و تو می رود . به آرام

چين پاورچين دالان را می گذراند و توی بسُتان می رود . به ی بندد . به آرامی و پاورـرا م
در اتاق مادرش می نگرد که بسته هست و چراغش خاموش ، بی دودلی مادر بيرون رفته 

  پس جلوی در اتاق شِان می ايستد و بانگ مينا را می شنود : 
ی خوای فک کن ، ديگه کار ـو . هر چی مـر چی می خوای بگـچرا نمی آی ؟ بيا ديگه . ه - 

 از کار گذشته . مهراب ! بيا ديگه . 
لبخندی می زند و پيش کش را پشتش پنهان می کند و با دست ديگر در را می گشايد 
و تو می رود . سايه ای را می بيند که ايستاده . جلو می رود و با همان لبخند به او خيره 
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که پريشان هست . مينا سرش را پايين  می شود که ديگر چهره ی مينا نمايان می شود

 می اندازد و می گويد : 
 صبی که پا شدم سر دو راهی بودم که خوش حال می شی يا ناراحتت می کنم .  - 
 ناراحت ؟  - 
و رو ياد بزرگ ترين حماقت زندگيت می اندازم ولی می بخشی ، آره . خب هر چی باشه ت - 

 کاری يه که شده . 
 چه کاری ؟  - 
 سالگرد ازدواج ِ مون .  جشن گرفتن برای - 

چشم هايش را بست تا اين تير دهشت ناک توی دلش رود و رفت . چشم هايش را گشود 
  و پس از دمَی که کشيد پيش کش را نشانش داد و با لبخند تازه ای گفت : 

 سالگرد ازدواج ِ مونو بهت شادباش می گم . وا کن ببين بهت می آد ؟  - 
 تی ؟ يعنی پشيمون نيستی که منو گرف - 
 پشيمون ؟ نه . چرا ؟  - 
 آخه من باعث تمام گرفتاری هاتم .  - 

  دمَی کشيد و گفت :
مينا ! می دونی ؟ خيلی وخته که می خواستم يه چی بهت بگم . حرف نزن فقط گوش کن .  - 

تو هيچ وخت باعث گرفتاريم نبودی و نيستی ولی اين غمت ، اين لعنتی باعث ضجر منه . 
منه ، اين غم  ِته ، نه تو . می گيری ؟ اون زمون که دزديده اگه چيزی باعث گـرفتاری 

بودمت ، زمونی که اومدم و يواشکی ديدم که داری می خندی ، با اون زمون که لبخند 
چ زنی ـيـدوستت داشتم . ه هستی يم زدی و گفتی نه توقع ندارم دستامو وا کنی ، با همه ی 

چ نمی گيرم ، چی شد که يه دفه غم گين و ـيـو دوس نداشتم و ندارم . هـدازه ی تـرو ان
 ناراحت شدی . تو که سال اول خنده از لبت بيرون نمی رفت . 

 يادم نمی آد . خب .  - 
 يادته ؟  - 
 چی ؟ چيزی يادت اومده ؟  - 
 يادته شب اول تو دختر بودی ؟ می دونی چرا ؟  - 
 يادمه . واسه اين که با گرفتن من ضرر نکرده باشی . خب تو مجرد بودی و ...  - 
نه ، خانوم ! واسه اين که بدونی که واسه ی منی . بدونی که از اول ِ شم واسه من بودی و  - 

 باس واس من می شدی . می دونی ؟ 
 ها ؟  - 
 حالا ديگه بخند و نذار گل لبخندت  پَرپَر بشه . بخند ...  - 

 سپس آيينک مهراب را به چشم هايش می گذارد . مهراب باز می گويد : می خندد 
 آهان ! حالا پيش کشی تو وا کن . - 
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 ی کند . پيراهن را باز کرد و روی شانه َ ش چسباند و گفت :  ـپيش کش را باز م

 خوبه ؟  - 
 وای ! چه بهت می آد !  - 

که مادر و مهران ی نگرد ـوشه ی در مـاو را در آغوش می گيرد و می بوسد . به گ
ايستاده اند و دارند با لبخند و خوشی به آن دو می نگـرند . لبخند شيرينی می زند و در 

هنگامی که چهرهَ  ش سرخ شده ، سرش را پايين می اندازد و کمی از مينا دور می شود . 
او به مادر می نگرد که با لبخندی  مادرش جلو می آيد و دست نوازشی به سرش می کشد و

  هربانانه می گويد : م
 ازش دور نشو . می خوام شما رو کنار هم ببينم .  - 

و او را نزديک مينا می کند . لبخندی می زند و دستش را بر گردن مينا می اندازد . به 
 رند که دارد لبخند می زند و با زبان شيرينش می گويد : ـمهران می نگ

 می گفتی هم ديگه رو دوس دارن . يه بار اينا رو خوب و خوش ديديم . مامانی ! راس - 
 مهراب خم می شود و او را بلند می کند و می گويد :  

 بابايی ! . هم ديگه رو دوس داريم روشنه که  - 
  می خندند . 
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غروب بود و از سرکار می آمد که بانگی رويش را به سوی خود کشاند . بانگ از خانه 
  ای می آمد . همسايه شان داشت با خانمش ستيز می کرد : 

من مث مهراب نيستم که از دست برم ، خودمو خُل و چل کنم و با نشونی خونه َ مو پيدا  - 
مثل اون خر نشدم .  الحمد اللهبلرزه . کنم و با عينک همه جا رو ببينم و مث پيرمردا دستام 

 ... کرد پس به فکر اين نباش که منو اون طوری کنی که مينا به سر مهراب 
 خيله خب . بس کن ... بس کن . شايد صداتو بشنوه . اصلا ً مگه چی گفتم ؟  - 
 هيچی بابا ، منم که غذام هنوز حاضر نيس .  - 
را انداختی ؟ من که واسه عياشی بيرون  بودنتونستم ، آخه اين چه بلوايی سرکار بودم  - 

 نبودم ... 
غلط می کنی واسه عياشی بيرون بری ، تازه کارَم کنی ، آپلو هوا نمی کنی که ، مگه فقط  - 

 تو بيرون کار می کنی ؟ 
 خيله خب . بس کن . سرَم رفت ...  - 

  صدای سيلی وحشت ناکی آمد و پس از آن صدای مرد آمد که بلندتر می گفت : 
برو از خونه  َم بيرون . برو گور تو  ر من داد نکش . پاشو . پاشو برو خونه ی بابات . س - 

 گم کن . 
  ريه و عجز و التماس زن بلند شد که می گفت : ـو صدای گ

 آخه من کجا برم ؟ من که جايی رو ندارم .  - 
  :  به ياد همين واژگان که از زبان همسرش شنيد ، افتاد . جلو رفت و در زد و شنيد

 کيه ؟  - 
کمی و در را باز کرد و حالتش اول حق به جانب بود سپس چشمش به مهراب افتاد 

  دست پاچه شد . 
 تويی ؟ ...  - 
 سلام همسايه ! اومدم بگم ...  - 
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گريبان او را گرفت و او را با خشم و دندان های به هم فشار آمده بيرون کشيد و باز 

  گفت : 
ه دستام می لرزه ـی کنم . اگـداش مـيـی پـونـشـو حالا با ن م می کنمـه راه خونه  َمو گـ... اگ - 

يا هر چی به خودم پيوند داره ، نه تو . اگه يه بار ديگه نوم خانوم منو تو زبون نجسِت 
بياری ، دندوناتو خورد می کنم تا تنها بتونی آب بخوری . هنوز اون اندازه درمونده نشدم 

 که هر کس و ناکسی بتونه به خانومم توهين کنه و رو شو کج کنه ، بره . گرفتی ؟ 
 وش واساده بودی ... ـپس گ - 
 نيازی به گـوش واسادن نبود ، صدات همه کـوچه رو ورداشته حاج آقا ...  - 

سرش را برگرداند که ناگهان ايستاد و برگشت هنگامی که به همه ی کسانی که ايستاده 
  بودند می نگريست سپس با خشم به او و گفت : 

ورگويی و حرف گوش نکردن ، ... راسی من واسه غذا خوردن و غذا درس کردن و ز - 
نخوردم . من که به قول تو مث پيرمردا دستم می لرزه و با عينک همه جا رو می بينم  اونُ 

مو از خونه بندازم بيرون يا  َ و عقده ی سلطنت نيستم که خانوم  به خودم می بالم که زورگو
 بزنمش . 

 که حال و روزت اينه .  ینيس - 
 ده ای نيستم . ـقـن حال و روزمه ولی مث تو عگـفتم به خودم می بالـم کـه اي - 
مهراب راس می گه . ما به مهراب بيش تر افتخار می کنيم که هم محله َ شيم تا به تو که  - 

 آبروی جوون مردی رو بردی . 
 ذرم . ـاينو بدون هيچ وخت ازَت نمی گ - 

د و شير را و می رود . توی خانه می رود و کنار تالاب می نشيند . آيينکش را درمی آور
باز می کند و آبی با دست لرزانش به چهره ی خستهَ  ش می زند سپس شير را می بندد و 

ی ـه مـانـوی خـبرمی خيزد . آيينکش را با دستمال پاک می کند سپس به چشمش می زند . ت
رود . خورش نيم روز را که مينا سپيده دمَ درست کرده بود روی اجاق گرم کرد سپس به 

اق رفت و نشست .  در باز شد و تو آمد که مهراب به او می نگرد . گونه ی گوشه ی ات
نگاه مهراب بسيار نمکين بود . مينا تند جلو آمد و کيفش را زمين گذاشت و جلوی او خزيد 

  و لپش را کشيد و مهراب همان گونه شگفت زده به مينا می نگريست . 
 چه ناز نگا می کنی ! مث پسر بچه ها نگا می کنی .  - 

  و او را بوسيد . مهراب لبخندی زد و گفت : 
 چيه ؟ شنگولی . خبری يه ؟  - 
 بگم بهت يه کاری کردم ؟  - 

  می خندد سپس می گويد : 
 خب ، چه کاری ؟  - 
 همون منشی گری تو شرکت وارداتی ...  - 
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 وارداتی چی ؟  - 
 ... وارداتی لوازم آرايش .  - 
 ؟ رفتی التماس ِ شون کردی که دوباره ...  چی - 
 ی خواد ... ـمـه نـفت ديگـرد و گـذرت خواهی کـد و معـنه . تو خيابون دي - 
 نمی خواد بری اون جا . اين همه کار ريخته .  - 
 اينو بگی . گفتم شوهرم نمی خواد بيام .  می دونستممنم  - 

از کرد لبخند بر لب مهراب می آيد و مينا او را می بوسد . مهراب برخاست و در را ب
  و زير خورش را خاموش کرد . 

لم گر بلندگو به دست و يک فيراب در را باز کرد و با يک گزارشدر زده شد .  مه
  گر گفت : ر در پشت در رو به رو شد . گزارشبردار و آوابردا

  ل هستن ؟ ببخشيد آقای مهراب پاک د - 
 بله . خودم هستم ... شما ؟  - 
 ..ما از تلويزيون  مزاحم تون می شيم . اين مستند به طورزنده داره ضبط می شه . - 
 به چه مناسبت ؟  - 
 مگه جشنه ؟  - 
 مناسبت نمی خواد .  - 

  اين ها را يکی از پشت فيلم بردا می گفت که مهرب خود را نگه داشت و گفت : 
ه فوتباليست به چه منظور فيلم می گيرين ؟ اين کارا واسه چی يه ؟ من نه هنرپيشه َ م ، ون - 

 يا قهرمان فک نکنم مجرمم باشه . 
ؤالاتی ـنيم . سه می کـيـهـکستازی استفاده کردين . ما برای يه مستند داريم فيلم تشما قرص اِ  - 

 می شه بيايم تو ؟ ی خوايم جواب بشنويم . ـن مورد داريم و مـاز شما در اي
 بفرمايين ولی ممکنه چيزی دستگيرتون نشه .  - 
 چرا ؟ شما که می گين جرم نکردين و ...  - 

می نشيند که مينا از در تو می آيد و به آن ها می نگرد .  9اه ـگـشـيـتو می آيند و روی پ
 جلو می رود . رو به روی مهراب می ايستد و می گويد : 

 بره ؟ سلام مهراب ! اين جا چه خ - 
ور زنده ضبط ما از تلويزيون  اومديم و سؤالاتی از آقا داريم ، اين مستند داره  به ط - 

 می شه ... 
 و در مورد چی يه ؟  - 
 کستازی . مصرف ايشون از قرص اِ  - 
 ما حرفی برای گفتن نداريم . اگه کار ديگه ای دارين بفرمايين .  - 

                                                             
   پارسی تر  ِ ايوان .  9
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کستازی مصرف کردن و از حالت اغما دراومدن و که ايشون قرص اِ  نه . به ما خبر دادن - 

 دارن زندگی می کنن . ما برای نشر دادن عوارض اين قرص ... 
 مهراب ! تو اينا رو را دادی ؟  - 
 آره . خب نمی شد دم در ...  - 
 بهتر بود پشت در می موندن .  - 
 چه طور مگه ؟ خانم ! - 

  مينا جلو می رود و سينه سپر می کند و با اخم می گويد : 
 به شما ربطی نداره . به هيچ کس ربط نداره . پاشين برين بيرون .  - 
 اصلا ً من از آقا سؤال می کنم به شما چه مربوطه ؟  - 
 من خانومِ شم . حالا چی می گی ؟  - 
 معمولاً  زن بايد از شوهرش تبعيت کنه ، نه شوهر از زنش .  - 
 م که باشه زن ذليله .  َمردی يه ذرههر  - 
 خانوم ! خون ِ تو کثيف نکن ...  - 
 نه . واسا ببينم چی می گه .  - 
 زنيکه چه قــدُه !  - 
 خجالت نمی کشی سينه َ  تو سپر کردی ؟  - 
 تقصير خودت نيس خانم ! مقصر شوهرته کـه بی غيرته و ادبت نکـرده .  - 
ياورده  يه مدت دس من باشه حاليش آره . شوهرش پخمه  َس . حال ِ زنيکه رو جا ن - 

 می کنم که ... 
 را گرفت و با خشم گفت :  اوکه گريبان 

 خفه شو ...  - 
اين مينا نبود ، مهراب بود که اين ها را می گفت و مينا پشتش ايستاده بود . مهراب باز 

  گفت : 
 مادر نزاييده کسی رو که به خانوم من اين حرفا رو بزنه و سـالم  بمونه ...  - 

 می زند و باز می گويد :  اومشتی به شکم 
 ... گـفتم بياين تو کـه دم در خسه نشين ، همين . نه اين کـه بياين فضولی .  - 
 آقا ! می خوايم جوونا ببينن و نرن سراغش .   فضولی چی يه ؟ - 
 شوهر من آيينه عبرت نيس واسه ديگران .  - 

ی کند که دوباره مهراب جلو ـی مشک می گفت و آن ها را به بيرون راهنمايا اين را با
  آمد و با اندوه بازوهای مينا را گرفت و به آرامی گفت : 

 گريه نکن ...  - 
رها از آن ها فيلم ـزارش گـريد و گـه می داشت تا بيش از اين نگـمينا خود را نگ

 می گرفتند . در همين هنگام مهراب با بانگ بلندتری گفت : 
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 ... گريه نکن ...  - 

هايش را پاک می کرد ولی دوباره به مهراب می نگريست و اشک از چشم شک ا مينا
هايش روان می شد و دوباره پاک می کرد و مهراب همان گونه بانگش بالاتر می رفت و 

  ی ريخته تر می گفت : ـپَ 
 ... گريه نکن ... گريه نکن .  - 

 .که اين بار بازوهای مينا را که گرفته بود ، سفت تر گرفت و فرياد زد 
 گريه نکن . - 
 باشه . باشه . ديگه گريه نمی کنم ، نگا .  - 

 مهراب گيجگاه های مينا را گرفت و به آرامی گفت : 
 حالا بخند ...  - 

ی گيرند ، لپ مينا را ـفيلم ماز آن ها مينا لبخندی زد و مهراب بی آن که بداند که دارند 
  بوسيد و باز گفت : 

 نوم خانوما ! فقط گريه نکن ، گريه نکن ... الهی ! من فدای اين خنده هات بشم . خا - 
 باشه . باشه . هر چی تو بگی .  - 
 گريه نکن . خب . من می تونم هنوز ازت پشتيبانی کنم .  - 
 باشه . خب .  - 
 گريه چيز بدی يه . گريه نکن ، ديگه گريه نکن ...  - 
 باشه . ديگه گريه نمی کنم . نگا ، دارم می خندم .  - 
هه ! گريه زشتت ی وختی می خندی ، گريه نکن . ، اَ گل می شگريه نکن ، ببين چه خوش - 

 ه . ـفـشکـت بی کنه . بخند . حالا بذار خنده َم
يلم بردار می شود و با خشم ـمينا می خندد و مهراب او را می بوسد سپس رويش به ف

 می گويد : 
ير ... ـکنه . نگـريه می ـديگه بسه . فيلم نگـير . می بينی که گريه می کنه . ديگه نگير گ - 

 ی کـنه ... گـريه می کـنه ... ــريه مـر . گـيــنمش ، نگــنذار بشک
با خشم جلو می رود که مينا دست لرزان مهراب را که بالا گرفته ، می گيرد و لرزش 

  همه ای شنيده می شود . ـمـدست مهراب باز می ايستد . ه
 از دستش بگير .  - 
 برات می خندم ... گريه نمی کنم . باور کن . ديگه  - 

اين را به گونه ی با نمکی گفت که مهراب لبخندی می زند و رويش را سوی او 
می کند و دست لرزان ديگرش را به سوی گيجگاه های مينا می برد در هنگامی که 

  دستی را که مينا گرفته به سينه َ ش می چسباند . مينا باز هم گفت : 
 ... اگه برات می خنديدم ، اين طوری نمی شد .  - 
 مهم اينه که حالا بخندی .  - 
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می خندد و مهراب خنده ی مينا را می بوسد . نشسته بودند که گزارش گر جلو آمد و 

  گفت : 
 می شه بگين چی شد که مصرف کردين ؟  - 
ه با خوردنش ی دونستم  کـط مـقـی دونستم فـمـم نـم ِ شـتا زمونی که به هوش اومدم ، اس - 

 می تونم آرزومو ببينم .
 آرزو ؟  - 
 آره .  - 
 چه آرزويی ارزش خوردن اين ...  - 
 ديدن يه لبخند از همسرم که افسردگی داشت .  - 
 برای چی ؟  - 
 برای ...  - 
 م .ي ه ی ازدواج ناموفق و منحوس قبلی واس - 
 چرا گرفتيش ؟  - 
 خب ...  - 
واسه اين که جايی رو نداشتم که برم . اين خونه رو بهم اجاره دادن ولی بعد با هم ازدواج  - 

کرديم . ما زندگی خوبی داشتيم و داريم فقط خودم با اين عادت به غصه خوردن خرابش 
 ... 

 نه . ازدواج ما درسته . مينا ! زندگی مون هيچ وخت خراب نشده و نمی شه .  - 
 شرو کرديم و اين بار نبايد بلغزيم . درست می گی . دوباره  - 

 ی بوسد .ـراب او را مـهـويد که مـی گـن را مـی ايـنـريـيـبا لبخند ش
 يعنی شما اونو از روی ترحم گرفتين ؟  - 
اينو خودشم فک می کرد ولی من عاشق اونم . دوس دارم اونو خوش حال ببينم . اون  نه . - 

 آشغال خيلی آزارش داد . 
 ی ؟ ک - 
 که باهاش زندگی می کرد ...  نامردی رو - 
 چرا ساکت شديد ؟  - 
 بقيه َ شم بگو  مهراب ! بذار به گوش شِون برسه و بفهمن که کی بوده .  - 
 آره . بگيد .  - 
من ... من اونو ، برای مادرم ، قلب مريضش که نياز به عمل پيوند داش و پولی تو دس و  - 

 بال ِ مون نبود . دزديدم ... 
 چی ؟ يعنی گروگان گرفته بوديد ؟  - 
ی ده تا جنازه ی اونو ببينه . ـت بيس ميليون مـفـت ... گـفـش پول خواستم ، گآره . وقتی ازَ  - 

 ولی من نتونستم اين کار رو بکنم پس بردمش ولی ... 
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ولی ما از هم جدا شديم تا راحت تر با کسی که عاشق ِ شه ازدواج کنه . من در به در و  - 

ی دادم که اين جور آواره باشم تا اين که پيش اون برم که ـح مـيـرجـی تـشده بودم ولآواره 
رده ـگـای خودش کبا ديدنش قلبم ايستاده بود و خونواده  َمو مطيع چرب زبونی ها و نيرن

ولی آخر ، . من آخر خط رسيده بودم ، درسته  نه ـبود و می خواست منو سر به نيست ک
سپاس که مهراب تو زندگی من  يال خط جوون مردی ديدن و خداخط نامردی ديدن و او

 اومد ... 
 ت نيومدم . خودمو تو زندگيت چپوندم . من تو زندگی ي - 

  ی گويد : ـس باز مـپـاين را به لبخند می گفت که مينا به خنده افتاد س
وجه ولی خاطرات تلخ اون اشتباه وحشت ناک تنهام نمی ذاش  و ناخواسته و بی اين که مت - 

  باشم مهراب هم تو غم خودم شريک کردم . من آدم پستی بايد باشم که ... 
 بسه ديگه . مقصر تو نبودی .  - 
 وقتی از قرص استفاده کردين . چی ديدين ؟  - 
کنار هم ، من دست با هم اومديم ، رو چهره ی خندون خانوم َ مو . حتا از اون جا تا خونه  - 

 م و می خنديديم . لِش و با هم می گفتيموانداختم گـَ  َ
 بعد از اين که رسيديد خونه  چی شد ؟  - 
سر درد شديدی گرفتم ، انگار ... انگار تو سرم يه بمب ترکيده بود . آروم نمی شد صدای  - 

 بوقی تو تمام سرم پيچيد تا اين که از هوش رفتم . 
 قبل از بی هوشی چی شد ؟  - 
 اگهی کنه . چشامو بستم که وقتی يه بار چشامو وا کردم و ديدم که خانومم داره گريه م - 

قراره بميرم ، ديگه گريه َ شو نبينم . بعد صدای مادرمو شنيدم که می گفت پسرم ! 
مهرابم ! صدای پسرم که می گفت بابا پاشو نه ... نه اول صدای پسرم بود بعد صدای 

مادرم ولی بعد صدای خانوم  َمو شنيدم که می گفت مهراب ! مهرابم ! شوهرم ! پاشو . 
ی ـم مـوشـگ یوـايی به خانومم زدم . صداش تـکلمه چه تهمت بعد متوجه شدم که واسه اين

م بده ،  َقط دوس داش منو زجر بده ، شکنجه پيچيد که می گفت اون از شوهر اول کـه ف
کتکم بزنه و خونواده َ مو باهام بد کنه . اينم از اين آقا کـه بعد از اين همه مهری کـه به 

زد . و اين که خدايا ! چرا همه از من متنفر می شن دلم انداخته تمام تهمتای دنيا رو بهم 
 ی کرد . ـ؟ بعد به هوش اومدم اما يکم سرم درد م

 يعنی چقد ؟  - 
 يه کم ، يعنی کم تر از اون زمون که بی هوش شده بودم .  - 
ی دونستيد ، پس چه جوری ـمـدن نـوش اومـبل از به هـو تا قـم ِشـتا اسـد حـيـتـفـه گـشما ک - 

 های شبانه در آووردين ؟  سر از پارتی
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يکی منو به اون جا برد ، از اون شنيدم که يه هم چين چيزی هس که می تونم باهاش لبخند  - 

همسر َمو ببينم . قيمت ِ شم فقط بيس تومنه . منم بيس تومن دادم و يکی از اونا رو تو اون 
 مهمونی خوردم . 

 يادته چه شکلی بود ؟  - 
 چه شکلی ؟  - 
 بود . مو داش يا نه ، موهاش بور بود يا سيا بود يا ...چی پوشيده . ره آ - 
 نه ، فقط صداش کمی تو گوش َمه .  - 
 يعنی يادتون نمی آد ؟  - 
 نه ... نه ، قيافه َ شم يادم نمی آد .  - 
 بعد از اين که به هوش اومدی چی شد ؟ . خب  - 
 بعد از يه سری آزمايشا ...  - 
 چرا ساکت شدی ؟ چی شد ؟  - 
 بعدش چی شد ؟  - 
چشام ضعيف شد و کمی حافظه َم ضعيف شد ، يکم هم لرزش دست پيدا کردم و بعدش  - 

 کمی ضعيف شدم . 
 کمی ؟  - 
 پس چقد ؟  - 
ينک ِ شو ور داره جايی رو واضح نمی بينه ، سايه لا ً چشاش ضعيف نبود . حالا اگه آاص - 

 می بينه ... 
 مينا ! بس کن ديگه خانوم ! تمومش کنين . - 
 خب ... - 
 ه . همه چی تموم شد داداش ! تموم . خب و آخه ، ديگه بس - 
 باشه . تا همين جا بسه . بريم .  - 

اندند . پس از زمانی سرو کله ی ـو رفتند بيرون از خانه و تنها مهراب و مينا در خانه م
  مادر و مهران پيدا شد . 

  
ه خواب رفت . در خانه را گشود و تو آمد . مينا را ديد که گوشه ی اتاق چنبره زده . ب

ارش رفت و نشست . مينا سرش را سوی او کرد و به او نگريست سپس سرش را روی کن
بازويش گذاشت سپس چشم هايش را بست و دو لبش را به هم فشار آورد سپس از بينی َ ش 

شم هايش اشک سرازير شد . مهراب با نگرانی بازوهای مينا را گرفت سپس ـخون واز چ
انی که پايين می آورد خون از دهانش بيرون زد . مينا بی نا سرش رو به بالا رفت و زم

  ی دانست مينا با قرص خودکشی کرده . ـامی که مـنگـدر خواب فرياد می زد در ه
 نه ... نه ... مينا ! مينا ! خانوم ! مينا !  - 



90  
  اشک از چشم های مينا با آن خون خوش رنگش سرازير شد  و او که فرياد زد . 

نکن ... گريه نکن ... با خودت چی کار کردی ؟ مينا ! سر مينا ! گريه نکن ... گريه  - 
 خودت چه بلايی آووردی ؟ مينا ! نه ... نه ... مينا ! 

که باز هم بالا می آورد ولی ديگر دمَی نمی کشد . مهراب سرش را روی دل مينا 
شک سر مينا ا رد سپس باـمی گذارد و پس از نشنيدن آوای دلش به چهره ی او می نگ

  ه ی خود می گذارد و نالان می گويد : ـنـيـروی سرا 
نه ... مينا ! اين ظلمو نکن ، نباس اين ظلمو به من می کردی ، مينا ! مينا ! کمرَمو  - 

 شکستی  ، مينا ! مينا ! منم با خودت ببر ، ببر . مينا ! 
که چشم هايش را باز می کند و می بيند که مينا دارد او را نوازش می کند و اشک 

  می ريزد . 
 خوابه جيگرم ! اميدم ! خوابه .  - 
 گريه نکن ... گريه نکن ... گريه نکن ... مينا ! گريه نکن .  - 
 باشه . تو اشکاتو پاک کن .  - 
 باشه ... ببين . حالا بخند ...  - 

 که رو به مينا باز می گويد :  اشک هاشان را پاک می کنند
 حالا بخند . . خب  - 
 باشه .  - 

  با هم می خندند که مهراب باز می گويد : 
مينا ! به سرت نزنه خودتو بکشی ، باشه ؟ قرص نخوری ها . مينا ! مينا ! تو اميد منی !  - 

 مينا ! مينا ! 
زندگی مون داره به باشه . باشه . خودکشی نمی کنم . آخه واسه چی خودمو بکشم ؟ ما تازه  - 

 ازدواج ِ مون پيش می ره .  سرخوش بختی خوشی و سوی 
 آفرين ! خانومم ! خانوم عاقلم ! خانوم خانومای من !  - 

از رفتارش و لرزش را و او را می بوسد ولی او با اين خواب خوردتر شده بود و اين 
ن کن در بيش تر دست هايش و اشک هايش و بانگ لرزانش و آن  اندوه دل سنگ خو

گلويش و آن نگرانی که در چشمش پس از ريختن اشک هايش آشکار شده ، می شد دانست 
  و اکنون که در خواب کمرش شکسته . 
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روزها در پی هم می گذشت و روزها از پخش مستند تلويزيونی آن ها می گذشت و 
ها توی پيشگاه  روزگار داشت رو به خوشی خود باز می گشت که دوباره در زده شد .  آن

نشسته بودند که مهراب برخاست و سوی در رفت . در را گشود . مادر و پدر مينا بودند با 
  چنگيز و زنش که پشت آن ها ايستاده بودند . 

 خود ِ ايکسی  شه .  - 
  اين صدای چنگيز بود . مهراب دَمی کشيد و گفت : 

 سلام ! شما کاری داشتين ؟  - 
 به مينا بگو بياد دم در .  - 
 شما ؟  - 
 من باباشم .  - 
 هه ! تا جايی که يادم می آد ...  - 
 من پدر و مادری نداشتم . شماها پدر و مادر اون آشغالين . - 

مهراب  . هران در آغوشش بود جلو می آمد که ماين بانگ مينا بود که در هنگامی 
 بی آن که برگردد پلکی می زند و می گويد :  

 خانوم ! شما برو تو ، دم در ...  - 
  نشان داد و باز گفت : آن ها را به آن ها نگريست سپس 

 ... نامحرم واساده . برو تو .  - 
  و تو می رفت که پدرش گفت : 

 ی کنی ؟ ـحل ِ مون مـود حالا بی مـبـری ازت نـه اثـه کـمـن هـد از ايـبع - 
چرا با من مث دختر فراری ها حرف می زنی ؟ من يه زن مطلقه بودم و اختيارمم دست  - 

 م . خود
 البته حدس چنگيز ، شوهرت ...  - 

در هنگامی که با پا در را می بندد با يرد و ـی گـش را مـريبان پدر زنـمهراب گ ـهک
  خـشـم مـی گويد : 

 م داره ؟  َنگيز چی ؟ شوهر سابقش چی ؟ حرفیها ؟ چ - 
  که چنگيز جلو آمد و دست روی دست های مـهراب گذاشت و گـفت : 

 آره . زن َ مو دزديدی و باهاش حال کردی ...  - 
مهراب به دست چنگيز می نگريست با خشم که اين جای حرف چنگيز بود که گريبان 

پدرزنش را رها کرد و بی کشتن زمانی دست چنگيز را که روی دستش بود گرفت و با 
 خشم مـی گويد : 
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خفه شو . اين تو نبودی که بيس ميليون می دادی که به جای زنده ، مُرده َ شو تحويل  - 

 بگيری ؟ 
 حق داش . زنی که با يه مرد ديگه فرار کنه ...  - 
سر به واسه البته تو رو الکی کتک نمی زد ، سر تو هوو نياوورد ، تو رو کوچيک نکرد  - 

 که اينا رو بلغور می کنی . ی خواس بده ـمـنتومن بيس ميليون نيست شدنت 
 شوهرت بود باس تحمل می کردی .  - 
 البته شکنجه گر ، واسه چی خودت تحملش نمی کنی ؟  - 
 واسه اين که من شوهر دارم ...  - 
رش نبودی ، زن اين آقا می شد البته ـوهـه تو شـاگ هـمی گبابا ! زنت علنا ً  می بينی اوه !  - 

 با افتخار . 
 چی می گی ؟  - 
 ... کار خودتو  - 
 مهراب ! مگه معنی حرفش اين نبود ؟  - 
 درسته .  - 
، تو که بيرونم کردی ديدی ؟ بدبخت ! قدر مادر َمو ندونستی . بعد از طلاق کی پناهم داد  - 

اگه شوهرم مهراب نبود معلوم  کی يارم شد ؟ مهراب ، شوهرم ، جيگرم ، تنها کس مَ ،
افتادم و جون می دادم . اگه به تو نبود سر از کجاها در می آووردم و کجا از گشنگی می 

بود که مجبورم می کردی برگردم واسه کلفتی پيش اين نامرد که معلوم نبود کی از کار می 
تو برام مادر شدی ؟ نه ، مادر شوهرم ، مادرم شد . راسی  افتادم تا سر به نيستم کنه . 

 ی َم  فرار کنم ؟ که با کس از خونه بيرون می رفتمهر دقيقه مث تو مگه من پفيوز ! 
 قانون معلوم می کنه که اين کارو کردی يا نه .  - 
 هه !  - 
برو ، برو شکايت کن ، چی رو می خوای ثابت کنی ؟ من اگه بازَم پيش تو آشغال بودم  - 

عمرا ً مادر می شدم چون اينو ازَم مخفی کردی و به بهانه ی همين منو بيش تر زجر دادی 
ی گم يا اين که يه عمره ـن راس مـا ! مـابـی بينی ؟ بـ. م يه پسر کاکل زری دارمولی حالا 

 به حرفش گوش می دی ؟ 
 زبون درآووردی .  - 
زبون نداشتم چون مهرابـو نداشتم حالا که مهراب ، شوهرمه ، زبونم دارم . هی ! تو مگـه  - 

نمی خواسی از شرم خـلاص شـی و با مـعـشـوقـه َت بپری ؟ خب اينم مـعـشـوقـه َت بی من 
 . ديگه چی از جونم می خوای ؟ 

 خيلی چيزا که ...  - 
سپس مشتی به شکمش زد و با  که مهراب گريبانش را گرفت و او را به ديوار کوفت

 خشم گفت : 
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 ال  ِ نامرد ! ـغـوای . آشـخـزا بـيـلی چـيـن خـوم مـانـتو غلط می کنی از خ - 

 لبخند پَی ريخته ای زد و او را به زمين زد و باز گفت : 
می دونی ؟ خدام می دونست چه جوری لج ِ تو دربياره و سوز به دلت کنه . اون شب  - 

 شد . تعجب کردی ؟ ... عروسی مون واسه من 
 هيس ! مهراب !  - 
 چيه ؟ بذار يکم دلم خنک شه . حاليته ؟ ... - 

در هنگامی که خم شد تا گريبانش را بگيرد ، دندان هايش به هم فشار می آمد . 
 گريبانش را گرفت و او را بلند کرد و با همه ی خشم دندان هايش را به هم فشرد و گفت : 

 ...... مينا ، شب عروسی مون  - 
سرش را سوی گوشش برد و پچ پچ کرد و مينا همان گونه خيره و شگفت زده به او می 

نگريست زمانی که سرش را بالا آورد با همان شگفتی از مهراب پرسيد در هنگامی که 
 گونه ی نگاه چنگيز پَی ريخته بود .  

 مهراب ! اين خودتی ؟  - 
  چنگيز نگريست با خشم و گفت : گونه ی نگاه مهراب به سوی مينا خندان شد سپس به 

اون زمون شناختمت ، حتما ً يه عمر فکر می کردی که مينا فقط واسه ی تو بوده و لاغير  - 
ولی حالا فهميدی که اون باس واسه من می شد و شد حتا اگر يه بار مال تو شده باشه به 

 خيال خودت . 
 مهراب !  - 
 و تو . برو تو ديگـه . خانوم ! م برـتـی نگـفـاصلا ً اين حرفا مردونه  َس . مَ  - 
 باشه .  - 

  ی گويد : ـرد و باز مـتو می رود و مهراب دوباره به چنگيز می نگ
از ه و واسه من شده ـومـانـنقد خه ؟ ديوونه نمی شی که می بينی اِ ... هه ! حسوديت نمی ش - 

رو از ؟  از دستش دادی ؟ يه خانوم ناز ِ حرف گوش کن هـمـه ديدی کـه فکـرِ شو کـنی 
 و حالا ... ـی ؟ تـسـيـت نـو از دس دادی ناراحـدس دادی . از اين که خانوم من

ی ايستد و سرش را پايين ـش مـتـشـی رود و پـرد و سويش مـی نگـيز مـبه زن چنگ
  : کنار چهره ی زن می آورد و پوزخندی می زند و به چنگيز می نگرد و باز می گويد 

خانومم می گفت عاشق ِشی البته بيش تر از اندازه ای که ... زن داری ، اين جور که  - 
 عاشق مينا بودی ، پس دليل اين که با زنت اومدی خونه ی شوهر زن سابقت نمی دونم ...

ی ريخته هست و آواز زننده ـسرش را همان جور سوی زن می کند و در هنگامی که پَ 
 ای دارد می گويد :  

 بی ، ابرو قرمز ، مو زعفرونی ؟!!! و يا ... ...  چی يه ؟  نه ؟ خانم  ِ  چش آ - 
  از پشت زن به سوی مادر زنش می رود و رو به رويش می ايستد و باز می گويد : 
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... يه بارکی ياد کردن شما از دخترتون که دروغگـوتر از داماد سابقِ  تون بود . بذارين  - 

يگه چش ِ تون بهش بيوفته تمومش کنم ، مينا واسه منه . خانوم منه پس من اجازه نمی دم د
 کم کنين ...  يگه ای برای گفتن باشه . پس زحمتُ رفتين ؟ فک نکنم حرف دـ. گ

در را می گشايد و راه بيرون را نشانِ شان می دهد و پس می رود . به مينا می نگرد و 
لبخندی می زند . کنارش می رود و پدرزنش داشت او را می ديد که دست لرزانش بالا آمد 

به سوی مينا  رود . پشت مينا رفت و دست های لرزانش را روی شانه ی مينا گذاشت . که 
دست مهراب نمی لرزيد و اين نلرزيدن آن ها بر شانه های مينا ،  پدرزنش را شگفت زده 

 کرده و خيره به دست های مهراب می نگريست . مهراب لب باز کرد و گفت : 
چيز  راستشولی  حقيقت رو بهتون می گه  فتاده واز آسمون اکه اين پفيورفک می کردين  - 

 ديگه ای بود . 
اون از آسمون افتاده ، از جهنم ولی مهراب ، شوهرم ، از آسمون افتاده ، از راستش  - 

 ی خوام ديگه حتا سايه تونو ببينم . ـمـن ؟  نـيـتـرفـدا . گـش خـيـت ، از پـشـهـب
 رو می گی ؟نقد آدم شدی که به ما اينا هه ! يعنی تو اِ  - 
به کوری چشم بعضی ها . آره . زندگی من تازه داره رو به راه می شه . شوهرمم تازه  - 

حالش داره بهتر می شه . پس سعی نکن واسه هوسِت نابودش کنی چون نابودت می کنم .  
 اگه سر راهم ببينم  ِتون براتون دردسر درس می کنم . 

ی بندد و تو می روند که ـيد و در را می آـرون و مهراب جلو مـيـی روند بـآن ها م
  می بيند مادر دارد با تسبيح 

  [ الله الاکبر ]  
  و  

  [ لا اله الا الله ] 
  می فرستد و پس از آن می گويد : 

 چی شد ؟  - 
 هيچی تموم شد . ديگه پيداشون نمی شه .  - 
 خدايا ! سپاسِـت .  - 
 اگه شکايت کنن چی ؟  - 
 ما مدرکی داريم که ...  - 
 چه مدرکی ؟  - 
 همون نوار صدای اون پفيوز که پشت گوشی  ضبط کردی . - 
 اونو که انداختم ِش دور .  - 
 ولی من پيداش کردم و نگه ِش داشتم .  - 
 راسی ؟ مينا ! مامان ! ...  - 
 مامان بی مامان ، آرزو به دلم موند بهم بگی ننه .  - 
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 خب ، ننه ! می بينی چه خانوم نازی گرفتم ؟  - 
 ديگه . داشتی ذکر می گفتی ؟ مامان ! آره . عروس منه  - 
  خوش سرانجوم بشه . آره . واسه اين که  - 
 آخ مامان !  - 

و خود را در آغوش َش می اندازد و همه شان می خندند . پس از زمانی خاموشی مينا 
  به آرامی با آرنج به پهلوی مهراب می زند و می گويد : 

 هال کردی شوهر شوهر می کردم ؟  - 
  آره . خانوم ! - 
 .  جون - 
 جونت درس .  - 
 راسی ورزشايی که فيزيوتراپ گفت انجام می دی ؟  - 
 .  سر گرفتمآره . چه عجله ای يه ؟  تازه  - 
 هر روز انجام بدی ها .  - 
 باشه . بابا ! يکی مامان دارم ، نمی خواد تو بشی دومی . مگه نه ؟ مامان ! - 
 ننه . اين هزار و يه بار .  - 
 خب . ننه ! ننه ! ننه ! خوب شد ؟  - 
 ش بنويس . آره . روزی پنج بار ازَ  - 
 به شاگرداتم اين جوری جريمه می دادی ؟  - 
 آره . سخته بگم هشت بار . - 
 نه ، نه ، سخت نيس که . - 

  هر چهار تاشان می خندند .
  و چه روز های شيرينی ! 

  چه روزهای شيرينی يکی پس از ديگری می آمدند و با خوشی می رفتند ! 
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  روزی مينا به خانه آمد و روی پيشگاه نشست که مهراب کنارش آمد . 
 سلام خانوم خانوما !  - 
 سلام عزيزم !  - 
 امروز خوب بود ؟ کار پيدا کردی ؟  - 
 نه . کار پيدا نکردم ولی ... - 
 ولی چی ؟  - 
 اتوبوس بودم که ياد يکی از روزايی که با تو بودم افتادم .  ولی خوب بود چون تو - 
 کدوم روز ؟  - 
يادته اون روز که از خونه ی دوستم انداخـتـنـم بيرون و افتادم تـو بغلت ؟ بعد سوار  - 

 اتوبوس شديم و پسره می خواس منو ببره خونه َ ش بعد تو ... 
  و با شور بسياری اين ياد واره را بازگـو می کند و مهراب می گـويد : 

هی ! چيزايی داره يادم می آد . آره . بعد پرسيدی ، پس واسه اين می خواسی منو ببری  - 
 خونه َ ت ... 

 تو َم گفتی خب دعوا کردن دليل می خواد .  - 
 آره . آره . يه چيزايی يادمه .  - 
اون روز که از کارم استعفا دادم و تو اومدی سرکارم و يارو منو انداخت بيرون منو  - 

 گرفتی چی ؟ 
 آره . آره .  - 
 همه ی ريزه کاريا شم ؟  - 
 آره . کم کم داره يادم می آد ... آره .  - 
 .  به درد خوردمثل اين که غذاهای فسفردار مَ  - 
 آره . خب چی شد ياد اون روز افتادی ؟  - 
 وزنامه نوشته بود گرفتن ِ شون واسه مواد . هيچی . تو ر - 
  ؟اِ  - 
آره . روزنامه رو که خوندم ياد اون روز افتادم که تو اومدی و لت و پارش کردی چه  - 

 شيرين بود !
  : فت ـگبا شور بسياری مهراب لبخندش بيش تر شد که مينا باز 

 ردن .پيدا ک باورمرفتم با پليس هم کاری کردم و کمکِ  شون کردم . اونام  - 
 راسی ؟  - 
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 راسیِ  راسی . - 
 چی بگم ؟  - 

پس از خاموشی بود که مينا نگاهی به دست مهراب کرد که ديگر نمی لرزد .  با خوش 
  حالی دست هايش را گرفت و گفت : 

 تو ... تو ... مهراب ! ديگه دسِت نمی لرزه .  - 
 نمی لرزه ؟  - 
 آره . نيگا ...  - 

به چهره َ ش د و يبا شور ويژه ای می بو و دستش را رها می کـند سپس می گـيرد
  می مالد و با شور می گويد : 

 خدايا ! سپاسِت . سپاسِت . - 
 مينا !  - 
 جون ؟  - 
 جونِت درس . چی شده ؟ تا حالا تو رو اين جوری نديده بودم .  - 
 چی شده ؟ مگه نمی بينی داری خوب می شی .  - 
 خودته ...  تنها واسه بودنآره .  - 

 ويد : ـی گـند و مـی کـش مـرد و نوازشـيـی گـم وشـا را در آغـنـيـم
 ای چنگيز ! الهی جيگرت آتيش بگيره که يه هم چين گلی رو آزار دادی .  - 
 سمی . هرمی ، تو اميد می ، تو همه کـولش کن ، تو شو - 
 البته تو رو داشتن لياقت می خواد .  - 
 که تو مَ داری .  - 
 نقد دوسم داری ؟ يعنی اِ  - 
 نه .  - 
 نه ؟  - 
 يش تر از اين دوسِت دارم . نه ، ب - 

مهراب لبخندی می زند سپس آغاز به خنديدن می کند . پس خيره به لبخند مينا می 
نگرد و ناخودآگاه جلوتر می رود و بازوهای مينا را می گيرد سپس نزديک چهره ی 

مينا می شود سپس به آرامی بايک دست آيينکش را درمی آورد و در هنگامی که 
ی گيرد . ـوش مـت او را در آغـد با دو دسـالـی مـچهره ی مينا م چهرهَ  ش را به

ی بوسد سپس ـا را مـنـيـو م ی داردـبرمآری ، آيينک زمين می افتد ولی او گامی جلو 
کمی به سوی پهلو می رود و آيينک زير پايش له می شود ولی او هم چنان مينا را در 

پس از زمانی که روی  وآغوش کشيده و به چشم هايش سپس لبخندش خيره شده 
  : ويد ـی گـد ، مينا مـنـنـيـشـی نـاه مـگـشـيـپ

 ينکِت کو ؟ آمهراب !  - 
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 ينک ؟ نمی دونم ... آ - 

ی شود . به زمين ـد مـنـلـش بـايـر پـه ی زيـشـيـرده شـو آوای خزد ـيـی خـرمـب
  می نگرد . درخششی می بيند . می نشيند و خرده آيينک را برمی دارد . 

 ... شکست . باس يه فکری به حال چشام بکنم ...  - 
  روی پيشگاه می نشيند و باز می گويد : 

 ... باس يه راهی باشه . يه عملی چيزی ...   - 
 ينک بساز . عمل خطرناکه . با همين آنه .  - 
 چشم مامانی ، چرا مث بچه ها باهام حرف می زنی ؟ من شوهرتم ، نه داداش ِ مهران .  - 
 شما مردا پيرم بشين مث کوچولوهايين .  - 
 مينا ! خوشم نمی آد ها !  - 
 چی گفتی ؟  - 
 خوشم نمی آد .   - 

  ويد : ـی گـممی خواهد برود که  ـه انگار کهورانـخـدلبـرمـی خـيـزد و 
 حالا به مامان می گم که گفتی ازَت خوشم نمی آد .  - 

مهراب گوشه ی جامهَ  ش را می گيرد و پايين می کشد که مينا به او می نگرد که 
 لبخندی به لب دارد . 

 بشين . مث دختر بچه ها .  - 
 من همينم که هستم .  - 
 باش ...  - 

 جلو می رود و لپش را می کـشد و بر لبش می گـذارد و باز می گـويد : 
 ... همين جوری می خوامت .  - 

وی اتومبيل می نشست که چنگيز را در کنار خود ديد . در را باز کرد و بيرون ـت
  آمد . چنگيز هم از اتومبيل پايين آمد و کنارش رفت . 

 هی ! مينا ! چرا به من نگا نمی کنی ؟  - 
 ی يه . ـم يکـنـه بهشت با تو برام با جهـفته بودم کـگبهت  - 
اون غلط کرده گفته من بيس ميليون می دادم که تو رو بکشه . يه ديقه به حرفم گـوش کن .  - 

 می خواد بين من و تو رو بد کنه و تو رو به اشتبا بندازه . 
 من خودم شنيدم زمونی که ضبط می کرد رو پخش کن بود . پفيوز !  - 
و هميشه مهربون بودی من قدر خوبی هاتو ندونستم اما حالا من متأسفم . تبا کردم . من اشت - 

مو بخشيدی . اون موقع فريب خوردم کـه خواستم سرت هوو بيارم . بذار  َو اشتباهات
جبران کـنم تو می دونی کـه من دوسِت دارم . اون وقت جاهلی و خامی کـردم تو حتما ً 

 می دونم . تو عشقت پاک تر از عشق من بود ... هنوزَم دوسم داری . اينو 
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 آقای نسبتا ً محترم ! من حالا شوهر دارم . بچه دارم ...  - 
هه ! شوهر ؟ اون رعشه ای ديوونه رو می گی ؟ متوجه شدم که چه طوری سرت داد  - 

می زد . اگه دوسِت داش تو گوشم اون حرفا رو نمی زد . اون دوسِت داره چون وقتی 
 اش عروسی ... ـباه

 وختی باهام عروسی کرد فک می کرد يه زنم نه کسی که قراره زنش بشم .  - 
 هر چی . من بچه َ تم قبول دارم . بياين مجدد با هم زندگی ...  - 
 منظورت اينه که دوباره زير تحقير و کتکت له بشم ؟  - 
 فتم عوض شدم . ـنه ، گ - 
داره رو به راه می شه . شوهرمم تازه ببين پفيوز خان ! بهت گـفتم کـه زندگـی من تازه  - 

حالش داره بهتر می شه . پس سعی نکن واسه هوسِت نابودش کنی چون نابودت می کنم . 
من زن شوهردارم . شوهرمم دوس دارم . خيلی بيش تر از زمونی که حماقت تو اومد تو 

 زندگيم ... 
 پس اگه دوسش داری بايد جونش برات عزيز باشه ...  - 
 ـال ! من شوهرم مهرابُ نم . آشغـت می کمو از سرش کم بشه ، تيکه تيکه َ اگه يه تار - 

 می پرستم ... 
 اون مستضعف حالا از من قيمتی تر ...  - 
  ک داری ؟  آره  .  آره  .  آره  .  آره  .  چــی  مـی گـی ؟ ه  .  آره  .  آره  .  آره  .  شآر - 
  من به اون خباثتی که فک می کنی نيستم . - 
  خوب ، من بد بودم . حالا به عشقت رسيدی . آقا ! تو - 
  عشقم تويی ...  - 
وس آزارَمو ـقِت . اون موقع هـشـوسِتم ، نه عـمنو بردن . ولم کن . ولم کن . من مث قبلاً  ه - 

من کنيز نيستم .  شايد کنيز مفت می خوای ؟، هوس .  بخل و حسادتوس ِ ـداشی ، حالا ه
واسه تو خواهم بود . بازم اگه دوباره باهام باشی   نکنه واسه حرفش ... آها ! فک می کنی

اشتباهی واسه َ ت شدم . بايد واسه ی  چراش يه چی ديگه هس . اين که  کور خوندی .
  ی شدم ... که شدم ... حالا برو گورتو گم کن . عوضی ! ـمهراب م

  و سوار اتومبيل شد و رفت . 
کنار همسرش نشست . به چشم مهراب در را باز کرد و تو آمد سپس جلو رفت و 

  هايش خيره شد .
 چی شده ؟  - 
 هيچی .  - 
 مينا ! ازَم قايم نکن . من شوهرتم . چی شده ؟  - 
 اون پفيوز اومد جلومو گرفت .  - 
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 چنگيز ؟ چرا ؟  - 
شين شدم . همش تخصير توئه ورده . بعد کلی جر و بحث سوار مافک کرد خر گير آو - 

 ديگه وختی می گفتم هيس ، می گفتی بذار دلم خنک شه . فک کرده دوباره واسه َ ش ... 
 ساکت . ساکت . دهنتو ببند ...  - 

  ريست و باز گفت : ـا نگـنـيـمی که آرام شد ، دوباره به مـپس از ک
 حق با توئه . باس چی کار کنيم ؟  - 
 م که هوس موس از سرش بپره . يه ضربه شست ِ خوب نشونش بدي - 
 فکر خوبی يه .  - 
 هی ! منظورت اين نيس که خودت دس به کار بشی .  - 
 اينم فکر خوبی يه ها .  - 
 مهراب ! جرم داره .  - 
 خانوم ...  - 
 باشه . خب بذار ثابت کنم خيلی دوسِت دارم . - 
 چی ؟  - 
 دوسِت دارم . می پرستمت .  - 
 خب .  - 
 خودم حال ِ شو می گيرم .  - 
 چه جوری ؟ خودت که دس به کار نمی شی .  - 
 نه . قانونی . - 
 هيچی نمی تونم بهت بگم جز اين که خانوم خانوما ! منو ديوونه ی خودت کردی .  - 
 مگه نبودی ؟  - 
 نه . فقط دل سپرده بودم .  - 
 اوه !  - 
 راسی چه جوری ؟  - 
 گفتم بهت که خلاف کاره ؟ - 
 چه خلافی ؟ آره . راسی  - 
 قاچاق مواد مخدر .  - 
 ای کثافت !  - 
 لو شون می دم . اين جوری هيچ کدومِ مون پا مون گير نيس . - 
 خب اين کارو بکن .  - 
 بله قربان !  - 

  و هر دو می خندند . 
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زمانی به درازا نکشيد که همه ی پليس و مينا در برابر خانه ی چنگيز گرد آمدند . 

  سرگرد زنگ زد سپس صدای چنگيز از آی فن تصويری آمد . 
  کيه ؟  - 
  س ، از دايره ی مبارزه با مواد مخدر اومديم ... پلي - 
 حکم دارين ؟  - 
 داشتم می گفتم . بله حکم هم داريم .  - 
 بله . الان خدمت می رسم .  - 
 حکم تفتيش داريم .  - 
 باشه . حالا ...  - 

  و ديگر پاسخی نيامد . مينا آگاهانه گفت : 
 خفی داره . سرگرد ! حتماً  از راه مخفی فرار می کنه . اين جا راه های م - 
 شما جاشونو می دونين ؟  - 
 آره . می تونم بهتون نشون بدم .  - 

با چندی از سربازها به پشت خانه رفتند ، کمی از ديوار دور شدند و به در دالان 
  فاضلاب رسيدند که مينا گفت : 

 اگه اجازه بدين شما خونه رو محاصره کنين  و من تو راه مخفی غافل گيرش می کنم .  - 
 خطرناکه . بهتره دو تا مرد برن .  - 
 ولی اون با زنش فرار می کنه . من می تونم راهو نشونِ شون بدم .  - 
 باشه برو با دوتا سرباز و فقط راهو نشون شِون بده .  - 

در را باز کردند و تو رفتند . پشت سر مينا به جنبش درآمدند . دالان تاريک بود و آن 
را شنيدند . آن ها داشتند پنهان می شدند که چنگيز تيری  ها جلو می رفتند که آوای پاهايی

شليک کرد . به خطا رفت و دومی به دل سوی چپی مينا خورد و زمين افتاد . سومی 
تفنگش را درآورد و با مينا به ديوار چسبيد . مينا تفنگ سرباز کشته شده را برمی داشت 

ورد ولی باز آن را برداشت و با که تير ديگری شليک شد و به بازوی سوی راستی مينا خ
آن شليک کرد تا تيری به بازوی مردک خورد . زن چنگيز تفنگ را گرفت و به سرباز 

شليک کرد و او کشته شد .  مينا ، جلو رفت و در حالی که شليکی هناينده کرد و به بازوی 
 زن چنگيز زد سپس جلوتر رفت و کوب پايی زد به جناغش که با آن که بالای دست

زخمی َش را با دست ديگر گرفته بود .  مشت سختی به جای زخم پيشين َش زد که او افتاد 
. تفنگ های تهی را انداخته بودند و می گريختند که جلو رفت و با خشم کوب پايی را به او 
زد . او پس از درنگی برخاست و سويش آمد که مينا زانو زد و مشتی با دست چپ به ميان 

وب دوم که با دست راست بود . برخاست و دستبند نزديک ترين سرباز پايش زد سپس ک
کشته شده را برداشت وآن را  به هر دو زد . آن ها را به سوی در دالان برد سپس با خشم 

  غريد : 
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 برين بالا کثافتا !  - 

  بالا رفتند و پس از کـمی سرگـرد آمد و رو به رويش ايستاد و پرسيد : 
 اون دو تای ديگه ...  - 
 کشته شدن . اون پايين افتادن ...  - 

  کستازی و گفتند : ز آمدند با دو بسته از قرص های اِ که دو تا سربا
 قربان ! اينا رو تو خونه ی متهم پيدا کرديم .  - 
 من از اين بسته ها خبر ندارم .  - 
 آره . منم همين طور .  - 
 واسه اين که خبر نداشتين فرار می کردين ؟  - 
  ته های ديگه خبر دارن . قربان ! حتما ً از بس - 

  سرگرد خنده ی تلخی کرد و گفت : 
 آره .  - 
 تو چه حقی داشتی ما رو زدی ؟  - 
 چی ؟ تو اونا رو زدی ؟  - 
خودمو پاييدم . تازه نذاشتم فرار کنن و خواستم بگيرمِ شون ولی خب تفنگ نداشتم ، باس  - 

 نيستيم .  دس خالی می گرفتم ِ شون وگرنه نامردی بود . ما که مث اينا نامرد
 راسی که خانوم ِ مهرابی .  - 

ه لبخند بر چهره ی مينا آمد . سرگرد به سربازها گفت ـت کـفـبا لبخند بالنده ای اين را گ
 :  

 ببرين شِون .  - 
  و آن ها را می برند . 
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توی خانه آمد . آوای غلـغـل سماور را شنيد . جـلـو رفت تا چـای دم کند . رو به 
ت . در چـای دان را گذاشت و آن را توی کـمد ـوری ريخـو چای را در ق رويـش بود

آشپزخانه گذاشت . به سماور نگـريسـت  که دارد مـی لـرزد . به يـاد لـرزش دسـتـش افتاد 
ش و آن احساس ميان تهی بودن و پوچی در نيرويش . خشم ◌َ 10و سـستــی  مـايـچـه ای 

ار بود . آن همه سختی که برای نيرومندی و نيرومندتر گين شد . او از سستی و ناتوانی بيز
شدنش کشيده بود با يک قرص نابود شده بود و اکنون که به گونه ی هميشگی باز می گشت 

با لرزش آن شئ به ياد ناتوانی َ ش افتاد . اين او را پَی ريخته تر می کرد . پس دسته های 
ور به ديوار خورد و همه ی آبش در سماور را گرفت و آن را به سويی پرت کرد . سما

خانه پخش شد . برای کم بودن آب بود که آب جوش توی سماور به تنش نخورد و او را 
نسوزاند . مينا در را باز کرد و به سماور نگريست سپس به مهراب . جلو رفت و لبخندی 

  زد و با مهربانی بسيارش گفت : 
  چی شده ؟ جيگر !  - 
 هيچی ، هيچی ...  - 
 يچی سماورو پرت کردی ؟ بگو ديگه . واسه ه - 
 هيچی .  - 
 مهراب !  - 
شدم و  ی کرد . عصبیـل مـلغـه سماور غـونی کـرزشای دستم افتادم زمـاد لـه . يـاشـب - 

 پرتش کردم . 
 حق داری والا ...  - 
ته ؟ چچرا ؟ چرا اين طوری نگا می کنی ؟ چرا ديگه برق شادی رو تو چشات نمی بينم ؟  - 

  . بگـو تو چه فکری هسی ؟
 هيچی ...  - 
 ل کنم . نه . چيزی هس . مينا ! چی شده ؟ به من بگو اون قدرا ضعيف نشدم که نتونم تحم - 

                                                             
  عضلانی ، منسوب به عضله .  10

  مايچه : عضله ، مايچه ها : عضلات . 
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 يعنی ... يعنی ازَم متنفر نيستی ؟  - 
به اين  . اين چه ربطیديگه واسه ی چی متنفر باشم ؟ من دوسِت دارم بيش تر از هر وخت  - 

 واسه چی ؟  ، مينا !يه چيزی بگو . بهم بگو ماجرا داره ؟ 
 واسه اين که من باعث شدم به اون  روز بيوفتی .  - 
 نه . تو کمکم کردی که دوباره به حالت اولم برگردم .  - 
 ولی من باعث شدم لطمه های شديدی بهت بخوره .  - 
 نقد منو با اين چرتا ضجر نده .اِ  مينا ! کی می خوای اين حرفا رو بس کنی ؟ مينا ! - 
 م ... ـی گـمـه نـه . ديگـشـی کـمـر نـرت ضجـچباشه . باشه . آدم که با   - 
مهرم بهت بيش تر می شه . کاش بهت نمی گفتم  دمتو دلت َم نگه نداری ها . مينا ! من هر  - 

 ... 
 نه . نه . بگو . مقصر منم که برداشت بد کردم .  - 

  
  

 ه خورد ، با لرزش آن  مهرابـوشی همراهی خريدند . اولين زنگ کـذشت و گـی گـانـزم
وشی به ديوار خورد و از هم پاشيده ـرد و گـوشی را سويی پرت کـين شد و گـبسيار خشم گ

ذرا ـی گـرفته بود . ياد ناتوانی او را به ديوانگـه او گـی بود کـبه زمين افتاد . اين  آشفتگ
  ر سوار اتومبيل هم نمی شد . ـشيده بود . تا ديگـک
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مينا در را باز کرد و تو آمد . از سرما می لرزيد . مادر مهراب از  روزی بارانی بود .
  پشت پنجره او را ديد . دم در آمده بود و او را بانگ زد . 

 مينا ! مينا ! عروس گلم ! بيا کارت دارم .  - 
 باشه . مامان !  - 

و به سوی در اتاق که مادر ايستاده بود ، رفت . رو به روی مادر ايستاد که مادر 
دستش را دور گردن مينا انداخت و او را تو برد . اتاقش به راستی گرم بود . هوله را 

برايش آورد و به او داد . مينا هوله را به خود پيچيده بود که کنار مادر رفت و نشست . 
در گذاشت و مانند بچه کوچولويی که از ترس آقا دزده گريخته سرش را روی سينه ی ما

باشد ، می لرزيد که در باز شد و مهراب تو آمد . روی به لرزش مينا کرد . لبخند بر لبش 
بود هنگامی که به سوی مينا خيز برداشت که مادرش هم  برافروختهخشکيد و آن اندازه 

  دستش را جلويش گرفت . 
 ر جون ! سردِ شه . يه کم صب کن گرمش که بشه ديگه نمی لرزه . مهراب ! مهراب ! ماد - 

مهراب کمی آرام گرفت و کناری نشست . کم کم مينا گرم شد ولی بغض غريبی کرده 
بود . مهراب نگاهی به چشم های مينا نمی کرد و تنها به دست های مينا خيره شده بود که 

با اندوه فراوانی داشت مانند بچه  ديگر نمی لرزيد سپس به چشم های مينا نگريست که
خرگوشی که از شکارچی پناه بخواهد به مهراب می نگريست . مهراب آرام شده بود ولی 
با ديدن اندوه در چشم های مينا و بغض در گلويش اندوه سنگينی آمد . آرام کنارش آمد و 

ريست . ـی گـاه مـودآگـود و ناخـبازوهايش را گرفت . اشک در چشم های مينا دويده ب
  ی کرد ولی باز می آمد . مهراب به آرامی و با اندوه گفت : ـاشک هايش را پاک م

 گريه نکن ... گريه نکن ...  - 
  و همان تيک پَی آمد و با هر بار گفتن آن واژگان بانگش بالاتر می رفت . 

 گريه نکن ... گريه نکن ... گريه نکن ... گريه نکن ...  - 
 که اشک هايش روان شد . و فرياد برآورد هنگامی 

 گريه نکن . - 
 باشه . باشه . بيا . ديگه گريه نمی کنم . - 

 و اشک هايش را پاک کرد و مهراب به آرامی گفت : 
گريه نکن . نمی زنمت . کاريت ندارم ، گريه نکن مگه من چی کارت کردم ؟ کاريت  - 

 نداشتم فقط می خواستم محکم بگيرمش دستاتو همين . گريه نکن ... 
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 شه . خب باشه . خيله خب . با - 
 گريه نکن . باشه  ؟  - 
 باشه . گريه نمی کنم . گريه نمی کنم . نگا .  - 
پسرم ! هر چيزی يه جوری از لرزش وا می ايسه . سماور با خاموش کردن ، تلفن با ور  - 

داشتن . سرما با گرم شدن . ترسيدن با بغل کردن و نوازش کردن . لرزش ماشينو خودت 
گه باهاش نمی ری ، ديگه سوارش نمی شی ، پس چيزای ديگه  مَ خودت حل کردی ، دي

کنی . فقط کافيه يکم فکرتو به کار  درسکنی . تو مهرابی ، می تونی  درسمی تونی 
 بندازی . 

درست بود . تنها بس بود انديشه َ ش را به کار بياندازد و انداخت و آن ديوانگی گذرا 
و از گريه کردن و ناراحتی مينا کم نمی شد و او را هم به زودی ناپديد شد ولی ضجر ا

همان گونه خشم گين می کرد که درازای آرام بودن و خشم گين بودن و فرياد کشيدنش چند 
  ثانيه بود . در حقيقت اين تيک فقط با يک لبخند مينا خاموش می شد . 

گر کم شده بود و اين شدنی نبود که آن پيامدهای لعنتی برای هميشه پايان پذيرد ولی دي
  به سادگی آشکار نمی شد .  

  فراموشی مهراب در زندگی شان هيچ زمان دشواری بسياری درست نکرد . 
  افسردگی مينا رو به کاهش بود پس تيک پَی مهراب هم رو به کاهش . 

  تيک پَی ديگرش هم با کمی انديشه و آرامش در کنار عزيزانش بی هنايش شده بود . 
يکايک ِشان بود و هيچ گاه انديشه ی ران سر تا سر ناباورانه در ولی هنوز آن دو

ی شان شاد تر و شاد تر و ـبيرون نمی رفت . اين را آموزه ای برای پسين کردند و زندگ
  ی شد . ـشاد تر م

  دل مينا برای مهراب   
  دل مهراب برای مينا می تپيد   
  و دل هر دو برای مادر   

  و دل مادر برای آن دو      
  شـپدر و مادر و مادر بزرگ و دل مهران برای        

  و دل آن سه برای مهران می تپيد .           
                                     

  
  پايان
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